
  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           0                                                      

 

 
 

ء والصدیقینبسم   رب الشهدا

  ده شب محرم سخنرانی  

 با عنوان:                                                                                                           

 راه نشانم بده...ای که مرا خوانده ای، 

 9316ویرایش دوم، محرم

 

 علیه السلامگروه پژوهشی تبلیغی امام محمد باقر 

 



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           1                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           2                                                      

 

 
 

 «شب اول»

الَّذی خَلقَنا و هَداناَو أرسَلَ محَّمدًا لدَِعوۀِ النَّاسِ إلیَ سَبیلِ ربَِّه باِلحِکمةِ و المَوعظةِ  الحَمدلُله

مصباحَ الهدَی و سَفینةَ النجاۀِ و وَضعَ فی قُلوبنِا مَحبتَهُ و  السلامعلیهالحسَنَةِ و جَعلَ الحُسینََ 

 أعداَئِه إلی یومِ القیامة. عِداوۀََ 

 خوش آمدگویی: 

کنیم که یه سال دیگر هم به ما عمُر داد و اجازه داد پیش از هر سخنی خدا رو شکر می

 تا گریه کن اباعبدالله باشیم...

ر پرچم و خیمه حضرت هنوز هم سینه زن و گریه کن مصیبت الحمدلله که دوباره زی

 هایشان هستیم.

عزاداران، محبین ! خوش آمدید به مجلس ارباب غریب عالم حضرت اباعبدالله 

 السلامعلیهالحسین

خوش آمدید به مجلسی که با قدم گذاشتن به آن مجلس، دل مادر سادات حضرت 

 شاد خواهدشد. علیهااللهسلامزهرا

آمدید و مطمئن باشید تا لحظه ای که زیر این بیرق و پرچم و تحت عنوان عزادار خوش 

 قراردارید.  )عج(هستید، مورد توجه ویژه امام زمان  السلامعلیهماهل بیت
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 دعای ما باید این باشد که ان شاءالله همیشه زیر بیرق و پرچم اباعبدالله بمانیم.

 آخر عمر، قدم هایمان ثابت بماند.و ان شاءالله که پای این مکتب تا لحظه 

مین ان شاءالله که خود ارباب اسم ما را جزو نوکران بااخلاصشان بنویسند و ما را هم ه

 امشب بخرند.

 انگیزه سازی:

نَ مِرُوِیَ أَنَّهُ لَمَّا أَخبَْرَ النَّبِیُّ ص ابنْتََهُ فَاطِمَةَ بِقتَلِْ وَلَدِهَا الْحُسیَْنِ وَ ماَ یَجْرِی علَیَْهِ 

وَ قَالتَْ یَا أبَتِ متََى یَکُونُ ذَلِكَ قَالَ فِی زَمَانٍ خَالٍ  فَاطِمةَُْبُكَاءًْشَدِيداًْبَكتَ ْالْمِحَنِ 

منِِّی وَ مِنْكِ وَ منِْ عَلِیٍّ فاَشْتَدَّ بُکَاؤُهاَ وَ قاَلَتْ یَا أَبَتِ فَمَنْ یبَْکِی عَلیَْهِ وَ منَْ یَلْتَزمُِ 

ءِ لهَُ فقََالَ النَّبِیُّ یَا فَاطِمَةُ إِنَّ نِسَاءَ أُمَّتِی یَبْکوُنَ عَلَى نِسَاءِ أهَلِْ بیَتِْی وَ بِإِقَامَةِ الْعَزَا

رِجَالَهُمْ یَبْکوُنَ عَلَى رِجَالِ أَهلِْ بیَتِْی وَ یُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جیِلًا بعَْدَ جیِلٍ فِی کُلِّ سنََةٍ 

ینَ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ وَ أنََا أشَفَْعُ لِلرِّجَالِ وَ کُلُّ مَنْ بکََى منِْهُمْ عَلَى فَإذَِا کَانَ الْقیَِامَةُ تَشفَْعِ

عَي نٍْباَكيَِةٌْيَو مَْال قيَِامةَِْإِلَّاْمُصَابِ الْحُسیَْنِ أَخَذْنَا بِیَدِهِ وَ أدَْخَلنَْاهُ الْجنََّةَ یَا فَاطِمَةُ  كُلُّْ

 فَإِنَّهَا ضاحِکَةٌ مُستْبَْشِرَۀٌ بنَِعیِمِ الْجنََّةِ. نِعيَ نٌْبَكَت ْعَلَىْمُصاَبِْال حُسَي 

ائبی و مص السلامعلیهرا از شهادت پسرش حسین علیهااللهسلامفاطمه وآلهعلیهاللهصلزمانیکه رسول خدا

به شدت گریه کردند و عرض کردند ای پدر  علیهااللهسلامشودآگاه کرد، فاطمهکه بر او وارد می

شود؟ فرمود وقتی که نه من باشم و نه تو و نه علی. گریه این حادثه چه زمانی واقع می
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جلس کند و محضرت شدیدتر شد و عرض کرد ای پدرـ پس چه کسی بر فرزندم گریه می

ای فاطمه زنهای امت من فرمودند:  وآلهعلیهاللهصلکند؟ رسول خداعزا و مصیبت او را برپا می

گریند و عزای فرزند مرا هر ساله بر زنهای اهلبیتم  و مردان امت من بر مردان اهلبیتم می

کنند. پس زمانیکه روز قیامت فرارسد تو شفاعت زنان را نسلی بعد از نسلی تازه می

 شوم. هرکس از ایشان بر مصیبت حسین گریست دست او راکنی و من شفیع مردان میمی

گیریم و در بهشت در می آوریم .ای فاطمه چشمهای همه مردمان در روز قیامت می

گریانند مگر چشمی که بر حسین گریسته باشد .او خندان وشادمان از نعمت های بهشت 

 1خواهد بود.

 حلقه اتصال:

شود،  ممکن است این سوال برایش پیش زمانیکه انسان با امثال این روایات مواجه می

شود حرفی زده نمی السلامعلیهاز خود امام حسین السلامعلیهمه چرا برای دلداری اهل بیتبیاید ک

ادیثی کنند حتی در احشود که گریه کنان بر حضرت فلان مقام را پیدا میو فقط گفته می

شود، خداوند در مقام بالابردن جایگاه امام بیان می السلامعلیهکه در فضیلت امام حسین

و عزاداران و... اشاره  السلامعلیهو هدیه دادن به او به مقام زائران امام حسین سلامالعلیهحسین

کند؟ مگر نه اینکه هدیه باید چیزی باشد که سود آن به خود هم فرد بازگردد؟ در مقام می

دلداری هم قاعدتا باید از خود آن فرد مصیبت زده و مقامش در بهشت سخن گفته شود 
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شود و از ارج نهادن به دیه ها و پاداش ها به محبین آن فرد داده میلکن بجای آن، این ه

 شود؟!مقام محبین او سخن گفته می

کنیم، امامی که تمام زندگی پیدا می السلامعلیهجواب این سوال را در زندگی خود امام حسین

سه  اش را در بالاترین حد ممکن برای خداوند فدا کرد. جان، مال، فرزند، ناموس، دختر

اش را...، قطعا بالاترین پاداش برای او به ثمر نشستن خونی ساله و علی اصغر شش ماهه

 است که از او در راه حفظ دین ریخته شده است.

سال بعد از شهادتش هم اثر  ۰۰۱۱ترین پاداش برای چنین امامی این است که با ارزش

روضه ی او به خدا خونش جاری باشد و محبینش و جوانان و دل پاکان در مجالس 

 شودجویند و امور هدایتشان فراهم میتقرب 

 2إِنَّ لقِتَْلِ الحْسُیَنِْ حرَاَرَۀً فِی قلُوُبِ المْؤُْمِنِینَ لَا تبَرْدُُ أبَدَاً  :لذا پیغمبر اکرم فردمودند

 .علیه السلام چنان داغى در دل مؤمنان است که هرگز سرد نشود حسين در شهادت

 

 اقناع اندیشه:

 :آلهوعلیهاللهصلتبیین روایت پیامبر اکرم 

                                                           

 1 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل  ج11 . ص : 313 



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           6                                                      

 

 
 

قال:دخَلَتُْ علَىَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عنِْدَهُ أبُیَُّ بْنُ کَعْبٍ فَقاَلَ لیِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرحْبَاً بِكَ یاَ 

کوُنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص زَینَْ یَا زیَْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرَضَِین قاَلَ لَهُ أبُیٌَّ وَ کیَْفَ یَ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ 

یَا أُبَیُّ وَ الَّذِی بَعثَنَیِ باِلحَْقِّ نبَیِاًّ إنَِّ الحُْسَیْنَ بْنَ علَیٍِّ  السَّماَوَاتِ وَ الْأرَضَِینَ أحَدٌَ غیَرْكَُ قاَلَ 

دً  هُ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ مِصبْاَحُ  رشِْعَ  فیِ السَّمَاءِ أکَبْرَُ مِنْهُ فیِ الأَْرضِْ وَ إِنَّهُ لَمَکْتُوبٌ عَنْ یَمِینِ 

وَ علِمٌْ وَ ذخُْرٌ وَ إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ رکََّبَ فیِ  وَ سَفیِنةَُ نَجَاۀٍ وَ إِماَمٌ غیَرُْ وَهنٍْ وَ عزٌِّ وَ فخَرٌْ

یدَْعُو بهِنَِّ مَخْلُوقٌ إلَِّا حشََرَهُ اللَّهُ عزََّ وَ  صلُبِْهِ نطُْفةًَ طیَِّبةًَ مبُاَرَکةًَ زَکیَِّةً وَ لَقدَْ لقُِّنَ دعََوَاتٍ مَا

 3جَلَّ مَعهَ... 

ان نیز از پدرش السلامعلیهکه ایشان از پدرشان و امام رضا السلامعلیهدر روایت نورانی از امام جواد

زی فرمایند: روکنند که آن حضرت مینقل می السلامعلیهان تا میرسد به امام حسینو از جدّش

مرحبا "فرمودند:  آلهوعلیهاللهصل رسیدم. پیغمبر اکرم آلهوعلیهاللهصل من به خدمت جدم رسول الله

یکی از اطرافیان پیامبر عرض کرد:  "به تو ای اباعبدالله و ای زینت آسمان ها و زمین

 آلهوعلیهاللهصل مان ها و زمین باشد؟ پیامبرشود که کسی غیر از شما زینت آسچگونه می

فرمودند: قسم به کسی که مرا به پیامبری مبعوث کرده، حسین در آسمانها بزرگ تر و 

شناخته شده تر است نسبت به زمین، در سمت راست عرش الهی این جمله مکتوب شده 

 نور هدایت و کشتی نجات است...تا آخر روایت. السلامعلیهکه حسین

 فهوم شناسی واژه مصباح و سراج:م

 گویند مصباحبعضی از خطبا این قسمت از روایت را معمولا اشتباه ترجمه کرده و می

در حالیکه بین مصباح و هدی تفاوت هست. سراج نوری است که « چراغ هدایت»یعنی

                                                           

01، ص: 1عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج 2  
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از نور دیگری گرفته شده و منشاء دیگری غیراز خود دارد ولی مصباح نور مطلقه و 

خورشيدْوْماه،ْكهْماهْسراجْاستْيعنیْاصالتاْازْخودشْنورْنداردْسرمنشاء است. مانند 

گيردْولیْخورشيدْمصباحْاستْوْاصالتاْازْخودشْنورْوْنورْخودْراْازْخورشيدْمی

 داردْنهْازْديگری.ْ

 : هدایت و نجاتفرق بین 

هدایت نشان دادن راه و طریق است اما نجات رساندن به مقصد است و مولای ما هم راه 

وَ أنجیَنا مُوسیَ وَ مَن مَعهُ أجمَعینَِ » رساند.آیه قرآن: دهد و هم به مقصد میرا نشان  می

عبورشان  از میان دریافرماید خداوند موسی و همراهانش را نجات داد ) در این آیه می 4«

به امر خداوند عصا را به  السلامعلیهداد(. صرفا راه را نشان نداد بلکه وقتی حضرت موسی

آب زد آب شکاف برداشت و خداوند حضرت موسی و همراهانش را از میان آب خارج 

آیه خداوند این  5«إنَّا هدَیناَه السَّبیلَِ إمَّا شَاکرًا وَ إمَّا کفَُوراً» اما درکرد و نجاتشان هم داد. 

خواهد شاکر باشد)مطیع( یا شاکر فرماید: ما راه نشان دادیم، حالا خود بنده میمی

 شود و آن یعنی نشان دادن راه توسط خداوند.نباشد لذا معنای هدایت فهمیده می
 ؟مصباحْهدیْبودنْيعنیْچهْرفقا 

و هم نجات بخشی و واقعه عاشورا هدایت گری  السلامعلیهحقیقت و ماهیت قیام امام حسین

برای هدایت کردن مردم علیه یزیدی که داشت مردم رو از  السلامعلیهاست. امامالسلام علیهامام

کرد و جامعه رو به گمراهی کشونده بود قیام کرد. یزید کاری کرده مسیر هدایت دور می

ر دجز اسم چیزی باقی نمانده بود.  -که برنامه سعادت و زندگی بشره -بود که از دین
                                                           

   56سوره شعرا ایه  .4 

 4سوره انسان آیه .6 
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و بذَلََ مُهجتََه فیكَ لیِسَتَنقذَِ عبِادكََ من الجَهالةِ و » خوانیم: فرازی از زیارت اربعین می

، خون خودش را بخشید تا بندگان تو را از نادانی و سرگردانی در وادی «حَیرۀِ الضَلالة 

برای اینکه دینی که راه نجات بشریت از گمراهیه امروز به  السلامعلیهگمراهی برهاند. امام

 ها را انجام داد.ها و فداکاریدست من و شما برسد آن جان فشانی

 مانهایمان هدایتمان دست چه کسی است؟ باید ها و نبایدهای زندگیرفقا ما در زندگی

 گیرد؟گیریم؟ سبك زندگی کردنمان از کجا خط میرا از چه کسی می

های شبکه های ماهواره ای پیش میبرن. ها تمام زندگی شان را با جهت دهی برنامهضیبع

و ای الگگوید از فلان سریال ماهوارهدهی؟ میاگر از آنها بپرسی چرا فلان کار را انجام می

تدای کنن که البته در ابگرفتم. با توجه به سلیقه های مختلف سریال های جذاب درست می

شوند لکن در ورای آن ن جذب همان جذابیت های اولیه فیلم ها میامر هم مخاطبی

جذابیت ها و جلوه های بصری، مفاهیم ضد اخلاقی و ضد ارزشی مثل خیانت یا ارتباط 

های نادرست در خانواده را عادی جلوه میدهند و مقدس ترین مفاهیم ارزشی و اخلاقی 

ند کك سوال در این زمینه مهم جلوه میگیرند.توجه به یو دینی و فرهنگی ما را از ما می

و آن این است که چرا و با چه هدفی شبکه های ماهواره ای حجم عظیمی از مجموعه 

 کنند؟!فیلم هایی با زبان فارسی را طراحی و تولید می

رابرت مرداك، مدیر شبکه فارسی وان یکی از برنامه های فارسی زبان ماهواره اعتراف 

نابودی ایران باید در خصوص کلمه مقدسی به نام خانواده هزینه  برای "کرده است که: 

کرد و من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود قرار دهم. در ایران مادر 

کند و اگر مادر را به لجن بکشیم تمام این جامعه به لجن خانواده، همه چیز را مدیریت می



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           9                                                      

 

 
 

چه هزینه ای حاضر به بدست آوردن چه  کشیده خواهد شد. حال باید دقت کرد که با

شویم. حاج آقا ما ماهواره نداریم میدونیم هم که ماهواره  مخصوصا هایی میسرگرمی

شبکه های فارسیش به چه نیتّی فعالیت میکنن، این همه کشور! چرا اونا فقط دلشون برا 

همچین درکی ما سوخته و این شبکه ها رو رایگان در اختیار ما گذاشته... احسنت که 

 دارید، خیلیا این چیزا رو متوجه نمیشن.

هایشان است. هر کاری که رفیقشان انجام دهد بدون ها هم هدایتشان بدست رفیقبعضی

 ها هم اینترنت و فضای مجازیکند. بعضیتوجه به درست یا غلط بودنش او هم تقلید می

ایتگریهای شیطانی و شان را بدست گرفته است و... از این قبیل هدهدایت زندگی

د که نشستی السلامعلیهنادرست.آفرین به شما که شب اول محرم آمدی پای سفره امام حسین

 بگویید آقاجان شما هدایت کنید مرا، شما مسیر سرنوشت و زندگی مرا تعیین کنید.

 

یعنی ای « دٍإنَّمَا أنتَ منُذِرٌ و لکِلُِ قومٍ ها»فرماید: سوره مبارکه رعد خداوند می 7در آیه  

ای و برای هر امتی هدایت گری هست. در ذیل این آیه روایتی پیامبر تو فقط هشدار دهنده

وجود دارد که حتی در کتب اهل سنت هم بیان شده است که وقتی این آیه نازل شد 

دست به سینه مبارك قرار دادند و فرمودند: من منذرم سپس به شانه  وآلهوعلیهاللهصلیپیامبراکرم

. پس امام 6اشاره کردند و فرمودند: )یاعلی( أنتَ الهادِی بكَِ یَهتَدِی المُهتدَوُن السلامعلیهعلی
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کند تا بنده را نجات در واقع کارش هدایت است و علاوه بر هدایت، دستگیری نیز می

 دهد.

کند؛ شوند را هم هدایت میامام حتی کسانی را که برای غذا خوردن به منزلشان وارد می

رود و به دنبال هدایت او و حتی بالاتر از آن، امام به دنبال کسی که از او فرار کند هم می

بیبٌ فرمایند: هوَُ طَ می وآلهوعلیهاللهصلیدر توصیف پیامبر السلامعلیهنیز هست. امیرالمومنین علی

دد گرایش میاو درمانگری است که برای درمان و طبابتش به دنبال مریض ه  7دَوَّارٌ بطِبِِّه

نیز این گونه هستند. دریافت این نکته در واقعه درس آموز عاشورا  السلامعلیهمو تمام اهل بیت

کسانی را که هدایتشان بعید  السلامعلیهو همچنین بعد از آن مشهود است چرا که امام حسین

 ده.اکرد  که فلان فرد هم امام حسینی بشود را نجات درسید و کسی تصور نمیبنظر می

رفت. در ماجرای به شمار می 8زُهِیر بن قِین بجِلی، عثمانی مذهب بود و از هوادران عثمان

 هم مسیر شده بود ولی تمام السلامعلیهبه سمت کوفه با امام السلامعلیهحرکت کاروان امام حسین

کرد کرد تا در مسیر به حضرت برخورد نکند. اگه حضرت روز حرکت میتلاشش را می

پیمود و بالعکس اما در نهایت دو کاروان در یك مکانی به هم زهیر شبانه مسیر را می

 واستای را به سمت زهیر ارسال کرد اما وی از اجابت درخفرستاده السلامعلیهرسیدند. امام

                                                           

 .7 102نهج البلاغه خطبه  .7 

 به نقل از ویکی شيعه جستار کلمه زهير به قين 845الاخبار الطوال ص  .2 
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دیدار با امام سرباز زد. در این میان به توصیه و اصرار همسر خود حاضر به ملاقات با 

اند در تاریخ نیامده است چه مطلبی به زهیر فرموده السلامعلیهامام شد. اینکه در آن دیدار امام

اما پس از آن ملاقات، زهیر برگشت و وسایل خود را جمع کرد که به یاری دین خدا و 

 ش بشتابد. او حتی همسر خود را طلاق داد و خدمه کاروانش را نیز آزاد کرد.امام

ولی با عنایت و نگاه هدایت گری امام  9وهب بن عبدالله نیز مسیحی)نصرانی( بود

در میان راه کربلا مسلمان شد و خود و همسرش که به تازگی با هم ازدواج  السلامعلیهحسین

 ادت رسیدند. کرده بودند در صحنه کربلا به شه

 ترین راه حسین استفرمانده عُشّاقِ دل آگاه، حسین است          بیراهه مرو ساده

 از مـردم گمراه جهان راه مجوییـــد          نزدیکـترین راه به الله حسیــن است

حتی در میان گودی قتلگاه و در آن لحظات آخر هم دست  السلامعلیهبارها شنیده اید که امام

ایتگریشان برنداشته و شروع کردند به نصیحت کردن شمر. الله اکبر! چقدر این امام از هد

در لحظات آخر که بدن اند. دلسوز امت خود است؟! حتی امتی که در مقابل او ایستاده

بر روی زمین افتاده بود، از شدت جراحت خون چشمان  السلامعلیهغرق به خون ابی عبدالله

 ٴاحساس کردند سینهالسلام علیهرا فرا گرفته بود و ناگهان امام  السلامعلیهمطهّر ابی عبدالله

                                                           

 به نقل از ویکی فقه جستار کلمه وهب بن عبدالله 401ص  1وقایع الایام شيخ عباس قمی ج  .1 
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)لَقَد ارتقیتُ  ُمرتَقیً عظیماً طالِماً قبََّلهَ رسولُ  مطهّرشان سنگین شده است. فرمود کیستی؟

که بر جای بلندی نشستی، اینجا که تو الآن پا گذاشتی، جایی است که مکررّ  الله(

 می بوسید.آله وعلیهاللهصلیپیغمبر

شود. های امام فقط منحصر دوران حیات ظاهری ایشان نمیها و دست گیریهدایت گری

های  شهرك غرب بود. سال محمدی از لاتالان هم همین طور است. شهید مهدی شیر

 دهد که به کربلا برود. توسط شهرداریگذشته حوالی اربعین، گویا حسی درونی ندایش می

. نمیدانم شودگران، برای کارهای نظافتی و رفتگری به کربلا اعزام میفتهتهران با گروه ر

ای با ارباب کرد که ای و چه معاملهگفت؟ چه عشق بازی السلامعلیهچه چیزی به امام حسین

 جا عوض شد و خریدنش و رفت و شهید مدافع حرم شد.از همان

وند؟ دوست دارید یه کاری خواهند مثل این شهید بزرگوار، خریدنی بشچه کسانی می

انجام دهیم تا از همین شب اول برات کربلایمان را امضا کنند و ازهمین الان دیگه مال 

 خود آقا بشویم؟!

 رفتار:

رفقا! اینکه دم در این خانه چه خدمتی انجام دهیم مهم نیست لکن باید کاری کرد که به 

وصل شویم. یکی با مداحی کردن و دیگری با بانی شدن و  السلامعلیهطریقی به امام حسین

 پول خرج کردن، یکی هم با کفش جفت کردن و زدن پرچم مشکی در خونه ها و...
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توانیم انجام دهیم برای اینکه خودمان را برسانیم به حلقه محبین یکی از کارهایی که می

را تشنگی به شهادت  السلامعلیهاست. امام السلامعلیه، یار جمع کردن برا امام حسینالسلامعلیهامام

نرساند بلکه نبود یار سبب شهادت ایشان بود. امروز هم امام زمان ما منتظر یار است. این 

الس توانیم برای مجدور هم جمع میشویم باید تا می السلامعلیهها که پای سفره امام حسینشب

های امام زمان را زیاد کنیم. دست رفیقت آقا یار جمع کنیم تا با عنایت ارباب تعداد سرباز 

شند کها خجالت میرا هم  بگیر و بیاور داخل هیئت. اصل رفاقت به همین ها ست. بعضی

ار به کشد که سیگهایشان بگویند بیا برویم هیات! عجب! چطور خجالت نمیکه به رفیق

تید دانسه است. میکشد؟! اسم این رفتار حیای جاهلاناو تعارف کند ولی اینجا خجالت می

اگر کسی بواسطه شما یك کار خوبی انجام دهد شما هم به همان اندازه در ثواب آن کار 

بریم. های رفیقمان ما هم بهره میشوید. از ثواب تمام اشك ها و عزاداریخیر شریك می

 و أجرُ من عَمِلَ بها إلیمَن سَنَّ سنَُّةً حسنةً فله أجرُها »فرمایند: می وآلهعلیهواللهصلیپیامبر اکرم

یوم القیامةِ مِن غیرِ أن یَنقُصَ من أجُورِهم شیئاً و مَن سَنَّ سنةً سیَِّئةً فعُمِلَ بها بعده کان 

هرکس روش نیکویی  10«علیه وزِرهُ مثلُ أَوزارهِم من غیرِ أن یَنقصَُ من أوَزارِهم شیئاً 

د و هم به اندازه کسانی که به بگذارد که پس از او بدان عمل شود هم اجر خودش را دار

برد و هر کس که روش کنند بی آنکه از اجر ایشان چیزی کم شود، اجر میآن عمل می

ناپسندی بنا کند و بعد از آن بدان عمل شود گنهکار است و به اندازه کسانی که به آن گناه 
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ما هم لا اگر شکنند نیز برایش گناه باشد بی آنکه از گناه آنان چیزی کم شود. حاعمل می

دوست دارید که بنای یك کار خیر را راه بندازید باید برای ارباب یار جمع کنید. بهتربن 

های دیگر ممکن است طرف خودش بیاید زمان برای این یار جمع کردن همین الانه! شب

یا دیگری بیاوردش به هئیت و این توفیق یار جمع کردن و ثواب عظیم آن از شما گرفته 

قول بدهیم و بگوییم آقاجان  السلامعلیهلذا ان شاءالله از همین امشب به امام حسین شود.می

 توانیم برایتان سیاهی لشگر جمع کنیم.ما میخواهیم تا آن جایی که می

یار جمع کند در وهله اول خودش باید  السلامعلیهرفقا! کسی که بخواهد برای امام حسین

. باید طوری باشیم که مردم وقتی ما را  مشاهده السلاملیهعزینت باشد برای دستگاه امام حسین

کنند، رفتار ما را، گفتار ما را، نحوه زندگی ما را و... بگویند خداوند خیرش بدهد، این می

امام حسینیه آدم با انصافی است، نه اینکه هیات رفتن ما را مشاهده کنند و از آن طرف 

 ع است که مایه آبرو ریزی امام حسین بشویم.مردم آزاری ما را هم ببینند و آن موق

کلُ حسنٍ مِن کُلِّ أحدٍ » فرمایند:به یکی از یاران و نزدیکانشان می السلامعلیهامام صادق

حَسَنٌ و منِكَ أحسن لِمَکانكَِ منِاّ و کُلُّ قبَیحٍ من کلُِّ أحدٍ قبیحٌ و منكَ أقبح لِمَکانكَِ 

هرکار خوبی از هرکسی خوب است ولی از تو بهتر است بخاطر جایگاهی که نزد  11«.مِنّا

ما داری )مردم میگن تو شیعه اهل بیتی تو هیات میری و...( و هر کار بدی از هرکسی بد 
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است و از تو بدتر است بخاطر جایگاهی که نزد ما داری. به عنوان مثال کسی که تمام 

ها هم در هیئت گذارد و شبند و سر مردم را کلاه میکروز در کاسبی خود کم فروشی می

شود اما این عزاداری هیچ تاثیر مثبتی روی وی ندارد و دوباره فردا مشغول عزاداری می

کند، علاوه بر اینکه زینت ارباب نیست آبروی امام صبح همان کارهای زشت را تکرار می

یرد گارش، کار ارباب رجوع را جدی نمیبرد. یا کسی که در محل کرا هم می السلامعلیهحسین

زند، آیا هم دم می السلامعلیهکند و از امام حسیناش بد اخلاقی میو یا کسی که با خانواده

 السلام است یا مایه شرم ایشان؟زینت اهل بیت علیهم

کنم که این گونه افراد درنهایت شاءالله فردا شب در ادامه بحث خدمتتان عرض میان

 چطور با این افراد برخورد میکند؟ السلامعلیهشود و امامن چه میتکلیفشا

باشیم مثل کسی که محرم ها با گرفتن رنگ و بوی امام  السلامعلیهمباید زینت اهل بیت

شود. شب حضرت رقیه بعد هیئت به دختر تر و با صفاتر می، خوش اخلاقالسلامعلیهحسین

شود و یا شب حضرت عباس با برادرش که میتر کند، مهرباناش بیشتر محبت میبچه

 کند و... سالها قطع رحم کرده آشتی می

 یار جمع کنه. السلامعلیهتواند برای امام حسیناینها زینت است .با این روش آدم می
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 :حلقه اتصال و گریز به روضه

داشت، ای به اهل بیت دار، شهیدی که مداح اهل بیت بود و ارادت ویژهعلم یدهمچون شه

 سید مجتبی علمداری که حضرت زهرا سلام الله علیها سر قبر ایشون حاضر شدند...

 نداشتند، این دو، شیفته سیددو تا برادر بودند که به ظاهر هیأتی نبودند و ظاهر مذهبی 

مجتبی شده بودند و به خاطر دوستی با سید وارد هیأت شدند. یك روز مادر این دو برادر 

یند بافتد و میآیند؟! یك شب دنبال آنها راه میا شبها دیر به خانه میکند که چرشك می

ه شود کنشیند و متوجه میپسرانش داخل یك زیرزمین شدند. این خانم هم پشت در می

شود فرزندانش آید. بعد از اتمام مراسم مادر متوجه میاز زیرزمین صدای مداحی می

 گیرد و او هم به اینمادر هم تحت تاثیر قرار می اند و با دیدن این صحنهمشغول نماز شده

  شود.راه کشیده می

نند کبود، ایشان به اطرافیانشان وصیت می السلامعلیهشهید علمدار خیلی عاشق امام حسین

که قبل از آنکه مرا در قبر بگذارید، مداحی داخل قبرم برود و مصیبت جده غریبم فاطمه 

غریبم حسین علیه السلام را بخواند... سید حتی لحظه دفن و زهرا سلام الله علیها و جد 

 خاکسپاری هم حاظر نشد مناجات با ابی عبدالله رو از دست بده...

 روضه: 

 صبـــح بودنـــد هـمه یار مرا                 شـب به جان دشمن خونخوار مرا
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ا سنـگ زدندصبـح بر دامن چنــگ زدنــد                 شــام از بــام مــر  

 اهـل کوفــه همه پیمان شکنند                 خود نمك خوار و نمکدان شکنند

 گریه می کرد می گفت آقا نیا، ، کوفیا وفا ندارن 

میا به کوفه به کانون خیمه ات برگرد              به سوی شهر به هجران نشسته ات 

 برگرد

بــه جـان مـادر پهلو شکسته ات       اگر به نیمه راهی تو را دهم سوگنــد        

 برگرد

آقا نیا این ها سنگ باران می کنن زینب و ، آقا نیا رقیتو تازیانه می زنن ، آقا نیا این ها 

 شیر خوارتو با تیر سه شعبه می زنن همه بگید مظلوم حسین..... 

با مسلم جنگیدن با نماینده ابی عبدالله جنگیدن حریف حضرت مسلم نمی شدن مسلم 

 شجاعه 12

مسلم یکی از فرماندهان جنگ صفینه آخر الامر نیرنگی به کار زدن گودالی رو کندن رو 

گودال رو پوشاندن حضرت رو به اون منطقه کشاندن حضرت داخل گودال افتاد13 سنگ 

                                                           
 . از اینجا به بعد برای مجالسی است که روضه به طور کامل برعهده سخنران است .12 

  135. قصه کربلا ص 13 
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بارانش کردن آتش به سرش ریختن 14بدنش مجروح بود لبش تشنه بود دستاشو بستن 

الاماره می برنش بین راه دیدن داره گریه میکنه اشك میریزه با بدن مجروح به طرف دار

آی مسلم چرا داری گریه می کنی اشك می ریزی  فرمود گریه ام برای خودم نیست 

گریه ام برای اون آقاییه که نامه نوشتم بیاد .... الان دست زن و بچشو گرفته داره میاد 

... 

غربت ابی عبدالله بگم ای مسلم کاش  اینجا حضرت مسلم گریه می کرد گریه میکرد برا

بودی کربلا غربت ابی عبدالله رو می دیدی  یك جا خیلی غریب بود خیلی تنها بود بگم 

کجا وقتی آمد کنار بدن برادرش عباس دیگه کسی رو نداشت نه علی اکبری نه قاسمی 

ار هیچ نه عونی نه حبیبی نه زهیری نه بریری  یه جمله ای کنار بدن عباس گفت که کن

 بدنی این جمله رو نفرمود فرمود برادرم الان انکسر ظهری برادر پشتم شکست...

 بــرادر داغ تو کــشتـم                  شکـست از مرگ تو پشتم

 کــه می دانـم دگــر از                 خاك غم ها بر نمی خیزی

 ... همه بگید حسین جان  ....

 

                                                           
 549-547ص  1هداء ج . مقتل جامع سید الش14 
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 «شب دوم»

 :انگیزه سازی

داود آبادی یکی از رزمنده های دفاع مقدس که بعد از جنگ هم کتابهای زیادی در زمینه جنگ نوشته است  حمید

هایی که با موضوع مسائل جنگی در کشور فرانسه برگزار شده بود و در آن از کند: یکی از کنفرانستعریف می

شود این موضوع بود که چطور می فرماندهان جنگ های دنیا و نویسندگان در این زمینه دعوت شده بود، با

رزمندگان را در خط مقدم جنگ حفظ کرد و مانع از ترس و اضطراب و فرار آنها شد؟ هرکس کارهایی را که در 

گفت: ما با مواد مخدر نیروهایمان داد. برای مثال شخصی میجنگ های کشور خود صورت گرفته بود توضیح می

گفت: ما با مشروبات الکلی یا وعده های پولی و فراهم کردن لذتهای ی میداریم. یا فرد دیگررا در خط نگه می

ه، گفت: ما برای تنبیکنیم. دیگری که حرفش خیلی برایم تعجب آور بود میجنسی، جنگجویان را حفظ می

. ادیمدفرستیم و برای تشویق به آنها اجازه مرخصی یا برگشت به عقب را میجنگجویان را به خط مقدم جنگ می

نوبت به بررسی وضعیت ایران در جنگ های خود با دشمنانش رسید. خصوصا جنگ ایران و عراق که آن موقع 

تازه جنگ تمام شده بود و دنیا از پیروزی ایران در این جنگ تمام عیار حیرت زده شده بود. یکی از حضار در 

 ام آن نظریات بود. او شروع به صحبت کردمقام بررسی این مساله حرفهایی را شروع کرد که دقیقا نقطه مقابل تم

فرستند و اینجا دعوا بر سر حضور در خط مقدم و گفت: ایرانیان برای تنبیه رزمندگان شان آنها را به عقب می

دانند. بماند از گریه است و رزمنده ها، جنگ در دل آتش و تیر و حتی کشته شدن در این میان را آرزوی خود می

کنند تا برای حضور در خط مقدم اجازه بگیرند. بماند وجوانانشان که به فرماندهان التماس میها و التماس های ن

ها... بماند از مجروحین جنگی ای که برای حضور مجدد در از دست بردن در شناسنامه ها برای زیاد کردن سن

 .۰5نندکردند تا خودشان را دوباره به خط مقدم برساجبهه ها از بیمارستان ها فرار می

                                                           

 . نقل از حميد داود آبادی که خود یکی از حاضرین در آن جلسه بود.16 
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این در حالی است که در جنگ، تمام عوامل تضعیف روحیه مهیاست. جنگی که جز سختی و کشتن و کشته شدن 

شود و برای ادامه عملیات مجبور بیند که برادرش تکه تکه میدر آن چیزی نیست. فرد در مقابل چشم خود می

ا خودش هرلحظه ممکن است که عمرش است پا روی جنازه نیمه جان برادرش بگذارد و از روی او رد شود. ی

 آید و...به پایان برسد و تمام دلبستگی هایش به همسر و فرزندان و... جلوی چشمش می

ه: گوید کالکساندر دورامانچ وزیر جنگ فرانسه در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق در خاطراتش این چنین می

ورهای ابرقدرت دنیا او را کمك تسلیحاتی و نظامی و برای من سوال شد که چطور رژیم بعث عراق که تمام کش

کنند تا کنون نتوانسته است ایران را شکست دهد؟! برای همین لازم دیدم که خودم بیایم و از نزدیك انسانی می

گفتند که جان شما در خطر صحنه جنگ را رصد و مشاهده کنم. البته خیلی ها با حضور بنده مخالف بودند و می

ان توانستم با دوربین رزمندگها به خط مقدم جبهه ها آمدم تا حدی که میتوجهی به این حرفلی من با بیافتد ومی

ایرانی را مشاهده کنم. برایم غیر قابل باور بود که در عملیات رمضانِ ایرانی ها، که در روزهای ماه رمضان و با 

عراقِ تا بن دندان مسلح، در حال شکست بود و شد، چطور ارتش زبان تشنه و گرسنه و با دست خالی انجام می

سربازانش روحیه های خود را باخته بودند!! بحث افسردگی رزمندگان در جنگ یك بحث مهم در دنیا به شمار 

آید. برای همین در جنگ ایران یك گروه از روانشناسان زبده کشور برای انجام یك تحقیقات میدانی به مناطق می

وضعیت روحی رزمندگان را بررسی کنند و در مورد میزان روحیه افراد یا ابتلا به افسردگی  جنگی اعزام شدند تا

)بِك(گرفتند و   beckتحقیق نمایند. آنان از گروه های مختلف رزمندگان در بخش های مختلف جنگ تست

 میان رزمندگان پس از بررسی جواب این تست در کمال ناباوری هیچ گونه آثار ناراحتی و افسردگی و... را در

ندیده و بلکه ایشان را سرشار از روحیه و نشاط بالا دیدند. نشاط و شادابی هایی که حتی در لحظه های سخت 

جنگ بین رزمنده ها بود، قابل توصیف نیست و هر کسی توان درك و هضم آنها را ندارد. مثلا در یکی از عملیات 

ه بود. لحظه های آخر حیاتش بود و در حال جان دادن بود. ها رزمنده ای ترکش خورده بود و غرق در خون شد

به او گفتند در این لحظه های آخر وصیتی برای امت حزب الله داری یا نه؟ با صدای ضعیف و به زحمت یك 

ا هجمله گفت: وصیت من به امت شهید پرور اسلام اینست که این ظرف های کمپوتی که برای رزمنده ها به جبهه
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برچسب های دورش را نکَنَند. تا بحال دوبار رب گوجه نصیب من شده است!!! این جمله را گفت و فرستند، می

خواهد یك جمله چشمهایش را بست و شهید شد. این چه روحیه بالایی بود که حتی در لحظه آخر هم که می

 هم ترسی به دلشکند؟! چقدر آدمی باید آرامش خاطر داشته باشد که لحظه فرارسیدن مرگ بگوید شوخی می

کردند. با اینکه امام به همه آنها با هم شوخی می السلّامعلیهراه نیابد! اصلا در شب عاشورا هم اصحاب سیدالشهداء

گفته بود که فردا خون تمامی شما روی زمین خواهد ریخت و سرهایتان از بدن جدا خواهد شد. واقعا جا دارد 

ن گیرد؟ سرّ ایگونه بودند و این آرامش از کجا نشأت میین افراد ایناین سوال را امشب بررسی کنیم که چرا ا

 مطلب در چیست؟

واقعیت این است که اساسا دلیل بر اینکه کسی به راه الهی هدایت شده باشد، به آرامش رسیدن است. خداوند هم 

اد خدا و هرچه که رنگ و بوی خدا ی« ألا بذِکرِ الله تطَمَئِنُّ القلوب»فرماید: سوره رعد می 82در قرآن کریم آیه 

گرفته باشد آرامش بخش است. یعنی این آرامش ثمره خدایی شدن و به عبارت دیگر ثمره همان هدایت شدن 

است. این آرامشِ شب عاشورای اصحاب و... نتیجه  السلّامعلیهمبوسیله امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت

 است.« انَّ الحسینَ مصباحُ الهدی...»همان 

 :اقناع

زنیم به چه معناست و ماهیت و اینجا شاید این سوال پیش بیاید که اصلا این هدایتی که در موردش حرف می

کند؟ بعضی ها حقیقت این هدایت گری امام معصوم و هدایت شدن مردم چیست؟ و امام چطور افراد را هدایت می

که توبه  هاان بکشند و توبه کنند. همانند رسول تركکنند هدایت شدن به اینست که دیگر دست از گناهگمان می

کردند و به یکباره مسیر زندگی شان عوض شد و در مسیر هدایت قرار گرفتند. بعضی دیگر ملاك هدایت شدن 

گویند آقا مرا هدایت کرد و کربلایی شدم. بعضی هم برای هدایت شدن دانند. میرا زیارت رفتن به کربلا و... می

گونه هدایت کرد. بعضی دیدن هستند که بگویند من خواب فلان امام را دیدم پس حضرت مرا این منتظر خواب

 گردند. هم برای هدایت به دنبال معجزه ای در زندگی شان می
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در حالیکه تمام اینها، بر فرض درست بودن و مصداق هدایت بودن، یك دید حداقلی و سطح پایین نسبت به 

آیند، به دنبال این حد از هدایت هستند که فقط به هیات بیایند تا این شبها که هیات میهدایت است. بعضی افراد 

ش اگناهانشان پاك شود یا اینکه فقط برات کربلایشان را بگیرند و... اما مخاطب ما شأن و منزلت و میزان تشنگی

 بیش از این حرف هاست. السّلامعلیهاز دریای امام حسین

ه چیست؟ و ما در این شبها به دنبال چه چیزی باید بگردیم که بعد از این دهه محرم در پس حد اعلای هدایت ب

ه به ما و دستگیری و هدایتش ب السلّامعلیهقرار گرفته باشیم؟ اوج توجه امام السّلامعلیهمسیر هدایت اصلی و والای امام 

هست پس چرا اثر این معنویت  السلّامیهعلشود؟ اگر این عزاداری ها مصداق هدایت گری امامچه صورت محقق می

والا در زندگی ما چندان محسوس نیست و تا یکسال که هیچ بلکه تا یك ماه هم مارا نگه نمیدارد؟ هدایت شدن 

 به چیست و با چه ملاکی باید آن را سنجید؟

ما را در راه  "زندگیسبك "خواهد قسم عمده اش به اینست که امام می السلّامعلیهاین هدایت گری امام حسین

هم به یك معنا برای اصلاح سبك زندگی مردم قیام کردند و اصلا خود  السلّامعلیهصحیح قرار بدهد. خود امام حسین

دین هم به همین معناست. دین مجموعه ای از یك سری دستورات است که خداوند متعال برای بهتر زندگی کردن 

نموده است. خداوند خالق آدمی است و از همه بهتر به ابعاد جسمی و  و رستگاری ما در قالب سبك زندگی ارائه

روحی و اجتماعی و... انسان ها آگاه است. مثل خرید یك لباسشویی که برای آگاهی از طرز استفاده آن، دفترچه 

ست. ه اتواند آن دفترچه راهنما و دستوراتش را بنویسد خود سازنده آن وسیلراهنما دارد و بهترین کسی که می

 تواند به ما برنامه و شیوه سبك زندگی ارائه دهد خود خداوند است.در اینجا هم شایسته ترین کسی که می

ا هترین دستور العملبرنامه و زندگی آدمی سه بعد دارد: جسم، روح و جامعه که اسلام در هر سه زمینه پیشرفته

سه بُعد، دقیق ترین اظهار نظرها را کرده است که امروزه  و برنامه ها را ارائه داده است. در ریزترین مسائل این

رسند. مثلا در بعد جسم آدمی و سلامت آن، تغذیه و دانشمندان هر زمینه یکی یکی به این دستورات اسلام می

مسائل پزشکی و بهداشت، مهمترین عوامل تاثیر گذاری هستند که هیچ دینی به اندازه اسلام در این زمینه ها حرف 
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ای گفتن ندارد. مثلا در زمینه طب، ما احادیث و آیات پزشکی فراوانی داریم. با اینکه در طول تاریخ بارها کتب بر

ند، اما با ااند و تلاشهای زیادی کردهاند و در صدد تخریب پشتوانه های علمی شیعه بودهمنبع شیعی را از بین برده

به ما رسیده است. کتب غنی طبی ای  السلّامعلیهمی از اهل بیتاین حال بیش از دو هزار حدیث فقط در زمینه پزشک

و... شاهد این مدعاست. پدر علم طب دنیا  السلّامعلیه، طب الرضاالسلّامعلیه، طب الصادقوآلهوعلیهاللهصلیچون طب الرسول

زشکی شته های پکند که تمام داکه بوعلی سیناست خود شاگرد همین مکتب اسلام بوده است و خودش اعتراف می

های پیشرفته پزشکی دنیا، بوده است. امروزه هم در دانشگاه السلّامعلیهماش از آیات قرآن و احادیث مکتب اهل بیت

شود که بعضا مو به مو با دستورات اسلام مطابقت دارد. یکی از علل این واقعه این بوده است نظریاتی مطرح می

. خریدندکردند و همه را میاصلی علمای شیعه را از بازار جمع آوری میکه در طول تاریخ غربی ها کتب منبع و 

کردند و بعد از مدتی همان نظریات ناب و علمی اسلام را به اسم گرفتند و روی آن کار علمی میاینها را می

اده اهمیت ندکردند. یا در مساله بهداشت، هیچ دینی به اندازه اسلام به بهداشت افراد خودشان به دنیا عرضه می

است. شما رساله عملیه هر مرجع تقلیدی را نگاه کنید اولین بحث پس از احکام تقلید، مبحث طهارت و نجاست 

اند. داست که بطور مفصل و دقیق آلودگی ها و پاك کننده ها را بیان نموده است. مثلا اسلام آب را پاك کننده می

ای به نظر برسد اما باید بدانید که در همین م مطلب واضح و سادهاین مطلب شاید برای ما که در نعمت اسلام هستی

تند. همین دانسپیشرفته ترین کشورهای اروپایی تا همین چندین سال پیش آب را چندان به عنوان پاك کننده نمی

کشور فرانسه که عطرهایش در دنیا معروف است، اساسا یکی از اصلی ترین عللِ شهرت این کشور در ارائه 

رهای باکیفیت و خوشبو، این بوده که مردم فرانسه به جهت رعایت نکردن بهداشت در مواردی مانند تخلی یا عط

دادند لذا همیشه به دنبال برطرف کردن این بوی بد بوسیله عطر ها و اسانس استحمام نکردن، همیشه بوی بدی می

  های خوشبو کننده بوده اند.

دگی مورد توجه قرار داده است و آنرا به آب کر و قلیل تقسیم نموده است. اسلام حتی میزان آب را در پاك کنن

 شود که رنگ و بوی آن بوسیله شی نجسلیتر بیشتر باشد و تنها در صورتی نجس می 42۰آب کر آبی ست که از 

مندان دانشتغییر یابد و آب قلیل به محض برخورد با نجاست آلوده خواهد شد. اتفاقا در همین مساله نیز امروزه 
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لیتر باشد)قلیل باشد( اگر میکروب یا شی نجسی وارد آن شود، چون باکتری  42۰کشف کرده اند که آبی که زیر 

برد. در های مفید موجود در آب تعدادشان کم است، آن ماده نجس تمام این باکتری های مفید آب را از بین می

تواند به آن باکتری های مفید آب غلبه کند نجاست نمیلیتر رسید دیگر  42۰حالیکه به محض اینکه این آب به 

 مگر اینکه رنگ و بوی آن عوض شود.

اسلام در ریزترین مسائل بهداشتی و در حوزه سلامت جسمی حرف برای گفتن دارد. اسلام به روز ترین نظریات 

یچ دین و آیینی در سال پیش که نه علمی پیشرفت کرده بود و نه ه ۰۰۱۱و توصیه های پزشکی و بهداشتی را 

: وآلهعلیهواللهصلیاین زمینه ها حرف چندانی زده بود، این ها را بیان کرده است. به این روایات دقت کنید: پیامبر اکرم

کردم که برای هر نمازی مسواك بزنند. دو رکعت مسواك بزنید و پاکیزه باشید. اگر برای امتم سخت نبود امر می

: استعمال بوی خوش دل را وآلهوعلیهاللهصلی. پیامبراکرم۰6رکعت بدون مسواك محبوب تر استنماز با مسواك از هفتاد 

: السلّامعلیه. امام علی۰7بخشد. از دنیای شما بوی خوش محبوب من است و نور چشم من در نماز استقوت می

: بوی بد و آزار دهنده را السّلامعلیه. امام علی۰2هایتان را از تار عنکبوت پاکیزه نگه دارید چرا که مایه فقر استخانه

با آب بزدایید و خود را وارسی کنید و به پاکیزگی و نظافت خود حساس باشید که خداوند بندگان چرکین و آلوده 

: هرکس غذای پاکیزه السلّامعلیه. امام علی۰9دارداش را که هم نشینانش از نشستن با او کراهت دارند، دشمن می

آنرا بجود و قبل از سیرشدن از غذا دست بکشد و به موقع تخلی خودداری نکند، جز به مرض بخورد و به خوبی 

 .8۱مرگ بیمار نگردد
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از این قبیل روایات که تنها در حوزه بهداشت و سلامت جسمی است، در آیات و روایات و احکام و دستورات 

 ت ما رسیده است.شود. چندین هزار حدیث در این موضوعات به دساسلام زیاد مشاهده می

ترین نظریات روانشناسی و شخصیت شناسی و درمان مشکلات در بُعد روح و روان آدمی هم همینطور است. دقیق

روحی آدمی متعلق به اسلام است. در اسلام توجه ویژه ای به عوامل نشاط و شادابی شده است. به خلاف تصوری 

ذهن مردم نقش بسته است که دستورات اسلام مایه افسردگی که بر اثر تبلیغات سوء معاندین و دیگر عوامل در 

توان یافت. و... است. اتفاقا به عکس؛ مهم ترین عوامل آرامش دهنده روح و روان آدمی را در تعالیم اسلام می

هیچ دینی به اندازه اسلام به نیاز های روحی و عاطفی انسان و تامین عواطف و احساسات او و تعدیل غم و 

می توجه نکرده است. شما دقت کنید کدام دین اینقدر به بحث محبت توجه کرده و در مورد آن تاکید شادی آد

: هر فرزند نیکوکاری که یك نگاه محبت آمیز به پدر وآلهوعلیهاللهصلیمحبت فرزندان به والدین: پیامبر اکرم کرده است؟

ه او عطا خواهد شد. سوال کردند: حتی اگر روزی و مادرش بیفکند در مقابل هر نگاه ثواب یك حج کامل مقبول ب

 .  8۰صد مرتبه نگاه کند؟ فرمود: آری خداوند بزرگتر و پاکتر است

د. فرزندانتان نویس: هرکس فرزندش را ببوسد خدا برایش نیکی میوآلهوعلیهاللهصلیمحبت والدین به فرزندان: پیامبراکرم

. 88بر هر بوسه درجه ای در بهشت است که مسافتش پانصد سال استرا زیاد ببوسید براستی که برای شما در برا

: هیچ زنی نیست که جرعه آبی به همسرش بدهد مگر اینکه این السلّامعلیهمحبت زن و شوهر به یکدیگر: امام صادق

 دکار برای او از عبادت یکساله که روز هایش را روزه دار و شبهایش را شب زنده دار باشد بهتر است و خداون

: وآلهوعلیهاللهصلی. ؛ پیامبراکرم84بخشدخطا از خطاهای او را می 6۱دهد به پاداش هر جرعه آبی که به همسرش می

؛ محبت مومنین به  .8۰شودهرچقدر بر ایمان بنده افزوده شود، محبتش و علاقه اش به همسرش افزون تر می
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یکدیگر و محبت برادران دینی هم بسیار مورد سفارش واقع شده است و بسیاری احادیث و معارف دیگر که به 

 .روحی و عاطفی و احساسات آدمی توجه نموده استبعد 

در بُعد جامعه نیز به همین صورت است. آنقدر که اسلام در موضوعات اجتماعی و معضلات جامعه و مسائل آن 

د در هیچ دین و آیینی به این موارد حتی یك اشاره کوچك هم نشده است. از مسائل حرف برای گفتن دار

کنند و همین بانك داری ربوی کنند و ربا را ترویج میاقتصادی گرفته که امروز به خلاف احکام اسلام عمل می

 : ربا خواری بهمردم مستضعف را بیچاره کرده در حالیکه خداوند برای بهبود روند چرخه اقتصاد فرموده است

گویند اسلام و دین و علما معنی جنگ با خداست. اما سرمایه دارهایی که منفعت خودشان در ربا خواری ست می

را چه کار به اقتصاد. ما خودمان متخصص هستیم. درحالیکه اسلام به روز ترین نظریه های اقتصادی را برای 

ار کم درآمد جامعه دارد. که البته این خود یك بحث چرخش جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و بهبود وضع اقش

مفصلی ست که در جای مناسبش بطور مفصل باید به آن پرداخته شود. یا در حکومت داری و دستورات لازم 

برای جنگ و صلح و مدیریت مردم توسط حاکمان و... و یا در باب محیط زیست، هنر، مدیریت، روابط انسانها 

دیگر مسایل مهم در باب جامعه انسانها، که در تمام این ابواب شایسته ترین فرد برای نظر  با یکدیگر در جامعه و

این مطالب را به ما منتقل کرده  السلّامعلیهمو الگو دادن خداوند متعال است که از طریق آیات قرآن و روایات اهل بیت

 است.

ع مذهبی است. و متاسفانه تا حدی هم موفق دشمن امروز به شدت به دنبال سکولار کردن جامعه و خصوصا مجام

ر داند. دین را فقط منحصای که دین را از مسایل اجتماعی و سیاسی و غیره جدا میبوده است. سکولار یعنی عقیده

گویند دین چکار به اقتصاد جامعه دارد؟ دین را داند. میدر یك نماز و روزه و امثال این عبادت های فردی می

گیرید فقط برای جمع ایل مربوط به سلامت؟ دین و سیاست از هم جداست! اگر هیات هم میچه به طب و مس

تان بگرید. دیگر چکار دارید که حسین زمان چه کسی ست و یزید زمان کردن ثواب و گرفتن حاجتهای شخصی

 یات مطرحکیست و امروز واقعه عاشورا و تقابل حق و باطل کجاست؟ اینها مسایل سیاسی ست و نباید در ه

 شود!
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آمده و در صدد الهی کردن تمام سبك زندگی انسان  "حکومت الله در تمام ابعاد"درحالیکه اصل دین برای برپایی 

  هاست نه یك عبادت فردی و یك نماز شب خالی و یك روضه رفتن بدون ثمره اجتماعی و...

مخالف باشند، نخیر، اسم اسلام و شود که با جمهور  اسلامى اگر کسى خیال کند که اسم اسلام موجب می

کند. امام یك وقتى در یکى از صحبتهایشان ظواهراسلامى و تشریفات اسلامى هیچ کس را به مخالفت وادار نمی

ا ، آمدند وارد عراق دومّ قرن بیستم یعنی سال هزار و نهصد و خرده ها در دههفرمودند: وقتى که انگلیسیمی

 رفت، دید یكیکی از فرماندهان نظامى انگلیسى که در یکی از خیابان ها راه می شدند و مسلّط شدند، یك روز

 گفت. پرسید: این سر وزند، دستپاچه شد. رو  مناره یك کسى اذان مینفر فریاد  بلند کرده، دارد صدایى می

ت: خب، نه؛ گفگوید. گفت علیه ما است؟ به ما کاری دارد؟ یکى گفت: صدایى که هست چیست؟ گفتند: اذان می

ند،   که او را کوچك نک« اکبرالله»خواهد بگوید... آنقدر بگوید تا خسته شود. اذانى که علیه او نباشد، هرچه می

  اسم اسلام و تشریفات اسلامى نیست. امروز کشورهایى اسم خواهد بگوید، بگوید. مسئله، مسئلهخب هرچه می

و بیش دارند، اماّ نفتشان در اختیار استکبار است، امکاناتشان در  اسلام را دارند، تشریفات اسلامى را هم کم

 . 85شان در اختیار آنها است؛ و هیچ مخالفتى هم با آنها در کار نیستاختیار استکبار است، منابع حیاتى

پس این نگاه و طرز تفکر که دین را محدود به عبادت های فردی کرده و جدای از نیاز های اجتماعی و جسمی 

 و روحی بدانیم، نگاه غلطی است.

شما ببینید در طول تاریخ اکثر پیشرفت های علم در علوم مختلف، پیشرفت هایی بوده که یك پای آن در علم 

اریم. د السلامعلیهم. ما بهترین و بالاترین علوم را در آیات قرآن کریم و احادیث معصومینالهی و وحیانی بوده است

کردیم در دنیا معروف ست که شخص بوعلی سیناست، کسی است که کتاب طبی  همین پدر علم طب که بیان

او در دنیا منشا بسیاری از تحولات علمی در شاخه های مختلف طب شده و هنوز هم در پیشرفته ترین  "قانون"

زشکی پ در حالیکه ایشان پیش از اینکه یك عالم علم. گیرندتدریس و به کار میدانشگاههای دنیا نظریات او را 
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باشد یك فیلسوف و عارف و دین شناس و یك مرجع تقلید شیعی بوده است. و بسیاری از نظریاتی که در علم 

پزشکی بیان کرده است برگرفته از آیات و روایات و منابع دینی بوده است. پدر علم نجوم شیخ طوسی بوده که 

 کند و...رصدخانه مراغه را با آنهمه عظمت راه اندازی می

کرد: قرار بود جمع منتخبی از اساتید و نخبگان ریاضی از جمله بنده از اساتید ریاضی دانشگاه تهران نقل می یکی

برای شرکت در کنفرانسی بین المللی به یکی از کشور های غربی برویم. وقتی سوار هواپیما شدیم دیدم یك 

تم. کنند. رفتم و پیش وی نشسهم ما را ول نمی روحانی در هواپیماست. به خودم گفتم: بفرما؛ اینها در سفر خارجی

به او گفتم: حاج آقا اشتباه سوار شدید. مکه نمیره. گفتم حاجی قراره ما بریم کنفرانس علمی؛ شما اشتباهی نیاید. 

دانم. کمی صحبت کردیم و دیدم کم نمیاره. جدیدترین و پیچیده ترین مساله ریاضی ام را که قرار بود در گفت: می

رانس مطرح کنم داخل برگه نوشتم و دادم به او، گفتم شما که داری میای کنفرانس بین المللی ریاضی اونم تو کنف

یه کشور خارجی حتما باید ریاضی بلد باشید. اگر ریاضی بلدید این سوال رو حل کنید، برگه رو بهش دادم از 

ابیدم گفتم حاجی عجله نکن اگه بعدا هم حلش نویسد و خوخواب که بیدار شدم دیدم داره یه چیزایی تو برگه می

وشت نکردی من دکتر فلانی هستم از دانشگاه تهران. جوابشو بیار اونجا بده. دوباره خوابیدم، بیدار که شدم دیگر نمی

گفتم چی شد؟ برگه رو بهم داد و گفت سوالت چهار راه حل داشت سه راه حل رو نوشتم و اون راهی را هم که 

بودی. شوکه شده بودم. برگه دیگری را به من داد و گفت: این هم مساله منه اگر تونستی حلش کنی ننوشتم بلد 

 من حسن زاده آملی هستم از آمل...

اند و ایشان در تمامی علوم صاحب نظر بوده است. تا جایی بعدها فهمیدم که به ایشان لقب علامه ذوالفنون را داده

های فرانسه و سایر کشور های اروپایی هفته، روزی یکبار عده ای از پروفسورکه در همان ایام جوانی هم در 

 . 86رسیدندبرای کسب علم ریاضی و نجوم خدمت ایشان می

 حلقه اتصال اقناع به احساس 
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به این است که حضرت می خواهد سبك زندگی شما را  السلامعلیه پس اوج هدایت گری و دستگیری امام حسین

 اصلاح کند و شما را در تمام ابعاد به اوج سعادت و خوشبختی برساند.

  السلاملیهع نسبت به خودتان پیدا نخواهید کرد. حسین السلامعلیه رفقا هیچ کس رو در این دنیا دلسوزتر از امام حسین

دا حد ندارد و این دل سوزی در همه ی ابعاد مختلف زندگی بنده و کسی است که دل سوزی اش برای بندگان خ

 .شماست

 خوشا به حال  کسی که چنین دل سوزی دارد.

 :احساس

گویند، یك معنایش هم همین باشد. پدر بندگان خدا. چه کسی اباعبدالله می السلامعلیه اصلا شاید اینکه به امام حسین

، یك پدر دلسوز، هم نسبت به السلامعلیه آنهم پدری چون امام حسیندل سوزتر از پدر برای فرزندش هست؟! 

کند هم نسبت به شرایط و حالات روحی و عاطفی اش، هم نسبت به درس و سلامتی فرزندش دل سوزی می

 گونه است.اخلاق و ازدواج و همه چیز او. یك پدر واقعی و دلسوز، این

 رو این طور نگاه کن. او ابا عبدالله است، پدر بندگان خدا. مالسلاعلیه خواهیم بگوییم امام حسینامشب می

حسین جان! از کودکی و از وقتی که به دنیا آمده ایم قبل از آنکه اسم خودمان را درست یاد بگیریم، مادرمان 

 یادمان داده بگو حسین. پدر هایمان از همان روز های اول با افتخار ما را نوکر تو قرار داده اند.

جان! الحق که خوب برایمان پدری کردی. تو از پدر هم دل سوزتر و از مادر هم مهربانتر بودی برایم. چه حسین 

 زیبا سروده اند که:

 لطفی که کرده ای تو به من،مادرم نکرد                      ای مهربانتر از پدر و مادرم حسین
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صدقه پدرش برود و بهش بگوید دوستت دارم، دست تواند قربون در رابطه ی بین پدر فرزندی، فرزند راحت می

دهد این دوست داشتن ها مستقیم به فرزندان اعلام بشود ولی غرور پدرانه اجازه نمیمادر و روی پدر را ببوسد. 

رساند؛ با لطف و عنایتهایی که برای فرزندش را از طریق راه های دیگر و غیر مستقیم به فرزندش میو محبتش 

هایی که در برابر خطاهای فرزندش انجام میدهد و... با این کشد، با بخششحمتهایی که برایش میکند، با زمی

 کارها پدر به فرزندش میفهماند که چقدر دوستش دارد.

آقای خوبم! چقدر با لطف و عنایتهایی که در این همه سال به من کردی، محبت و دوست داشتن خودت را اثبات 

 ام کردی. اگر مرا دوستدر دلت را شکستم و تو باز هم با گذشت و بخششت شرمندهکردی! ولی در عوض من چق

نداشتی که الان اینجا نبودم، با این همه خطا و گناه و آلودگی باز دم محرم دست مرا گرفتی آوردی میان روضه. 

 خوردم که تا الان خیلی بیچاره شده بودم.خواستی، اگر من به دردت نمیاگر مرا نمی

ترین دوست و دل سوز ترین پدر برای من بودی و هستی که خدا را هر چقدر هم به بهترین رفیق و با معرفتتو 

 خاطر این نعمت ولایت تو شکر کنم باز هم کم است.

خواهم بگویم به خدا این رابطه و حس پدر فرزندی دو طرفه است. ما هم نسبت به شما ارباب با وفا! امشب می

 زندی را داریم.همین حس پدری و فر

کنیم پدرمان را از شویم چرا که واقعا احساس میبرای همین هم هست که ما هر محرم برایتان مشکی پوش می

 دهیم.دست می

همه کس و کارمان، تکیه گاهمان، ستون زندگیمان، همه امیدمان، عشقمان... آقای ما غریب گیر آوردندتان. امشب 

آید. زینب سلام الله هم همین حس را داشت، وقتی داریم. بوی جدایی از پدر میکه کاروان میرسه به کربلا دلهره 

 رسید به کربلا بوی جدایی از حسین رو حس کرد، دلهره گرفت و .....    

 امشب بیاید ما هم با قافله ابی عبدالله بریم کربلا . همانجا منزل کنیم کنار خیمه های آقامون ابی عبدالله 
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 قافــله روی دلـــم نشسته          غربـــت کـــاروانیان قلب مرا شکستهگــــرد و غبـار 

 این همه شأن و عصمت و این همه درد غربت          این همه بی وفایی این همه هتك حرمت

 ایــن کــاروان عــاشقان اسیــر سرنوشتنـد          روََد به سوی کربلا که بهتر از بهشت است

 به زینب است نـگاهــــش          لحظه به لحظه می شود طالب قتله گاهشنـور دل آل عبـا 

 زهـــر کنــاره می وزد نسیــمی از جـدایی           کــه گشتـــه نــور دیده فاطمه کربلایی

للَّهمَُّ إِنِّی ا تا رسیدند کربلا  حضرت فرمود نام این سرزمین چیه ؟ گفتند کربلاء  فرمود :

 مِنَ الکْرَْبِ وَ البَْلَاء أَعُوذُ بكَِ

 خدایا من از اندوه و بلاء به تو پناه می برم .  

 این جا سرزمین اندوه و بلاست : هذََا موَْضِعُ کرَْبٍ وَ بَلَاءٍ فرمود

پیاده شید که اینجا منزل گاه ماست  فرمود :دِمَائنِاَ  انزْلُِوا هاَهنُاَ محَطَُّ رِحاَلنِاَ وَ مسَفْكَُ 

 خون ما رو میزن . همین جا

و هاهنا و اللهِ مَحَلُ سَبی حرَِیمِنا   مدفن ما اینجاست به خدا همین ها هنُاَ محَلَُّ قُبُورنِاَ 

 جا اهل حرم رو به اسارت می برن  )همه بگید حسین( 

......... 

ند علی اکبر و قاسم آقا اینجا همه اهل حرم با احترام از محمل ها پیاده شدن حتما محارم دور زن ها حلقه می زد

و ابالفضل العباس بودند اما بمیرم برای اون ساعتی  زینب اومد کنار بدن برادر  این نیزه شکسته ها رو کنار زد نه 
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این غلطه، این نیزه شکسته ها رو از بدن برادر بیرون کشید  شروع کرد با این بدن حرف زدن بعد از این که این 

سه به رگ های بریده زد حالا نشست با برادرش، قبله آمال و آرزوهاش سخن حجاب ها رو بر طرف کرد  یه بو

 گفت  صدا زد داداش

 ای زدور خــردسـالـی یـاورم               یــاد داری در کنــار مـادرم

 تا برََد خوابم، نگاهم بر تو بود ماه رخسارت زمن دل می ربود              
هرچه آواز رحیل ساربان بلند شد زنها سوار شن زینب قتله گاه رو رها نکرد فأخذ یضربهن بالسوط اونقده با  

 تازیانه زدنش 

 گفت داداش نیست عباس و علی اکبرت        مانــده تنهــا بین دشمن خواهـرت

 لــطف خود را باز یـارم کـــن حسین        خیـــز از جــا و سوارم کن حسین

.......................................................................................... 

 خیز و ببین یا اخا با که سفر می کنم    مـن که زآغــاز عمر بی تو نکردم سفر     

   ……همه بگید غریب  حسین
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 «سوم شب»
 انگیزه سازی:

 الدنب به هاانسان ما از یلیخدیم که کر مطرح را مساله بسیار مهم كی گذشته شب در

 امانج روزمره صورته ب که را ییکارها تمام ،آن از بالاتر یحت و میهست آنیابی دست

 چه و غرب چه بشر تلاش تمامها علاوه بر این و است آن به یابیدست یبرا میدهیم

 رد هم ما و گرفته شیپ را یراه کس هر اما .است آن به دنیرس یبراآن، کوششی  شرق

تنها این راه است که آدمی  که بود نیا مانیادعاالبته  و میکرد مطرح را یراه گذشته شب

 .اندرسیمواقعی و مطلوب  جهینت به را

د اشاره ش ست؟یچ آرامش به دنیرس راه م؟یبرس آرامش به چگونه ما که است نیا سوال 

شود. به که آرامش در سایه عمل به دستورات خالق برای سبك زندگی آدمی ایجاد می

 شرب تا فرستاده را نشید خداوند ساساا و شودیم بشر آرامش موجب نیدعبارت دیگر، 

و  ردیگ کار به خود یزندگ در را هاآموزه نیا و اموزدیب را کردن یزندگ خوب ینحوه

 میدکر مطرح هم رانکته  نیارساند. اینست که آدمی را به آرامش میخاصیت هدایت شدن 

 .باشدیم صورت چه به آرامش اب السلامعلیهنیحس امام تیهدا یرابطه که

ما سوالی برای ش كی ممکن است کنل شد اشاره بحثاین  از یاتیکل به گذشته درشب

 ما از یبعض چرا پساگر کسب آرامش لازمه هدایت دینی است  که باشد پیش آمده
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 مانتیئه و میریگیم هروز ،میخوانیم نماز که ما م؟یندار آرامش خود یزندگ در نینیمتد

 م؟یندار آرامش چرا پس ،مییآیم هم را

 آمِنُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهاَ ای» فرماید:می نساء سورهاز  ۰46 هیآخداوند در قرآن کریم در 

 باِللَّهِ  یَکفْرُْ ومََن قبَلُْ  مِن أنَزلََ الَّذِی وَالکْتَِابِ  رَسوُلِهِعلی  نزََّلَ الَّذِی واَلْکتِاَبِ وَرَسُولهِِ  بِاللَّهِ

! ایدآورده ایمان که کسانى « ا بعَیِداً ضلَاَلًا ضلََّ فَقَدْ الآْخِرِ وَالیَْوْمِ وَرُسُلِهِ وکَتُبُِهِ وَمَلاَئِکَتِهِ

 ایمان نموده نازل قبلا که کتابى و کرده نازل پیامبرش بر که کتابى و او رسول و خدا به

 واپسین روز به و او فرستادگان و آسمانى ها  کتاب و فرشتگان و خدا به که هر و. آورید

 به خداوند !دیکن دقت هیآ خطاببه  .87است افتاده سختی گمراهى به گمانبى ،شود کافر

                                                           
 هنوز اما اندپذیرفته را ماسلا ظاهرا که مؤمنانى ،باشدمی مومنان متما به سخن روى که ستآمده ا آیه تفسير در .87

 مؤمن جان درون از و دل صميم از که دشومی دعوت آنها از که است اینجا ،است نکرده نفوذ آنها جان اعماق در

 اندآورده ایمان پيامبر و خدا به اجمالا که باشد مؤمنانى همه اب سخن روى که دارد وجود احتمال این نيز و ،شوند

 به باید واقعى مومنان: مىدهد دستور قرآن که اینجاست ،اندنشده آشنا اسلامى اتاعتقاد تفاصيل و جزئيات اب اما

 خداوند حکمت انکار مفهومش اینها به ایمان معد زیرا ،باشند داشته ایمان الهى فرشتگان و پيشين کتب و ءانبيا متما

 زندگى ميدان در تا باشد گذاشته راهنما و رهبر بدون را پيشين انسانهاى حکيم خداوند است ممکن آیا .است

 کتب و ءانبيا به ایمان از آنها به ایمان که ،است وحى فرشتگان تنها بفرشتگان ایمان از منظور آیا! ؟شوند سرگردان

 دست تشریع و وحى امر در آنان از بعضى که همانطور زیرا  ؟فرشتگان همه یا و است تفکيك قابل غير آسمانى

 حکمت به ایمان از اى گوشه حقيقت در آنها به ایمان و ،هستند تکوین عالم تدبير مامور هم جمعى ،کارند در

 کسى ":مایدفرمی چنين وکرده  بيان بشوند غافل واقعيتها این از که را کسانى سرنوشت آیه پایان در و .است خدا

 افتاده درازى و دور گمراهى در ،شود کافر ،بازپسين روز و ،او فرستادگان و ،الهى کتب و ،فرشتگان و خدا به که

 اصل پنج به ایمان حقيقت در(.بَعِيداً ضلَالًا ضلََّ فقََدْ الْآخِرِ مِالْيوَْ وَ رُسُلهِِ وَ کُتُبِهِ وَ ملَائِکَتِهِ وَ بِاللَّهِ یَکفُْرْ مَنْ وَ. )"است

 ملاز نيز فرشتگان و ءانبيا و آسمانى کتب به ایمان معاد و إمبد به ایمان بر علاوه یعنى ،شده شمرده ملاز آیه این در
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 زنما اهلو  بودن دارند نیمتدادعای  یعبارت بهو  نداهآورد مانیا که دارند ادعا که یکسان

 د،یاآورده مانیا که یکسان یا: دیگویم آنها به خطاب ،هستند ...و شب نماز و روزه و

! این خطاب یعنی چه؟! یعنی ادعای ایمان را دارید ولی در عمل مومن واقعی دیاوریب مانیا

 آنبه  و میهست مسلمان میدانیم که مشویمی افراداز جمله این  هم ما قعامو یلیخنیستید. 

ود وظایف دینی خ اوقات یبعض مسلمان نبوده. واقعا عمل مقام در لکن میکنیم افتخار هم

 املک بصورت را یاله احکام تمام ما یعنی !ریخ گرید اتاوق بعضی در و میدهیم انجامرا 

 بشر یزندگ سبك همان خدا نید و یاله احکام میگفت که طور همان و میدهینم انجام

 یاریبس میبدان است جالب که یحال در .میپردازیم آن عبادتی عدبُ به فقط مالکن  باشدیم

 بكس نیهم خاطر به اندبوده گرید انیاد در ای و اندبوده کافر ابتدا که آورندگان مانیا از

 اسلام نید جذب ی در موضوعات مختلف زندگی آدمی،اله احکامتمامیت  و یزندگ

. مثلا در دستورات اسلام تاکید زیادی بر کسب مال حلال و اهمیت آن در زندگی نداهشد

شده است، بطوری که حتی وجود سر سوزنی مال حرام در زندگی به شدت مورد نکوهش 

ه شخصی کواقع شده است. همین امر باعث گرایش افراد زیادی به دین اسلام شده است. 

و  یهکرابعد از پرداخت  شود وسوار تاکسی می یکرد که روزتعریف می مقیم لندن بود

چند  ت:گفمی !پس دادهتر اضافه متوجه شدم که راننده مقداری رانندهگرفتن مابقی پول از 

                                                           

 پرت اصلى جاده از چنان آن صیاشخا چنين یعنى است لطيفى تعبير( سخت گمراهى) بعيد ضلال به تعبير .است

 ذیل آیه شریفه. تفسير نمونه.ر.ک:  .نيست ممکن آسانى به اصلى شاهراهبه  بازگشتشان که اند شده
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م فسن سر بر اضافه را برگردانم یا نه؟ آخر آن مقدارای با خودم کلنجار رفتم که دقیقه

 .به مقصد رسیدیم گذشت و دادی... گفتم آقا این را زیاد را پس دادم و آن و پیروز شدم

 پرسیدم بابت آقا از شما ممنونم. گفت: راننده سرش را بیرون آورد و ،موقع پیاده شدن

ا هنوز ام مسلمان شوم، مرکز شما مسلمانان وبه فردا بیایم  درصدد این بودم که گفت: ؟هچ

ا خواستم شما ر ،و فهمیدم که مسلمان هستید وقتی دیدم سوار ماشینم شدید. مردد بودم

: گفتو...، می بیایم را پس دادید، آن مقدار اضافهبا خودم شرط کردم اگر  امتحان کنم.

من مشغول خودم  .ه بودحالی شبیه غش به من دست داده بود، تمام وجودم دگرگون شد

 .فروختممی مقداری پول بی ارزشرا به  مداشتم تمام اسلامو  بودم

 یت ام یها برنامه یمجر که لندن ساکن و ساله ۰4 بکر، نیستیکریا مثلا شخصی به نام 

 یوقت عطف نقطه او یبرا ،داشتهم  یآزاد زندگی وبود  برالیل نسبتا یجوان و بود 82یو

رفته بود و در آنجا مقداری با اسلام آشنا شده و  پاکستان به یسفر کوتاه یمدت که بود

ند: کگونه تعریف میاسلام را اینپس از مدتی هم مسلمان شد. خودش علت گرایش به 

 و ردمکیم وگوگفت های مشهورو خواننده راك یهاستاره با دیبا فقط که شغلم لیدل به

 ردمک احساس)با شنیدن زندگی سراسر پوچ و بی هدف آنها(  کردم،یم سفر ایدن دور به

                                                           
 بين المللی موسيقی که بروزترین موسيقی های دنيا و خوانده ها را در خودش دارد. شبکه .82
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 در ما، دارم یزندگ در یهدف ،امشده مسلمان اما از وقتی که. هستم یخال درون از که

و...  میبپوش میخواهیم که یلباس مثل م،یدار استرس یعیطب ریغ لیدلا خاطر به غرب

 كی. خداست یرضا یبرا زیچ همه. کنندیم فکر بزرگتر یهدف به همه اسلام در ولی

 یلیخ درون از ام،یزندگ و سبك وهیش لیدل به من. است متفاوت کاملا یارزش نظام

. کندیم خالص را یآدم واحد، یخدا از یرویپ. پرکرد را خلاء آن اسلام و بودم یخال

 یدرست رفتار دیبا که دانمیم حالا یول رفتمیم یمهمان و خوردمیم مشروب آلمان در من

شود آن خانوم چطور می. آورم دست به هم یخوب مرگ از پس یزندگ تا باشم داشته

در کند و آنقشهوت به همه چیز پشت میبعد از این همه گناه و بی بند و باری و در اوج 

بینید و با تمام وجود به آنها های احکام را میبرد و جذابیتاز رعایت احکام لذت می

 رسد، ولی ما اینطور نیستیم؟کند و با انجام آنها به یك آرامش روحی میعمل می

 جواب:

تحریف نشده و ناب و کردند که خلأ احکام دینی ای زندگی میچون آنها سالها در جامعه

رده اند. باشد را درك کای برگرفته شده از وحی که مطابق فطرت بشر نیز میسبك زندگی
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-ند رسیدهاایی که یك عمر به دنبال آن بودهشوند انگار به گمشدهو وقتی با اسلام آشنا می

 ی آنزدند و برااند، به آن آرامشی که یك عمر برای رسیدن به آن دست به هر کاری می

 اند.تلاش های بسیاری انجام داده

یك کلیپی مدتی در گوشی ها و فضای مجازی پخش شده بود که بسیار جالب بود. شاید 

بسیاری از شماها آن را دیده باشید. در یکی از کشورهای غیرمسلمان غرب، یك صوت 

یانگر ب ترتیل از قرآن را به وسیله هدفون برای عابرین پیاده که ظاهرشان مشخص است و

آنها  رفتند و ازگذارند، این افراد جلو میاین است که اصلاً دینی ندارند و کافر هستند می

دقیقه چهره آنها بیانگر تحول  8کردند که این صوت را گوش بدهند، بعد از درخواست می

الی که کنند. سوشد و حتی بعضی به ناگاه شروع به گریه کردن میدرونی در بین آنها می

 ؟ بریمبرند و ما لذت نمیشود که آنها لذت میدا باید تکرار کرد اینست که چه میمجد

  جواب:

ها هایی که بعضی از جوانان ما آرزوی آنها و لذتچون این افراد تا نقطه اوج انواع گناه

اند که جز پوچی چیزی انتهای آن نیست. خیلی اند و با تمام وجود درك کردهرا دارند رفته
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وند شکنند و مسلمان میاست! امروزه بسیاری از مردم دنیا از فرهنگ غربی فرار میعجیب 

د و آنها کننها با اینکه خودشان مسلمان هستند ولی از فرهنگ غرب تقلید میلکن بعضی

اند و همه چیز دهند، آنهایی که امروز به اوج پوچ گرایی رسیدهرا الگوی خود قرار می

دانند. گویا قرار است شما هم تا ته آن بروی و بعد بیهودگی نمی این عالم را جز پوچی و

گویند چه خبره اینقدر فلان گناه را به همان مرز پوچی و پوچ گرایی برسی. به طرف می

خواهم تا تهش بروم! تا کجا؟ اصلا مگر گوید میخوره( میدهی )تا خرخره میانجام می

فرادی که تا تهش را رفتند و جز از خودکشی بینی امثال امیدانی تهش چیست؟ مگر نمی

 و باطل از جای دیگری سر در نیاوردند؟!

رفقا ما باید عبرت بگیریم از تجربیات افراد زیرا ممکن است وقتی وارد گناه شدیم دیگر 

ار ماند و حسرت. و کفرصت برگشت نداشته باشیم و آن وقت است که فقط حسرت می

گویند یوم الحسرت برای همین لایلی که به قیامت میشود کرد، یکی از ددیگری نمی

 است.
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بخدا قسم ما غرق نعمت هستیم و غافلیم و در غالب موارد وجود خیلی از نعمات برایمان 

خواهیم تغییر دهیم. گی شدن میعادی شده و سبك زندگیمان را از روی عادت و روزمره

 بریم. دراز دین داریمان لذت نمیدوستان ما نباید دینمان تقلیدی باشد.  برای همین 

صورتی که اگر تعمیق کنیم و بدانیم چه دین عالی و نابی داریم از انجام دادن تك تك 

ایم و گمشده وجودی کنیم به آرامش واقعی رسیدهاحکام و اعمال آن احساس می

ا نزد مایم. البته این مرتبه پایین آن است. از همه مهمتر اینست که شزندگیمان را یافته

کنید. زیرا شما مثل آنها از تری نسبت به آن تازه مسلمان ها پیدا میخداوند جایگاه ویژه

 اید.ابتدا در گناه و معصیت نبوده

عزیزان همان طور که در شب گذشته بیان کردیم، دین فقط در روزه و نماز و... خلاصه 

است که ابعاد مختلف دین را شود. یکی از دلایلی که ما در زندگی آرامش نداریم این نمی

، هایمانهای مختلف زندگیبینیم و جا دارد از خودمان یك سوال بپرسیم که عرصهنمی

هایمان و... چقدر از آن اسلامی است. در ازدواج و تغذیه و تربیت فرزندان و کار و کاسبی

ز اهمیت جا دارد همین جا مطلبی را بگویم که این بحث مد نظر ما، در دنیا بسیار حائ
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ترین بحث هایی است که بسیاری از روانشناسان دنیا هم به دنبال است؛ یکی از به روز

ند اراه حلی برای آن هستند. و امروزه بزرگان و روانشناسان غربی هم خود به این رسیده

رین تشود. یکی از پیشرفتهکه باید به معنویت روی بیاورند و گرنه جامعه غرب نابود می

 در مراکز مشاوره غرب، معنویت درمانی ست. درمانگری شیوه های

خواهند دنیا را در فضایی نگه دارند که دیگر رشدی نداشته باشد و ولی از آن طرف می

در ابعاد مختلف خصوصا فرهنگ، عقب مانده باشد. خصوصا کشورهای به قول خودشان 

است که سرمایه گذاری جهان سوم. یکی از کشورهایی که خیلی برایشان مهم است ایران 

ود شهایی که ساخته میاند. شما نوع فیلمهای زیادی را برای به فساد کشیدن آن انجام داده

اند را نگاه کنید، خود کارگردانان و دست اندرکاران شبکه های ماهواره ای اعتراف کرده

رای که ب که ما هدفمان تغییر فرهنگ ایران است. شما ببینید: دکور منازل و مکان هایی

شود، یك خانه تجملاتی و لوکس. طرز برخورد و مکالمه های فیلم برداری استفاده می

کنند، سبك لباس پوشیدن ها و اعضای خانواده و توهین هایی که بعضا به یکدیگر می

ها در ضمیر شود و... همین صحنهمدلهای دور از شانی که در همین فیلمها ترویج و مد می
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ها، گذارد. این فرهنگ صادره از خارج کشور است و همین سریالاثر میناخود آگاه  ما 

شود خانواده های ما دچار چشم و هم چشمی و بی عفتی و خشونت و گاهی سبب می

اش این بشود که هر سال مبلمان خانه را عوض خیانت و... بشوند و دیگر تمام دغدغه

هایی بدهد که پر از د، مهمانیکند، هر ماه چند دست لباس گران قیمت بخرد و بپوش

تجملات باشد، چند نوع غذا طبخ شود، انواع نوشیدنی ها وسالادها... این در کجای 

آمده است؟ این اتفاقا سبك زندگی یزید بوده است ولی  السلامعلیهفرهنگ امام حسین

ز و یمتأسفانه ما به آن توجه نداریم. مهمانی دادن و صله رحم بد نیست لکن یزید اهل بر

کرد که انگار در دنیا هدفی جز عیش و نوش و خوشگذرانی بپاش بود و طوری زندگی می

 دوش یرو بر غذا ،است نبوده نیا ما امامان یرهیس و روشو پول خرج کردن ندارد. 

 .گذاشتندیمخانه فقرا  در یجلو را غذا انهیمخف صورت به شبانه و گذاشتندیم

 ریس شکم با را شب یکس اگر کهنفرموده:  تیروا گرپیامبر)صلی الله علیه و آله( در م

به من ایمان نیاورده)مستدرك  بگذارد نیبال بر سر گرسنه اش هیهمسا یول بخوابد

شده روزی دست به دعا برداشته  تیروا که یاهیهمسا ،(9297،ح۰89،ص2الوسائل،ج
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هایی را که بعضا حق شوهر و امامش همان همسایه کرد.بود و مدام همسایه ها را دعا می

کاَنَتْ فاَطمَِةُ سلام الله علیها إِذَا دعََتْ تدَعُْو لِلمُْؤْمِنِینَ وَ المُْؤْمِنَاتِ وَ لاَ را هم پایمال کردند.)

 وَ لاَ ینَ لِلنَّاسِتَدْعُو لنَِفسِْهَا فَقیِلَ لَهَا یاَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله علیه وآله إنَِّكِ تدَعِْ

را  مالسلاعلیهامادرم زهرا: مى فرماید السلامعلیهمام حسن. ا الدَّارَ الجَْارَ ثمَُ  تَدْعِینَ لنَِفسِْكِ فَقَالتَِ

 در شب جمعه دیدم تا سپیده صبح مشغول عبادت و رکوع و سجود بود و مؤمنین را یك

دعا نکرد عرض کردم مادر جان چرا کرد، اما برا  خودش یبرد و دعا مییك نام م به

 ". 89تن، بعد خویشهاول همسای !فرزندم ":کنید؟ فرمودندبرا  خودتان دعا نمى

الکرامه از  مرحوم سیدجواد عاملی صاحب مفتاح. میهست نیمتدّ ما مییگویم وقت آن

 ،(ره)بحرالعلوم شبی موقع صرف شام، علامه شاگردان علامه سیدمهدی بحرالعلوم)ره( بود.

رسید، دید استاد کنار  استاد منزل به شاگرد وقتی و کرد احضار خویش منزل به را سید

زند. علامه بحرالعلوم با خشم شاگرد را مورد عتاب قرار سفره نشسته و دست به غذا نمی

ترسی، از خدا شرم نداری؟ شاگرد که متحیر مانده داده و فرمود: سیدجواد! از خدا نمی

                                                           
 128، ص: 1علل الشرائع، ج.  81
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ظاهراً  ؟پرسید که مگر من چه کار اشتباه یا گناهی کرده امرا از استاد بود، تقصیر خود 

و  است روز چیزی برای خوردن نداشتهای داشت که هفت شبانهسیدجواد عاملی، همسایه

هم و او بود کرده بودند و روز هفتم دیگر بقال به او قرض نداده  خرما از بقال قرض

عی کرد! علامه او را مورد توبیخ قرار داد که: اطلاشرمنده شده بود. شاگرد اظهار بی

گرنه، اگر باخبر بودی  های من برای این است که چرا اطلاع نداشتی؟ وفریاد و داد همه»

سپس سینی غذای بزرگی را که «. مسلمان نبودی و یهودی بودی که کردی یو کمك نم

 «اش برساند.آماده کرده بود، با مقداری پول به شاگرد داد، تا به همسایه

.)حکم الظاهرۀ شودیم فقر موجب اسراف میندار تیروا مگرو یا در زمینه اسراف؛ 

 غذا چقدر ،هاخانواده یعزاحتی  و هایعروس نیهم در دیکن نگاه شما( ۰289،ح۰98ص

 واکلُ» دیفرمایم ۰۰۰در سوره انعام آیه  خداوند ندارد، توجه آن به یکس و شودیم اسراف

  همیو از شما« المْسُْرفِیِنَ یحُبُِّ لاَ إِنَّهُ  تُسرْفُِوا ولَاَ حصَاَدهِِ  یوَمَْ حقََّهُ وَآتُوا أثَمْرََ  إذَِا ثمََرهِِ  مِن

 بپردازید[ مستمندان به] را آن حق چیدنش روز و ،بخورید دهدمى بار که هنگامى به آن

فرماید من اسراف خود خداوند می .ندارد دوست را مسرفان او که نکنید رو  زیاده ولى
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 عاداب نیا قسم بخدا .ندارد شتدوس خداوند که است ینیتدّ چه نیا کاران را دوست ندارم.

 نیا به ما متاسفانه یول نداهداشت نظر مد را آنها یهمه السلامعلیهنیحس امام که است یمهم

 دانمینم آقا حاج کندیم سوال .رودیم نیب از برکت مدآ که اسراف م،یندار توجه موارد

و چطور  شودیم چه میدانینم میآوریم در چه هرد؟ ندار تکبر مانیهاپول گرید چرا

 .مینیبینم یزندگ در را آرامش یرو اصلا و .میورآیم کمهم  ماه آخر برای شود؟!خرج می

که اسراف موجب از  همچنان .من زیعز یهست اسراف اهل که است نیا لشیدلا از یکی

شود، عدم انفاق هم به همان اندازه در از بین های ما میبین رفتن آرامش از میان زندگی

رفتن موجبات آسایش و آرامش دخیل است. نگویید من مال چندانی ندارم که انفاق کنم. 

برای انفاق و بخشش و دستگیری از فقرا، پولدار بودن یا نبودن مهم نیست. یك دل بزرگ 

خواهد که اعتماد کند به روزی رسان بودن خداوند. به شخصی گفتند تو که خودت می

کنی؟ پاسخ داد: بله من مال زیادی ندارم ولی به نیازمند هستی چرا به دیگران انفاق می

کنم تا خداوند به مالم برکت دهد و روزی مرا زیاد کند! هرکس به قدر دیگران کمك می

 وسع خود باید انفاق کند.
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 یها نهیزم در بشوند، گرا مصرف کشورها تمام که است آن دنبال به غرب من! زانیعز

 لمیف نهیزم در !دینیبب شمارا  رسانه و نمایس خوراك، و خورد تا گرفته، پوشاك از مختلف

 و کنند،یم شهوات ریدرگ را ما نوجوانان و جوانان ذهن چطور یوودیهال و یینمایس یها

 الیرسپای  نشست ما جوان یوقت. شودیم یزیر برنامه و فکر آن قسمت به قسمت یبرا

 یسلاما ریغ فرهنگ ، و آنگاهکنندیم آماده یرانیا زبان به که ییها الیسر و یا هیترک یها

خود را از دست  دنیشیاند قوه گرید جوان و نوجوان نیا گرفت،یاد  را غرب مفتضح و

 کلان یتهایمسئول قبول و بزرگ یکارها انجام توان و کند فکر دیتول تواندو نمی دهدمی

 دیببخش؟ شدخواهد  چه دوبش مخدر مواد به ادیاعت ریدرگ که یجوان .را نخواهد داشت

 اً نیع ما و کندیم قیتزر ما به غرب که یفرهنگ ای است یمحمد اسلام ناب فرهنگ نیا

 دیشا .شودیم لمس یخوب به جامعه درهم  اشثمره و میکنیم مصرف را فرهنگ همان

 فَلاَ»  دیفرمایم سوره فرقان 58آیه  درخداوند  کرد؟ چکار دیبا حالا خب شود سوال

 در و د،ینباش آنها عیمط و دینکن تیتبع کافران از«  کبَیِراً جهِاَداً بهِِ  وجَاَهدِهْمُ الکْاَفرِیِنَ تُطِعِ

برخی از مفسرین در  ید.بپرداز بزرگ جهاد  به آنها با قرآن وسیله به و دیفرمایم ادامه
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اند: منظور از تبعیت نکردن از کافران، تبعیت نکردن در سبك زندگی مورد این آیه فرموده

 .کندیم ادیپ معنا از سبك زندگی کافران اطاعت و تیتبع عدم با ریکب جهاداست. یعنی 

ریف برایمان تع هایی کهای داشته باشیم بر ورودیعزیزان باید از این به بعد توجه ویژه

کنند. که نکند باعث شود سبك زندگی غرب در ما و خانواده ما رسوخ پیدا کند. همین می

نند کهایی که تخریب زا هستند، ذهن را به خود مشغول میهای هالیودی و دیگر فیلمفیلم

 گذارند. همین شبکه های ماهواره ای و کانالو در ضمیر ناخودآگاه ما تاثیر به سزایی می

شود فرهنگ خود را به ما تحمیل کنند. باید مواظب این مسائل های مجازی که باعث می

 باشیم. 

ها عیتدانید واقعزیزان! یك مقدار وقایع اصلی را ببینیم و به ظاهر امور اکتفا نکنیم. می

های سلطنتی انگلیس به هیچ چیست؟ واقعیت این است که خود بزرگان غرب و خانواده

کنند و فقط از طب سنتی و داروهای گیاهی داروهای شیمیایی استفاده نمیعنوان از 

کنند اماّ ظاهرش آن است که بزرگان آنها و وابستگان به آنها خودشان از ترویج استفاده می

ها این همه هزینه کنندگان داروهای شیمیایی و مافیای آن هستند. واقعیت آن است که آن
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ه کنند در حالیکهای اندرویدی و کامپیوتری در ایران مییهنگفت و سرسام آور برای باز

شود برای نوجوانان و فرزندان خودشان ای میها را براحتی و بدون هیچ هزینههمین بازی

تهیه کنند لکن استفاده برای خانواده های اصیل خودشان به کلی ممنوع است. آنها که 

کنند ولی در ظاهر که اینقدر هزینه می سوزددلشان برای نوجوانان و جوانان ایرانی نمی

کارشان خوب است و فریب دهنده زیرا که موجب سرگرمی جوانان و مردم می شوند. 

اگر بخواهم بگویم تا صبح باید برایتان بگویم که در زمینه اقتصادی، سیاسی، تعلیم و 

. وجه داریمتربیت و... چه واقعیت هایی در پس پرده وجود دارد که ما فقط به ظاهر آن ت

 یرو لاماس به فوج  فوج غرب مردم الانبروید و مطالعه کنید و بخوانید و ببینید که چرا 

 ودهند انجام می یغرب یهارسانه. علی رغم تمام اسلام هراسی هایی که در آورندیم

 یبرا چه؟ یبرای هایی که در سراسر جهان وجود دارد؛ زیست اسلام علیرغم تمام این

 .کنند نیبدب اسلام هب نسبت را مردم نکهیا

ادواردو آنیلی از خانواده معروف آنیلی ایتالیا باشد. یکی از این افراد ادواردو آنیلی می 

، مرد ثروتمند و معروف ایتالیایی بود. مالك «جیووانی آنیلی»بود. پدرش سناتور 
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چند بانك  سازی فراری، لامبورگینی، لانچیا، آلفارمئو و آیوکو،کارخانجات اتومبیل

رانی فراری و باشگاه فوتبال یوونتوس بود. میزان ثروت و نفوذ خصوصی، باشگاه اتومبیل

ها به عنوان خاندان پادشاهی ایتالیا های ایتالیا از آنخانواده آنیلی به حدی است که رسانه

ان برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایر 4برند. درآمد سالانه خانواده آنیلی را نام می

-می کند وشود. خودش تعریف میآشنا میاند. ادواردو به طور اتفاقی با اسلام بیان کرده

دم که کرزدم و کتابها را نگاه میگوید در نیویورك که بودم یك روز در کتابخانه قدم می

چشمم به قرآن افتاد. کنجکاو شدم که ببینم در قرآن چه چیزی آمده است. آنرا برداشتم 

دم به ورق زدن و آیاتش را به انگلیسی خواندم، احساس کردم که این کلمات و شروع کر

تواند گفته بشر باشد. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، آن را امانت ،کلمات نورانی است و نمی

فهمم و قبول دارم. بعد از این گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم که آن را می

کند و درخواستش مبنی بر اینکه ر نیویورك مراجعه میقضیه به یك مرکز اسلامی د

را برای وی انتخاب « هشام عزیز»ها هم نام کند. آنخواهد مسلمان شود را مطرح میمی

گوید؛ کنند محمد اسحاق عبداللهی که از دوستان مسلمان آنیلی است نیز در مورد او میمی

 کرد. چنانتا صبح قرآن را مطالعه می ماند و با نور شمعها بیدار میادواردو خیلی شب»

 مجذوب این کلام وحی شده بود که تصمیم گرفت مسلمان بشود و همینطور هم شد. 

برای خانواده آنیلی خیلی سخت بود که در کشور ایتالیا که مرکز مسیحیت کاتولیك است 

شدت  ا بهپسر سناتور بزرگی همچون آنیلی به اسلام رو آورده باشد. بنابراین ادواردو ر
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تحت فشار قرار دادند تا از اسلام دست بردارد. تحریم و تهدیدش کردند که از ارث محروم 

خواهد شد و حتی از ارث محرومش کردند، ولی او دست از اسلام بر نداشت. اما پس از 

گونه تبلیغ کردند که ادواردو مدتی فرد ناشناسی او را به قتل رساند و در رسانه ها این

گشت رسید و خواست و دنبالش میادواردو به آن آرامشی که میرده است. خودکشی ک

برای همین حاضر نشد با وجود تمام سختی ها به اسلام و دین که موجب آرامشش شده 

 بود پشت کند.

 :گریز به روضه

دهد و امشب در مورد آرامش صحبت کردیم. یکی از مواردی که به هرکس آرامش می

کرده است. محبت بین والدین و فرزندانشان است. خصوصا در این خدا هم به آن تاکید 

د گیرد... امشب بیایگویند دختر بچه در آغوش پدرش آرامش میبین معروف است که می

 بریم به خرابه های شام بریم با رقیه خانوم همنوا بشیم ...

اد بابام ات شده بابا میبه دلم برات شده بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب     به دلم بر

 میاد بابام میاد امشب 
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موهامو شونه کنید بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب    خونه رو جارو کنید بابام میاد 

 بابام میاد بابام میاد امشب

دست روی دست نذارید بابام میاد بابام میاد بابام میاد امشب    دل و دیونه کنید بابام میاد 

 بابام میاد امشب بابام میاد

می دونید رفقا باید از خانوم رقیه سلام الله علیها انتظار و یاد گرفت ... بیاید امشب ما هم 

 بگیم :

به دلم برات شده آقام میاد آقام میاد آقام میاد امشب    به دلم برات شده آقام میاد آقام 

 میاد آقام میاد امشب

 بابا اومد اما چه آمدنی با سر اومد ....

حالا با باباش درد دل می کنه بابا نمی دونی چه مصیبت هایی کشیدم بابا انقدر منو زدن 

... 

 کتکم نزن میام میام میام     من یتیمه ام نزن نزن نزن 
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 موهامو نکش میام میام میام ...

 شامیا بدن بابا  بابا بابا     عمه رو زدن بابا  بابا  بابا

م و می خرن     یتیم که بی تابی کنه    براش عروسك می رسم به والله تو ماها   ناز یتی

 برن 

 اما بگم زشامیا     با ماها خیلی فرق دارن    یتیم  که بی تابی کنه    سر باباشو میارن 

 همه ناله بزنید حسین ...
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 «شب چهارم»
 : انگیزه سازی

از کربلا اتفاق افتاد، سپاه بنی امیه و یزید به سال بعد 8هجری یعنی  64در واقعه اسف بار حرَِّۀ که در سال 

نفر از مسلمانان به وضع فجیعی کشته  6۱۱۱کنند و ظرف چند روز به مدینه حمله می فرماندهی مسلم بن عُقبه

شوند. بعد از اینکه سپاه مدینه شکست خورد، فرمانده سپاه یزیدیان اعلام کرد که تا سه روز و سه شب جان می

س مردم مدینه برای شما حلال است. در این سه روز آنقدر جنایت کردند که تاریخ به خودش ندیده و مال و نامو

فرزند نامشروع نطفه اش بسته شد که در تاریخ ولد الحرۀ نامیده شدند. حتی زنانی که به حرم  ۰۱۱۱بود، 

ن روی قدری در حرم پیامبر مردم را کشتند که خوپناه برده بودند نیز مورد تجاوز قرار گرفتند. به  آلهوعلیهاللهصلیپیامبر

 .4۰بودند السلامعلیه، البته بجز خاندان بنی هاشم و کسانی که در امان امام سجاد4۱قبر پیغمبر را گرفته بود

                                                           
 .67. تتمه المنتهی، ص 40

دیدند و حتی مشاهده بن زبير و قيام مردم مدینه را در راه اسلام و مسلمانی نمی سجاد چون اقدام عبدالله امام. 8

ام خواهند بجنگند، برداشت امای بدون امکانات و انسجام و تجهيزات، با لشگر مجهزّ یزید میکردند که عدهمی

ته مردم دخالت داشخواست در قتل د. امام نمیشونخورند و عدّة بسياری کشته میاین بود که آنها شکست می

که شدند، بدون یار و یاور و هرگونه امکاناتی بودند، درنتيجه اولين کسیباشد. اگر امام وارد صحنۀ مبارزه می

توانست در کاری داخل شود که بدون هدف گرفت او بود، امام نمیشد، یا مورد اعتراض قرار میکشته می

ل او بودند، دنبادر پی تحکيم موقعيّت خود بود و مردم مدینه هم به عبدالله زبيرباشد.  مشخص الهی و مردمی

توانست وارد جریانی شود که اول و آخر آن مشخص نباشد، و مردمان امام نمی«. ضَعُفَ الطالبُ و المطلوب»

، او هم اميّه نداشتبا بنی کارآمدن عبدالله زبير هم از نظر آرمانی چندان فرقیبسياری را به کشتن دهد و روی

سجاد خود را کنار کشيد و در غائلۀ آنها دخالت نکرد، رو امامبيت پيغمبر بود، از ایندشمن خاندان رسالت و اهل

 .انجامدمین پيروزی به وضع  این  با  مبارزه  طرفی اتخاذ کرد و ازسوی دیگر هم یقين داشت که اینو موضع بی

متوجه شدند که امام سجاد با شورشيان همکاری ندارند، به ایشان امان دادند و اجازه دادند که اميّه هم وقتی بنی
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 :اقناعحلقه اتصال به 

یعه شاین یکی از جنایات و بلاهایی بود که بعد عاشورا توسط دشمنان اسلام ناب بر سر مسلمانان و بخصوص 

مجبور شده بودند با خرید  السلامعلیهچنان خفقانی به وجود آمده بود که امام السلامعلیهوارد شد. در زمان امام سجاد

عبد و تربیت آنها و سپس آزاد کردنشان و نیز از طریق دعا دین اسلام را تبلیغ کند. صحیفه سجادیه پر از ادعیه 

ونه گبرای اینکه وحدت مسلمین را گوش زد کند این السلامعلیهست. )امامنابی است که کلمه به کلمه اش درس آموز ا

کةٍَ اللَّهمَُّ اغزُْ بِکُلِّ ناَحیِةٍَ مِنَ الْمُسلِْمِینَ علَىَ مَنْ بإِِزَائِهمِْ مِنَ الْمُشرِْکِینَ، وَ أمَدْدِْهمُْ بمَِلاَئِ » ..کنند در حالت دعا بیان می

تگان فرش اند برانگیز و بهست مسلمانان را به دفع مشرکانى که در برابر آنان هر هر ناحیخداوندا د..ْ«ْمِنْ عِندِْكَ 

. عمل دیگری که بعد از عاشورا انجام شد به راه افتادن جریان سادات کشی 48(مدد فرستبه ایشان خود پیوسته 

توسط اصحاب خلیفه بود که در این زمینه جنایاتی که حجاج بن یوسف انجام داد بسیار پررنگ است. به عنوان 

 با تمد این در که کسانی تعداد و کرد فرمانروایی سال بیست حجاج :نویسدمی مشهور مورخ «مسعودی»نمونه 

 بودند از کسانی غیر عده این و! بود نفر هزار بیست و صد سپردند، جان هایششکنجه زیر یا وی دژخیمان شمشیر

که  به قدری بود السلامعلیهخفقان در زمان امام کاظم 44.شدند کشته او نیروهای دست به حجاج با جنگ ضمن که

در حصر بودند. حتی در آنجا هم از بیم اینکه  های هارونشریفشان را در زندان ایشان مدت زیادی از عمر

در زیارتنامه آن  یفرازدادند. ها تاثیر نگذارند ایشان را در بدترین مکان زندان قرار میروی زندانی السلامعلیهامام

                                                           

نفر در همۀ مکهّ و مدینه، حتی بيست»افرادی به او پناهنده شوند و از قتل و غارت مصون مانند. خود امام فرمودند: 

 .104، ص4غه، ابن ابی الحدید جشرح نهج البلا. داشته باشد و از من طرفداری کند نيست که مرا دوست

 وَ النُّوبَۀِ وَ  الحَْبَشِ   وَ  الروُّمِ وَ التُّرْکِ وَ الخَْزَرِ  وَ الْهِنْدِ  مِنَ  الْبلَِادِ أقَطْاَرِ فِی  أَعْدَاءَکَ  اللَّهمَُّ وَ اعْممُْ بِذلَِكَ». 32 

 الزنَّْجِ وَ السقََّالِبَۀِ وَ الدیََّالِمۀَِ 

خدایا این نفرین همه دشمنان تو را در همه شهرها فراگيرد « صفَِاتُهمُْ  وَ أَسْمَاؤُهمُْ تَخْفىَ الَّذیِنَ  الشِّرْکِ ،وَ ساَئِرِ أُممَِ 

از هند و روم و ترک و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقلابيان و دیلمان و دیگر امتهاى مشرک که نام و نشان 

 (. 87صحيفه سجادیه، دعای ) آنها بر ما پنهانست

 842. سيره پيشوایان، ص44 
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وَ ) ... 4۰کندتوصیف می كندی بن شاهِامام را در زندان سِ هایشکنجه ای ازگوشهاست که حضرت وارد شده 

-ها و تاریکیمعذب در عمق زندان( ...الْمُعذََّبِ فیِ قَعرِْ السُّجوُنِ وَ ظُلمَِ الْمطَاَمِیرِ ذِی السَّاقِ الْمرَضْوُضِ بحَِلقَِ الْقُیوُدِ

از مردمش دور شدند و به خراسان تبعید  السلامعلیه. امام رضاها  زنجیرهابه حلقه با ساق کوبیده، ها،ها  زیرزمین

 نماز رضا داستان حضرت زمان در آن نمونهر همان جا هم امام را تحت کنترل شدید قرار داده بودند. شدند که د

 .کردند بولراق نماز ، اقامهآلهووعلیهاللهصلیپیامبر  سنت  به آن اقامه شرط با و باطنی میل برخلاف ایشان .فطراست عید

  لهو هدانا ما علی اکبر اکبر، الله الله شعار و افتادند راه عمامه بدون سری و برهنه پای با نزدیکان همراه حضرت

 یخاص معنوی فضای و افتادند راه حضرت سر پشت ندا این شنیدن با مردم .دادندمی اولانا سر ما علی الشکر

  نظامی های هچکم بند کردن پاره برای و گرفتند قرار تاثیر تحت نیز مامون سربازان که جایی تا گرفت فرا را شهر

 ددیمی خطر در را خود تخت و تاج که خلیفه و رسید مامون گوش به موضوع این .گشتندمی چاقو دنبال خود

 ارک این ادامه از را او السلامعلیهرضا امام به ندادن زحمت بهانه به آنها فرستاد و حضرت برگرداندن جهت را مامورانی

سالگی به شهادت رسیدند، متوکل عباسی قبر امام  85و در سن در جوانی علیه السلام  امام جواد. 45کردند منع

به دلیل وجود اوضاع  علیهماالسلامرا شخم زد و با خاك یکسان کرد. امام هادی و امام عسکریعلیه السلام  حسین

 ناامن و خفقان شدیدی که توسط خلفای وقت شکل گرفته بود ناچاراً به صورت مخفیانه تبلیغ دین داشتند. شرائط

 اریقر بر برای جدید ابزاری تا را واداشت آنان بودند، روبرو آن با عباسیان در زمان شیعه امامان که ایبحرانی

 در کارگزاران و نمایندگان تعیین و وکالت شبکه ارتباطی جز چیزی ابزار این. کنند جستجو خود پیروان با ارتباط

 مختلف توسط امام نبود. مناطق

                                                           

العاده معنوی امام کاظم در سختی زندانهایش به تنگ آمده بود، تصميم گرفت تا  هارون که از حالات فوق. 44 

ی بن سند» را به   آن حضرت را در مخوفترین و تاریکترین زندانها تحت شکنجه قرار دهد. به همين خاطر امام 

سختی زندان سندی بن شاهك به قدری شدید بود که طاقت را از کف امام دژخيم یهودی خود سپرد. « شاهك 

 .175کبریت الاحمر، ص  -مصباح الزائر، سيد بن طاووس، زیارتنامه امام کاظم )ع( . ربود

 .151تا 149، ص2. عیون الاخبار الرضا، ج35 



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           56                                                      

 

 
 

 به آن تحویل و ، وکلا توسط مختلف مناطق زکات، نذور و هدایا از ،خمس آوری جمع سازمان این اصلی هدف

 امام وکیل توسط آنان سیاسی توجیه و شیعیان عقیدتی و فقهی مشکلات و سؤالات به امام پاسخگویی نیز و امام،

 داشت. امامان مقاصد در پیشبرد مؤثری کاربرد این سازمان .بود

 را ایندگاننم و کارگزاران بود، برنامه تعیین گرفته قرار شدیدی کنترل و نظر تحت سامراء در که السلامعلیههادی امام

 منصوب مختلف شهرهای و مناطق در وکلائی و نمایندگان و داد ادامه بود، کرده اجرا السلامعلیهجواد امام پدرش که

شده را تامین می  یاد هدفهای که آورد وجود به هماهنگ و شده هدایت ارتباطی یك سازمان وسیله بدین و کرد

و وضع به همین شکل جلو رفت تا اینکه امام دوازدهم به جهت محفوظ ماندن از شر دشمنان به امر الهی  46کرد 

غایب شد و شیعه در ظاهر بدون امام ماند. در زمان غیبت هم تا توانستند شیعه کشی راه انداختند و بارها کتابخانه 

شیعیان تا امروز هم ادامه داشته است. در سال  ، این جریان سخت گیری بر47ها و سرمایه های شیعه را سوزاندند 

امروز  و را به گلوله بست و زائرانی که در حرم بودند را شهید کرد. السلامعلیهصدام لعنت الله حرم امام حسین ۰47۱

هم که گروهای تکفیری و داعشی با تمامی قوا روی عقائد مردم بر علیه شیعه تبلیغ کرده و به هیچ یك از شیعیان 

ْم نمی کنند. رح

 :اقناع

                                                           
 . 573پیشوایان، ص . سیره 36 

 دیگر شیبخ و شد کشيده آتش به ری از کتابخانه بزرگ بخشی ری به غزنوی محمود سلطان حمله جریان در . 5

 مد اسلامی روهایگ از دیگر برخی و شيعيان کتابهای سوزاندن. یافت انتقال غزنين به دیگر نقلی به یا و بخارا به

 است. بوده نظر
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هر کدام از این اتفاقات به تنهایی کافی بود برای انحلال شیعه و با این جنایات قاعدتاً نباید امروز اثری از شیعه  

ه داشتماند. اما چه شد که شیعه ماندگار شده است؟! چه عاملی با تمام این جنایات شیعه را سرپا نگهباقی می

 است؟

 بود. چرا که قبل از دوران السلامعلیهماوج رویگردانی و دوری مردم از اهل بیت السلامعلیهام حسینببینید عزیزان زمان ام

اجرای مزدند که یکی از کوچکترین آنها از هر طریقی دست به دشمنی می السلامعلیهمامام حسین هم دشمنان اهل بیت

و نمونه های 42معاویه ملعون و پلید پایه گذاری شداست که توسط  السلامعلیهغم انگیز دشنام و لعن امیرالمومنین

اِناّ للِهِّ وَاِناّ اِلیَهِْ  :، فرموددر پاسخ به پیشنهاد مروان بن حکم که با یزید بیعت کن السلامعلیهحسین امامدیگر... فلذا 

اَلْخلِافةَُ  :یَقُولُ وآلهعلیهاللهصلی، ولَقَدَْ سَمِعتُْ رسَُولَ اللهّ ِمَّةُ بِراعٍ مثِلَْ یزَیدَلاسلْامِ الْسَّلامُ اذِ قدَْ بُلیِتَِ الاِراجِعوُنَ وعََلىَ ا

باید گفت: انا للهّ و انا الیه راجعون و فاتحه اسلام را خواند زیرا امّت اسلام گرفتار (  محُرََّمَةٌ عَلى آلِ ابَى سُفیانَ 

خـلافت بر آل ابوسـفیان  د،فرموشنیدم که مى وآلهعلیهاللهصلیچوپانى همانند یزید شده است و من خودم از رسول خدا 

. و امام چاره ای جز خروج کردن ندید تا با ریخته شدن خونش دین جدش باقی بماند. اما سوال 49حـرام است

و ریخته شدن خون حضرت برای باقی ماندن دین کافی بود؟ خیر،  السلامعلیهاینجاست که آیا این قیام امام حسین

 بعد عاشورا علاوه بر جنبه عاطفی و السلامعلیهز به تبلیغ و استمرار و یادآوری داشت. گریه های امام سجادبلکه نیا

بُعد تبلیغی و بیدار کنندگی بالایی نیز داشت. هر زمانی که حضرت آب مشاهده  السلامعلیهغم مصیبت امام حسین

ردند ککردند، اگر جایی گوسفندی را ذبح مییه میکردند گرکردند، طفل شیرخواره مشاهده میکردند گریه میمی

                                                           
ا در کرد. رسمبه یك سنت و فرهنگ تبدیل  السلام معليه و آل علی عليه السلام معاویه سبّ و لعن علی.  42

کردند. مساجد و جمعه و جماعات مکه، مدینه و بسياری دیگر از شهرهای مهم اسلامی، آن حضرت را لعن می

ابوعثمان جاحظ مى گوید: گروهى . روز دشنام و لعن علی نام گرفت« یوم السَّب»روز جمعه، در ميان مردم شام 

 یه گفتند: تو به آنچه خواستى رسيدى، دیگر از لعن على دستاز بنى اميّه با توجّه به آثار منفى این کار به معاو

پاسخ داد: نه به خدا سوگند! باید آن قدر این کار ادامه یابد، تا کودکان با آن بزرگ شوند و بزرگسالان با  ر!بردا

  .108، ص 8ر، ج یالغد. آن پير گردند و هيچ کس فضيلتى براى على نگوید

 ش. 1420ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -لهوف / ترجمه مير ابو طالبى . ابن طاووس، على بن موسى، 41
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اید یا میخواهید با لبان تشنه سر از بدنش جدا کنید؟ و بعد پرسیدند که آیا به این حیوان آب دادهجلو رفته و می

ای با ذکر مصیبت عاشورا به دنبال بیان ظلمی که به کردند به خواندن روضه کربلا. حضرت با هر بهانهشروع می

از طرف یزیدیان شده بود بودند. حتی گریه ها و خطبه های آتشین حضرت زینب السلامعلیهم حسیناما
در   علیهاسلام الله 

کوفه و در مجلس عبیدالله و همچنین در شام و در مجلس یزید ملعون، در همین راستا بود که اساس تلاش بنی 

امیه را برای تحقیر خاندان رسالت فرو ریخت. در کوفه وقتی زبان به سخن گشودند حتی زنگ های شتران هم 

 به آیا !پراکندگان و بی وفایان رنگبازان، اینی ای! کوفه مردم ساکت شد. ایشان با لحن حیدریشان صدا زدند: ای

 خود رشته های که است زنی آن مَثَل شما مَثَل ننشیند، فرو شما ناله و مباد، خشك اشکتان کنید،می گریه ما حال

از واقعه  السلامعلیه. همچنین است روایتگری های امام باقر۰۱هست؟  شما در فضیلتی چه میکرد، باز تابیدن از پس را

همه تاکیداتی که حضرت بر مجالس و آن السلامعلیهعاشورا و صحنه هایی که دیده بود. روشنگری های امام صادق

 ینحس درباره که نیست کس هیچ: فرمود عفان بن جعفر به السلامعلیهعزاداری داشت. از جمله روایتی که حضرت

 ار او و کند می واجب او بر را بهشت خداوند، که آن مگر بگریاند آن با و بگرید و بسراید شعری علیه السلام

 .۰۰آمرزدمی

کردند که حتما شیعیان در مجالس روضه و کردند و تاکید میمجالس عزای باشکوهی را برپا می السلامعلیهامام رضا

 برایم هک دارم دوست! دعبل ای: فرمود( بیت اهل شاعر) دِعبِل به السلامعلیهرضا ذکر مصیبت کربلا شرکت کنند. امام

 ۰8.است رفته خاندان ما بر که است غمی و اندوه روز( عاشورا ایام) روزها این که چرا بخوانی، و بسرایی شعری

                                                           

 .151. لهوف، ص  40 

 رجال .لَهُ رَ غفََ وَ الجَْنّۀً لَهُ اللّهُ اَوجَْبَ اِلاّ بِهِ ابَکىْ وَ فَبَکى شِعْراً الحُسيَنِ فى قالَ اَحَدٍ . امام صادق عليه السلام: مِنْ 41 

 .821 ص طوسی، شيخ

 ادیثاح السّلام. جامع الْبيَْتِ عليهم اَهْلِ علََينا کانتْ حزُْنٍ ایَّامُ الایّامَ هذِهِ فَاِنَّ شِعْراً  تُنْشِدنَى اَنْ احُِبُّ! دِعْبِلُ . یا48 

 . 657 ص ،18 ج الشيعه،
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ای که شیعه رو با این همه جنایت و ظلم و ها همه بیانگر اهمیت بالای مجالس عزاداری است، همان عزاداریاین

 مقتدرتر کرده است.ستمی که بهش شده سر پا نگه داشته و روز به روز 

شاید کسی بپرسه مگه در این عزاداری ها چه چیزی وجود دارد که اینقدر تاثیر گذار و مهم بوده است؟ جواب 

اینکه این مجالس، یادآوری اهداف قیام امام و  اولاین است که در این عزاداری ها  چند اثر مهم وجود دارد: 

م ناپذیری و ظلم ستیزی و شوق نسبت به جهاد را در عزاداران و کند و روحیه ظلظلمی که به ایشان شد  را می

دارد. اینکه شیعه را نسبت به جامعه و مشکلات موجود و طاغوت های زمان بیدار کرده و از شیعیان زنده نگه می

اعتقاد  که باشدتفاوتی دور نگاه میدارد همین تاثیر عاشوراست. جنگ هشت ساله ما نمونه بارز از این تاثیر میبی

به راه امام حسین منجر شد شیعیان ایشان با دست خالی هشت سال در جنگی نابرابر مقابل ارتشی از سرار جهان 

ن فرمود: مفرمود: هیهات منا الذلة، امامی که میکند که میمقاومت کنند. وقتی شخص عزادار برای امامی گریه می

ه فراز شود ک. با گریه کردن، این باورها برایش زنده نگاه داشته میبرای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و..

إِن لَّمْ تَفْعَلوُا فأَْذَنوُا بحِرَْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرسَوُلِهِ وإَنِ تُبْتمُْ فَلَکمُْ رُءوُسُ »آخر این آیه اشاره به همین موضوع دارد 

 ۰4. بینید مى ستم نه و مىکنید تمس نه -« أمَوَْالِکُمْ لاَ تظَلِْموُنَ وَلاَ تظُلَْموُنَ

امروز هم دشمن علت دشمنی اش با مجالس عزاداری و علت این همه تبلیغات شبکه های ماهواره ای و... اینست 

خواهند تو در برابر مشکلات جامعه، در برابر گناه و مفاسدی خواهند تو را به بی تفاوتی بکشانند. میکه آنها می

مسئولیت نکنی و بگویی: به من چه! عیسی به دین خود موسی به دین خود! )درحالیکه که در جامعه هست احساس 

 قاتِلوُنَ تُ لا لکَمُْ اوَ م» خابانند! در حالیکه خداوند در آیه دین عیسی و موسی یکی بود(، من و تو رو تو یه قبر نمی

 وَ  أَهْلُها المِِاَلظّ اَلْقرَیَْةِ هذِهِ مِنْ أَخرِْجْنا رَبَّنا یَقوُلوُنَ الََّذیِنَ اَلوِْلْدانِ وَ ساءِاَلنِّ وَ اَلرِّجالِ مِنَ اَلْمُسْتضَعَْفِینَ وَ الَلّهِ سَبِیلِ فِی

 و مردان( نجات راه در) و خدا راه در که شده چه را شما«  نصَِیراً لَدُنْكَ منِْ  لَنا اجِعْلَْ وَ ولَِیًّا لَدُنْكَ مِنْ لَنا اِجعْلَْ

                                                           

 .871. سوره بقره، 44 



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           60                                                      

 

 
 

 یرونب ستمگرند مردمش که شهری این از را ما! پروردگارا: گویندمی که آنان جنگید،نمی مستضعف کودکان و زنان

 ۰۰فرما. تعیین ما برای یاوری خودت، سوی از و ده قرار ما برای سرپرستی و رهبر خود جانب از و برَ

فاوت باشیم. همان تنباید بیبی تفاوتی نه تنها نسبت به رفیق و اقوام نادرست است بلکه نسبت به ملل مختلف هم 

هم نسبت به یزید که برای خود ابر قدرتی بود و بر بخش زیادی از ممالك اسلامی  السلامعلیهطور که امام حسین

کرد سکوت نکردند و برای احیاء دین جدشّان از مدینه خروج کردند. شما نگاه کنید شهید حجت حکومت می

گویید جنگیدن در کشوری دیگر کار اشتباهی است بدانید : شمایی که میفرمایداصغری شریبانی در این مورد می

یاء برای احالسلامعلیهکرد ولی در عراق و کربلا به شهادت رسید. امام حسیندر مدینه زندگی می السلامعلیهامام حسین

خ ببینیم چگونه تاریدین جدشّ و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند و این نیز خود گواهی برای ماست که 

اند و چگونه چهره اسلام را با در حال تکرار شدن است و چگونه یزیدیان زمان زمام امور را در دست گرفته

ر از کنند و در حال معرفی اسلامی پتفکری صهونیستی و تکفیری که آمیزه ای از تفکرات یهود است مخدوش می

د تکلیف خود را ادا کند و قدم در راه مقتدای خود حسین بن توحش به جهانیان هستند. هرکس به نوبه خود بای

  بگذارد.  السلامعلیهماعلی

کنیم لکن این گریه های ما پیام دارد، یکی از این پیام ها اثر این مجالس اینست که ما در اینجا گریه می دومين

تفاوت است آن وقت جای  بیدار کردن خود ماو ترس دشمن است. اگر دیدید دشمن نسبت به گریه های ما بی

 تعجب است.

پس این اشك های ما صرفا یه گریه عاطفی نیست اینها معنی دارد و بخاطر همین است این همه تاکیدات بر بلند  

 فرمودند: ا  السلامعلیهرضا گریه کردن، دسته راه انداختن، مجلس گرفتن، شعر سرودن در روایات وجود دارد. امام

                                                           

 .76. سوره نساء، آیه 44 
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 کُنتَْ  انِْ! شَبیبٍ  ابنَ گریه کن . یا السلامعلیهمطالب ابى بن على بن حسین بر کنى، مى گریه  چیز بر اگر! شبیب پسر

 .  ۰5السلامعلیهمطالبٍ ابَى بنِْ  عَلىّ بْنِ لِلحْسَُیْنِ فاَْبكِ لِشَئٍ باکِیاً

اثرات  کمتر از بنابراین رفقا هیات رو فقط به دید ثواب بردن نباید دید. اثرات سیاسی و اجتماعی این مجالس

روحانی و معنوی آن نیست. این گریه کمر دشمن رو خم کرده است و برای همین دنبال تحریف و تخریب این 

 مجالس هست. هیات هایی که این بعُد عاشورا رو نادیده گرفتند ناقص اند و کامل نیستند.

م و صفر است که اسلام را زنده شویم که فرمودند: این محرعمق جمله امام بزرگوارمان را اکنون متوجه می

 نگهداشته است.

ها و فضای شود فهمید که چرا هرساله به هنگام فرارسیدن ایام محرم، شبکه های دشمن در ماهوارهحالا می

کنید و با این پولها به فقرا رسیدگی کنند به شبهه انداختن که چرا اینقدر خرج هیئت ها میمجازی شروع می

دهیم: اولا چطور در مواقع و موارد دیگر مثل بسته شدن قرارداد های بازیگران ما جوابشان را میکنید که البته نمی

و فوتبالیست ها و خرج های هنگفت سفرهای تفریحی به ترکیه و آنتالیا و... و هزینه های میلیاردی برای خرید 

سوزانند؟! ثانیا اصلا در همین هیئت هاست که زنند و برای فقرا دل نمیلوازم آرایشی و... چنین حرفهایی را نمی

مردم از سیره اهل بیت کمك به فقرا را می آموزند. ثالثا خود همین هیئت را هم همان فقرا راه می اندازند و همان 

 کنند.مستضعفین هستند که در اوج نداری و فقر برای این مجالس خرج می

 پیام: 

و راه انداختن هیئت های فامیلی و خانوادگی هفته ای یکبار، ماهی سلام علیهم البیت  اهل و حرم برای کردن خرج 

 یکبار سخنران دعوت کنید تا ابعاد مختلف عاشورا را بیان کند.
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 ظهور و برُوز انسانها وجودی گوهرهای که اینجاست. انسانهاست روی تربیت که اثریست اثر این مجالس سومين

 حجتی قلابان رهبر قول به که حججی شهید همین .اندیافته رشد کجا ما شهیدان امثال ببینید شما ...و کنندمی پیدا

 همین در اینها کرد، عوض رو زندگی مفهوم و معنی و کرد رو و زیر را ما جوونای هوای و فضا و ما مردم بر شد

 اند.هکرد رشد ها هیئت

 :(خدا سمت برنامه از شده هیئات، پخش در اخلاص با کار)حججی شهید خاطره

 در اصفهان یك حسینیه هست که چهل شب روضه میگیرن، شهید حججی هم جزء خادمان این جلسه بودند،

کیلومتر  6۱سال خادمیِ این حسینیه را میکردند هر روز نزدیك به  8این شهید بزرگوار با این که سپاهی بودند 

م خدمت کنه، از نماز مغرب در حسینه بود از نجف آباد تا اصفهان رو میومد که توی هیئت امام حسین علیه السلا

شب برمیگشت به نجف آباد، مسئولین حسینیه میگن این شهید روی دو مورد خیلی تاکید داشت یکی  ۰۰و حدود 

این که میگفت منو یه جایی بذارید خدمت کنم که تو دید نباشم، و مورد دوم این که هرچی کار سخت هست تو 

حسینیه میگفت یه شب محسن بعد از هیئت خسته و بی رمق بود و میخواست برگرده حسینیه، به من بدید، مسئول 

نجف آباد بهش گفتم: آقا محسن ببخشید خیلی خسته شدی؛ ولی محسن تو جواب یه چیز میگفت؛ میگفت حاجی 

 اینا کار نیست برا امام حسین فقط باید سر داد...

 الا که میخوای دیده نشی من به کل عالم نشونت میدم.محسن میخواست تو حسینیه دیده نشه، خدا بهش گفت ح

 یدم،دلماسارتشو د اول کردم، روز نگرفت، صبر آتیش دیدم، دلم بریدنشو سر عکسحججی:  شهید مادر روایتگری

 ود.ب خشك پسرم لبای کردن ماشینش سوار دیدم که اونجایی زد، آتیشم ای صحنه یه کردم،اما نلرزید، صبر

 : روضه به اتصال حلقه

 مومنینامیرال پیش دارن قرب و اجر خیلی شوندمی علیها الله سلام زینب حضرت حرم مدافع که شهدایی این رفقا،
 را عراق حرم مدافع های بچه از یکی که بودم السلامعلیهرضا امام حرم در) :گفت می خزایی محسن شهیدالسلامعلیه
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 آنها زا شما و هست متبرکه های بقعه همه این. هستید عراق و کربلایید که شما بحال خوش گفتم بهش. دیدیم

اید ش هرکسی دست رو پسرهایش خانه مرد کن! نگاه :گفت ، لرزید من تن که گفت ای جمله یك. کنیدمی دفاع

 حضرت ناموسش السلامعلیهعلی. سپاردنمی کسی هر به و دهدنمی کسی هر دست را ناموسش خانه مرد بدهد، اما

 قدر. است داده سوریه حرم مدافع های بچه شما دست را علیها الله سلام رقیه حضرت و علیها الله سلام زینب

 شدید.  انتخاب که سعادتتان به کنید، خوشمی دفاع السلام علیه علی ناموس از دارید شما بدانید، امروز

 ؟بنویسی حریم دین مدافعان لیست تو هم رو ما اسم محرم شبای همین در شودمی جان بی بی بگوییم امشب

 و ینحس امام فدایی باید گفته مادرمون بچگی از ما کنه؟ باز حساب ما روی علی پدرت که کنی کاری یه میشه

 السلام یهعل حسین امام به نسبت غیرت خون هنوز ولی کاریم گناه مابدیم، که درسته.بشی السلام علیه بیت اهل

زینب حضرت و
 میجوشد. رگهامون توی علیها الله سلام 

 هدایش ،علیها الله سلام زینبه حضرت طفلان شب امشب، آخه ؟ زدیم حرم مدافعان از دم اینقدر امشب چرا میدونید رفقا

زینب حضرت های بچه شون همه هم حرم مدافع
 و نمیدو به رفتن کربلا در طفلانت! جان بی بی. اند علیها الله سلام 

 تپش از های سنگ و ها رفتن بازار تو نبینند، رو تو اسارت تا کردن السلامعلیه حسین امام راه فدای رو خودشون

 پرپر دارن حرم مدافع های بچه این هم امروز. نبینند رو تو بدست های زنجیر و غل و ها تازیانه نبینند، رو بام

 یك اسیر تو حرم که نباشن این شاهد نباشند، تو حرم غربت شاهد نباشند، تو اسارت شاهد دیگه بار یه تا میشن

 پشت را تو پیش سال ۰۰۱۱ شنویممی که است بس همین ما کردن دق برای جان بی بی. شود حرامی مشت

شنویم به هر می ها روضه در که است بس همین شیعه بچه این کردن دق برای داشتند،نگه ساعت ها دروازه ها،

 شهری که می رسیدید شهر و آذین

می بستند همه برای تماشا میومدن، امشب بیاید مثل آقازاده های زینب کبری ما هم مدافع حرم بشیم بگیم خانوم  

 جان شب چهارم محرمه شهادت ما رو امضا کن بی بی جان ...

 زبانحال زینب کبراست عرضه داشت داداش 
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 د فاطـمه بالا بگیـرد او سـر خود رابیــا و برمـــگردان این کفــن پوشــان زینب را             که نـز

 تو هر جــا رفتی و زینب کنـارت بود و ما بودیم             به دنبالــت ببر بر نـی سر دو یاور خود را

 تو میـدانی که سیلی خوردن مادر چه بد دردیست            چسان ما بنگریم آزرده روی مادر خود را

مظلومانه و غریبانه هم به شهادت رسیدند حالا دیگه زینب مادر شهید شده  اومدن به میدان جنگ نمایانی کردند

 حالا دیگه زینب شرمنده داداشش نیست حالا دیگه زینب می تونه جلو رباب سرشو بلند کنه ..

ای فرزندان زینب کبری خوب شد نبودید ندیدید مادرتون چه مصیبت هایی کشید... 

نیم حضرت در زیارت ناحیه مقدسه می فرماید : بذارید امشب با امام زمان روضه بخو

فیِ  ۰6وَ صفُِّدُوااهل بیتت رو همچون برده ها به اسارت بردند  "کَالعَْبیِد أَهْلكَُ  وَ سبُیَِ "

تَلْفحَُ وُجُوههَُمْ حرَُّ از بیابان ها عبورشان دادند  یسَُاقُونَ فِی البْرََارِی وَ الْفَلَوَات الحْدَِید

در بازارها  یطُاَفُ بهِمِْ فِی الْأَسوْاَقگرمای آفتاب چهره هاشون رو می سوزاند   الْهَاجرَِات

دست هاشون رو به گردان هایشان بسته  أَیْدیِهِمْ مغَلْوُلَةٌ إِلَى الْأعَنْاَقطوافشان می دادند 

 بودند .... هر جا نشستی ناله بزن حسین 

 

 

 

 

 

                                                           
 بالحدید.( صفدّه: أوثقه و قیدّه 3)  46
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 «شب پنجم»

 :انگیزه سازی

 زود خیلی زدند تا را نامه -زود  خیلی زدند امضا پایش

 زود خیلی زدند جا کوفیان -واقع  در نکرده تا را نامه

 زود خیلی زدند بالا ظهر -را  مهمان قتل های آستین

 زود خیلی زدند اما... دیر -آمد  فکرشان به نارو دیر

 زود خیلی شدند نادم بعد -زود  خیلی شدند عازم اول

 زود خیلی شدند لازم سکّه - شب آن هم کوفه داران باغ

 زود خیلی شدند داران نیزه -دهم  ظهرِ کوفه داران نامه

 زود خیلی شدند قرآن خود -قتلِ  باعث وای قاریان

اند و برای همین به دعوت مردم کوفه لبیك گفتند و عازم آنجا شدند، به دنبال هدایت مردم بوده السلامعلیهامام حسین 

آنها را مجبور به دعوت کرده بودند یا مردم به اختیار خودشان از امام  السلامعلیه که آیا اماماما سوال ما این است 

 دعوت کردند؟ 

واضح و روشن است که اجباری از سوی امام برای دعوت ایشان نبوده است و  مردم به انتخاب خود امام را 

کردند، اما اگر اینطور بود و احساس نیاز میدعوت کردند لذا این امر معنایش این است که آنها به وجود امام 

احساس نیاز کردند پس چرا امام را در نیمه راه تنها گذاشتند؟ مگر آنها خودشان دعوت نکردند و نامه های متعدد، 
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نامه هم گفته شده، برای حضرت نفرستادند؟ پس چرا با وجود آن همه اشتیاق  ۰8۱۱۱که طبق بعضی از مقاتل تا 

 نها ماند؟بازهم امام ت

دم اند که عنویسندگان نامه همه از افراد عادی جامعه نبودند. بلکه خیلی از ایشان از رؤسا و بزرگان قبایل بوده

خلف وعده برایشان از مهم ترین امور بوده است و آبرویشان به آن بستگی داشته است. ایشان مُهرهای تایید خود 

ود! شاند، به همین سادگی که نمیوفا بودهاحتی گفت که آنها جاهل یا بیشود به رزدند. نمیرا پای هر برگه ای نمی

اند و در زمان معاویه هم یار حضرت بوده السلامعلیه ها در جنگ صفین و در زمان امیرالمومنینبلکه بعضی از آن

بری ما ند حسین بیا برای رهگفتاند و این نامه هایی که نوشته بودند واقعا از ته دلشان میعلیه او مبارزه کرده بوده

 و این از متن نامه هایشان پیداست.

از سلیمان بن صرُدَ و مصَُیِّب بن نجََبه و رَفاَعةِ بن شَداد و حبیب بن مظاهر و شیعیان  السلامعلیهما به حسین بن علی

ر نیست. خدا را شکوی از مومنین و مسلمین اهل کوفه سلام برشما، ما سپاس گذاریم خدایی را که معبودی جز او 

   ۰7که دشمنت را کشت....ما رهبری نداریم چه قدر خوب است که به سوی ما تشریف آوری...

بعد از دو روز دیگر نیز هنی بن هانی سبیعی و سعید بن عبدالله را با نامه ای نزد امام فرستادند که در آن اینگونه 

ی او از مومنین و مسلمین، بیا که مردم چشم براه تواند و نوشته شده بود: به حسین بن علی علیه السلام :از شیعه

  .۰2به غیر تو نظری ندارند. بشتاب . بشتاب بشتاب والسلام علیك

در پی اینها چند نفر دیگر بنام شَبَث بن رِبعی و حجَار بن الجبر و یزید بن حارث بن روُیَم شِیبانی و عرُوَۀِ بن قیس 

 محمد بن عَمرو تیمی در نامه ای این طور نوشتند که:احمسی و عمرو بن حجاج زبیدی و 
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 شوی.باغ ها سبز شده و میوه ها رسیده اگر خواهی نزد ما بیا که بر سپاهی گوش به فرمان تو وآماده وارد می

  ۰9والسلام

 بَعدُْ: أمََّا -لىَ المَْلإَِ مِنَ الْمسُْلمِِینَ وَ الْمُؤمِْنِینَ( مِنَ الحُْسَیْنِ بنِْ عَلِیٍّ إِ: )بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِالسلامعلیه جوابیه امام

تُمْ  کُلَّ الَّذِی اقْتصَصَْتمُْ وَ ذَکرَْفإَِنَّ هاَنِیاً وَ سَعِیداً قدَمِاَ عَلَیَّ بِکُتُبِکمُْ وَ کاَناَ آخرَِ مَنْ قدَمَِ عَلَیَّ مِنْ رسُُلِکمُْ وَ قدَْ فَهمِْتُ

بنَْ عِثٌ إِلیَکُْمْ أخَِی وَ امْ أنََّهُ لَیْسَ عَلَیْناَ إمِاَمٌ فأََقْبِلْ لعَلََّ اللَّهَ أَنْ یجَمْعََناَ بِكَ علَىَ الْهُدَ  وَ الحْقَِّ وَ إنِِّی باَوَ مَقاَلَةُ جُلِّکُ

مِنْکمُْ عَلَى مِثْلِ ماَ  5۱وَ ذَوِی الحْجِاَ وَ الْفضَلِْ  عَمِّی وَ ثقِتَِی مِنْ أهَلِْ بَیتْیِ فإَِنْ کَتَبَ إلَِیَّ أَنَّهُ قدَِ اجتَْمَعَ رأَیُْ مَلَئِکمُْ

ائمُِ  إِلَّا الحْاَکمُِ باِلْکِتاَبِ الْقَقدَمَِتْ بِهِ رسُُلُکمُْ وَ قرََأتُْ فِی کُتُبِکمُْ أقَدْمَُ عَلَیْکمُْ وشَِیکاً إِنْ شَاءَ اللَّهِ فَلَعَمرْیِ ماَ الإْمِاَمُ

ینِ الحَْقِّ الحْاَبِسُ نَفْسهَُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَ السَّلاَمُ. از حسین بن علی علیه السلام به جمع مسلمین و باِلْقِسْطِ الدَّائِنُ بدِِ

 مومنین !!!

هانی و سعید نامه های شما را که آخرین فرستادگانتان بودند به من رساندند و هر آنچه بیان کردید دانستم از 

ی ما بیا شاید خدا بخاطر تو ما را به هدایت و حق گرد هم آورد، اینك من جمله اینکه : امامی نداریم پس بسو

مسلم بن عقیل برادر و پسر عمویم که در خاندان من مورد اطمینان است را سوی شما فرستادم و او را امر کردم 

و مشورت که حال و رای شما را برای من بنویسد. پس اگر برای من نوشت که رای خردمندان و اهل فضل و رای 

شما چنان است که فرستادگان شما گفتند و در نامه های شما خواندم بزودی نزد شما می آیم انشالله .سوگند به 

جان خودم که امام نیست مگر آنکه به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد برپا دارد و دین حق را مطیع باشد و 

 5۰نفس خود را به خاطر خدا مهار کند و السلام.

                                                           

، 4؛ ابن شهرآشوب، مناقب، ج815؛ سماوی، ابصار العين، ص858-851صص، 4رک:طبری، تاریخ طبری، ج .41 
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نکته مهم در مورد بحث ما اشاره دارد: اول اینکه امام در جواب تمام آن نامه ها  8به السلامعلیه ات اماماین عبار

ت چنین اس "خردمندان و اهل فضل"فرستم. اگر مسلم برای من نوشت که نظر فرمایند: مسلم را نزد شما میمی

انستند که اگر اینان بزرگان و اندیشمندان شان که دشناختند و میآیم. یعنی امام آنها و شخصیتهایشان را میمن می

انسانهای کمی هم نبودند نظری بدهند خلف برای آنها مایه شرمساری است. چون امام موظف به هدایت جامعه 

است و اگر مردم و جامعه ای از امام طلب هدایت کنند او موظف است که این نیاز آنها را پاسخ دهد. و نکته دوم 

ه است که امام از بین تمام آن حرفهایی که کوفیان در نامه زدند، این مطلبشان را به عنوان اصل هم همین مسال

ما امامی نداریم پس به سوی "حرف آنها انتخاب کرد و به آن پاسخ داده و فرمودند: همانطور که شما نوشته بودید:

  "ما بیا تا شاید خدا ما را به خاطر تو هدایت کند.

این است که امام، هدایت خواهی مردم به خصوص بزرگان جامعه برایش اهمیت بالایی داشت  این مطلب بیانگر

شد.پس روشن شد که کوفیان، ایجاد می السلامعلیه کردند شبهات زیادی در مورد هدایتگری امامکه اگر اجابت نمی

ه ه امام وقتی در مسیر کوفخودشان، بزرگان و اهل فضلشان نامه نوشتند که خواهان هدایت هستیم، پس چه شد ک

فرزدق را مشاهده کرد از او احوال شهر کوفه و مردمش را پرسید و فرزدق عرضه داشت: قلوبهم معك و سیوفهم 

 کنند و شمشیرهایشان بر علیه امام است.علیك...! یعنی مردم دلهایشان با امام است ولی در عمل یاری ای نمی

هدِتُْ شَ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بنُْ جُنَیدٍْ عَنْ أَبِیهِ جنُیَدِْ بنِْ ساَلمِِ بْنِ جُنیَدٍْ، عَنْ رَاشدِِ بْنِ مزَیَْدٍ، قاَلَ:قاَلَ أَبوُ جعَفْرٍَ:  -فرزدق:

تُهُ فِی الرُّجوُعِ، فأَذَِنَ لِی، فرََأیَتْهُُ ، ثمَُّ اسْتأَْذَن58ْالحْسَُیْنَ بْنَ عَلِیٍّ )عَلَیْهِ السَّلاَمُ( وَ صحَِبْتُهُ مِنْ مَکَّةَ حتََّى أَتَیْناَ القْطُْقطُاَنةََ 

 وَ سُیوُفُهُمْ عَلَیْكَ. مَعكََ  وَ قدَِ اسْتَقْبَلَهُ سَبُعٌ عقَوُرٌ فَکلََّمَهُ، فوََقَفَ لهَُ فَقاَلَ:ماَ حَالُ النَّاسِ باِلْکوُفَةِ؟قاَلَ: قُلوُبُهمُْ

د رسدر مدت زمان نه چندان زیادی کارشان به جایی می چه اتفاقی در یك جامعه اسلامی و پا به کار می افتد که

گیرد؟! جا دارد که بدانیم در آن که با وجود اینکه دلهایشان با امامشان هست اما شمشیرهایشان علیه امام قرار می

مام ادر کربلا تنها بماند تا این اتفاق برای خودمان نسبت به  السلامعلیه زمان چه عواملی سبب شد که امام حسین
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زمان مان علیه السلام تکرار نشود. زیرا اگر این عوامل را ندانیم ممکن است خیلی خوب در هیئت اشك بریزیم 

خوب سینه بزنیم ولی وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمدند باز ایشان تنها بماند چرا که دوباره 

موقع تصمیم گیری کنیم و در حکومت امام مهدی عجل  توانیم درست و بهآید و ما نمیهمان مشکلات بوجود می

الله تعالی فرجه تاثیر گذار باشیم. اشك و گریه و سینه زنی بسیار بسیارلازم است اما کافی نیست. باید بدانیم که 

چه عاملی سبب تنها ماندن امام زمان مردم آن عصر و منجر به بی وفایی شیعیان شد؟ و چه بر سر جامعه مسلمین 

 که آنها را به گمراهی کشاند؟! آمد

یکی از عللِ گمراهی جامعه فتنه ها و شبهه هایی است که توسط دشمن در فضای جامعه شایع شد و ذهن مردم، 

حتی بزرگان و اهل فضل را درگیر کرد. کار شبهه غبار آلود کردن فضای ذهن مردم است و باعث اشتباه شدن حق 

وند و شاین است که مردم نسبت به واضح ترین مسائل دچار شك و تردید میشود. کمترین اثر شبهه و باطل می

 کنند.در نهایت راه حق را گم می

گذارد که اگر مردم و خواص جامعه آگاهی کافی ای دست میهاست زیرا روی مسئلهبدترین جنگ، جنگ فتنه

ا کند جزء خواص باشی یهد و فرقی نمیدنداشته باشند نمی توان با آن مقابله کرد و به راحتی همه را فریب می

 جزء عوام.

تنها بماند و کسی او را یاری نکند، شروع کردند به شبهه  السلامعلیه مثلا: همین فتنه و شبهه ها سبب شد که امام علی

ایجاد کردن که علی جوان است و توان اداره امور حکومت را ندارد، تجربه ندارد، نمی تواند حکومت را اداره 

 علیها به همراه حضرت زهرا سلام الله السلامعلیه کند... آنقدر شبهه ها قوی بود که بعد از کفن و دفن پیامبر امام علی

تمام خانه های شهر را دق الباب کردند و واقعه ی غدیر خم را که کمتر چند ماه از آن گذشته  السلامعلیهما و حسنین

سال از عمر مبارکشان  85بود یاد آوری کردند اما باز مردم امام خود را یاری نکردند و همین امر سبب شد که امام 

صلی امام بود را غصب کردند و هر جور که دوست داشتند مردم را هدایت خانه نشین شوند و خلافتی که جایگاه ا

کردند و این هدایت مساوی بود با گمراهی تا حدی که در دین خدا دست بردند و حلال و حرام خدا را عوض 
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کردند مثلا نماز تراویح که یك نماز مستحبی است در زمان خلافت خلیفه دوم به جماعت خوانده می شد و وقتی 

ود شخواستند نماز تراویح را به جماعت بخوانند حضرت فرمودند نماز مستحبی را نمی السلامعلیه در زمان امام علی

به جماعت خواند و در این هنگام مردم صدایشان در آمد که وا عمرا ! ببین چطور می خواهند سنت تو را عوض 

منحرف کردند. حتی در زمان خلافت خود حضرت  و بسیاری از موارد این چنین که مردم را از اصل دین54کنند؛

هم باز شبهه ها و فتنه ها کار خودشان را کردند. مثلا در جنگ صفین که یکی از جنگ های امام  السلامعلیه علی

باشد، معاویه وقتی کار خود را تمام دید و پی برد که اگر با همین رویه جلو بروند شکست سختی می السلامعلیه علی

فتنه ایجاد کند و آمدند قرآن ها را بر سر نیزه کردند و گفتند لا  السلامعلیه خورد، تصمیم گرفت در سپاه امامخواهند 

ه بودند فرمود وآلهوعلیهاللهصلیکند، پیامبر حکم الا لله خدا حکم کند نه علی در حالیکه حکم خدا و علی که فرقی نمی

د که دوباره شبهات، فتنه جدیدی را رقم زد و سبب تنهایی مولایمان ، اینجا بو5۰که: علی مع الحق و الحق مع علی

 کمویح» کند.گردید، امام فرمود قرآن ناطق من هستم به حرف های من گوش بدهید و حرف من با قرآن فرقی نمی

 تدعو خدا کتاب سوی به بودم که کسی اول منم شما بر وای «الیه... اجاب من اول و اللهّ کتاب الی دعا من اول انا

 به و شوند راضی قرآن حکم به که کردم قتال همین برای گروه این با و کردم اجابت آنرا که کسی اول و کردم

 قرآن به عمل اراده و اندکرده مکر شما با گروه این که دهممی خبر را شما ولیکن نمایند عمل خداوند کتاب

ولی آنها در این فضای غبارآلود نتوانستند حق را درست تشخیص بدهند و این شبهات سبب گمراهی  55ندارند.

 دند.ایستادند و جنگی السلامعلیه آنان شد تا حدی که در جنگ بعدی گروهی از آنها که خوارج نام داشتند در مقابل امام

یعه صرف منافقین و مشکلات خود مردم شود فتنه داخلی سبب می شود که پتانسیل و انرژی امام امت و جامعه ش

 و دیگر نتواند به پیشرفت جامعه یا مقابله با دشمنان خارجی و شکست آنان بپردازد.
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 فتنه دیگر زمان شهادت حضرت بود. حکومت معاویه در این حد دست به شایعه پردازی زده بود که امام علی

: عجب! گفتندرسید پیش خود میبر به گوش مردم سایر بلاد میرا در محراب شهید کردند و وقتی این خ السلامعلیه

 خوانده که در محراب کشته شده؟مگر علی نماز هم می

دند به آمگیرد؛ نقل شده که میفتنه مخصوص افراد خاص یا سن خاصی نیست فتنه حتی دامن کودکان را هم می

گفتند اینها را معاویه داده بچه ها که با آنها در میدادند و در خانه ها و به بچه های کوچك و خردسال بزغاله می

کشتند و یا می ربودند و وقتی سحرگاه بچه ها از خواب گرفتند، بعد از مدتی آنها را شبانه میطی مدتی انس می

کردند، در این زمان  افراد شدند و فقط گریه میشدند، با صحنه ی خیلی ناراحت کننده ای رو به رو میبیدار می

و آنها نسبت به امام از همان کودکی کینه پیدا  "این کار علی بوده است "گفتند:آمدند و به بچه ها میمعاویه می

 . این یعنی فتنه و شبهه ایجاد کردن.56کردندمی

شود که همین فتنه ها چه کرد که مردمی که که نگاه کنید کاملا مشخص می السلامعلیه شما در زمان خود امام حسین

 ه هدایت امام حسین بودند و نامه ها نوشتند، جلوی امام خودشان ایستادند و امام کش شدند.تشن

هر چه خطبه خواند و فریاد زد که یزید میمون باز و سگ باز است، شراب خوار است و علنی  السلامعلیه امام حسین

است! و خیلی ها به سخنان امام بی شود؟ غیر ممکن گفتند مگر میکند و.... اما مردم توجه نکردند میگناه می

 توجه بودند.

 هم اصرار ودخ پیشنهاد بر و کند، بیعت یزید با که کرد پیشنهاد السلامعلیه (ع) حسین امام به مدینه والی که هنگامی

 نداشتند، اطلاع آن از کامل صورت به هنوز عادی مردم که یزید از هایی خصلت به السلامعلیه حسین امام ورزید،

 اماّ و الملائکة مختلط و الوحی مهبط و الرساله معدن و النبوۀ بیت اهل نحن! الامیر ایّها»فرمودند:  و کرده اشاره

 ما! میرا ای ؛ مثله یبایع لا ،فمثلی المحرمة نفس قاتل و الخمر، شارب ، بالفسق معلن فاجر، ، فاسق رجل یزید
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 دارای فاجر، ، فاسق مردی یزید، اماّ و ایم ملائکه آمد و رفت و وحی نزول محل و رسالت معدن پیامبر خاندان

 57«کند نمی بیعت یزید چون شخصی با من چون کسی پس.  است محرمّه نفس قاتل و شراب خورنده ، علنی فسق

اما بعد از شهادت حضرت، بعضی از این بزرگان گفتند که برویم کارهای یزید را از نزدیك ببینیم که آیا حسین  

است می گوید؟ آمدند دیدند بله، حرف امام درست بود و بعد دست به قیام های مختلف علیه یزید زدند بن علی ر

 که دیگر بی فایده بود ، این یعنی فتنه؛

کند امام معصوم را خارجی بنامند یعنی از دین خدا خروج کرده و از طرفی آنقدر فتنه خطرناك است که کاری می 

 را ولی خدا و خلیفه رسول الله بدانند.یزید میمون باز و شراب خور 

واقعه ی عاشورا پر از فتنه ها است. مثلا: در نماز ظهر عاشورا پسر عمر بن سعد به پدرش گفت اگر بگذاری 

گویند اگر اینها خارجی هستند پس چرا نماز شود و میلشکر حسین نماز بخوانند برای سپاهیان ما روشن می

 .52حمله کردند السلامعلیه ر هنگام نماز به لشکر امام حسینخوانند برای  همین امر دمی

یا زمانی که امام حسین علیه السلام علی اصغر را بر روی دست گرفتند در آنجا بین سپاهیان دشمن اختلاف افتاد 

 القوم فبرای همین عمر بن سعد، حرمله را صدا زد و گفت: تا قبل از اینکه سپاه بهم بریزد کار را تمام کن. )فاختل

 و عندها. باقیة البیت هذا لأهل تُبقوُا لا:  قال من ومنهم أسُقوه:  قال من ومنهم تسقوه لا:  قال من فمنهم بینهم فیما

 القوم. نزاع إقطع حرملة یا:  له وقال(الله لعنه)الأسدی کاهل بن حرملة إلى(  الله لعنه) سعد بن عُمرَ إلتفت
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را خارجی  السلامعلیه شهر کوفه و شام کردند همه ی مردم خاندان امام حسینیا زمانی که کاروان اسرا را وارد 

 .59نامیدند شهبه و فتنه چنین قابلیتی را داردمی

 پس چه باید کرد؟

 نگج آن در شکستی مسلمانان که احد جنگ اولین قدم رفع شبهه است، باید شبهه را برطرف کرد مثلا: بعداز

 زا یکی همانجا مدینه یهودیان. شدند مواجه مدینه یهودیان از تعدادی با دوستانش از یکی و عمار ؛ بودند خورده

 روزیپی و الهی نصرت وعده پس:  گفتند رفیقش و عمار به تمسخر با کردند، آغاز را خودشان نرم جنگ حملات

 دفاع شده مجروح اینقدر که شما پیامبر از که بودند کجا اشملائکه و خدا ؟ شد چه ، بود داده شما به پیغمبر که

 من ما،ش بر خدا لعنت:  گفت عمار رسیدند، رفیق شهادت به قهرمانانتان و تان حمزه... دادید؛ کشته همه این کنند؟

 قصیرت: فرمود گفت، سخن آنها با و ایستاد عمار رفت. اما و کنیدمی سست را آدم ایمان شما زنم،نمی حرف شما با

 را من های حرف اگر که داد وعده ما به پیامبر ندارد، ربطی پیغمبر های وعده به ، خوردیم شکست که بود ما

ردیم. خونمی شکست بودیم کرده گوش اگر. خوردیم شکست و نکردیم گوش ما شوید،می پیروز کنید، گوش

 سپ خواستند، گزارش عمار از بودند، شنیده را خبر که حضرت و رسید وآلهوعلیهاللهصلیخدا رسول خدمت یاسر عمار

 یند از تو اما. است خوبی آدم نکرد بحث آنها با که تو رفیق: فرمودند  وآلهوعلیهاللهصلیخدا رسول عمار، گزارش از

 توکه یعنی. هستی داده برتری دیگران بر را آنان خدا که الله هستی سبیل فی مجاهدین از تو و کردی دفاع خدا

 .6۱هستی انقلابیون گروه عضو کردی عمل انقلابی

ثلا گرفت یا منمی آرام کردند،می دشمنی دین با که آنهایی مقابل در ، دیگران مقابل در عمار ، است اینگونه عمار

ی عاشورا امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با خطبه خوانی های خود چهره بعد از واقعه

                                                           

، 8معالی السبطين، ج  (/)111، ص2م.، ج1125ق/1407ابن کثير دمشقی، البدایۀ و النهایۀ، دارالفکر، بيروت،  .61 
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ه دستگاه یزید علیه اهل بیت و امام حسین علیهم السلام در ذهن نفاق یزید را برملا کردند و به تمام شبهاتی ک

 مردم ایجاد کرده بود پاسخ دادند و این رفع فتنه و شبهات، به پشیمانی مردم منجر شد. 

خواهد که به همین راحتی حاضر به شکست بیند و نمیاین ترفند را دشمن بیشتر در زمانی که خود را ضعیف می

کند مثلا شما ببینید در زمان اوایلِ بوجود آمدن انقلاب اسلامی دشمن خیلی از این روش میشود از آن استفاده 

کردند و این شبهات، کار دست ولایت پذیری مردم داده بود. مثلا دشمن وقتی به تاثیر گذاری بالای ها استفاده می

. مثلا شهید بزرگوار شبهه افکنی کردشهید بهشتی در روند انقلاب پی برد شروع کرد در بین مردم نسبت به این 

گفتند خانه چنین و چنان دارد و امکانات زیاد و حساب های مالی پر از پول دارد و... یکی از محافظان شهید می

یك روز اتوبوس سوار شدم که برای تحویل پست به منزل ایشان در قلهك بروم. گروهی از گفت: بهشتی می

کردند. یکی گفت چرا از های فدایی و...( بحث میایها، چریكهدین خلق، تودهافرادی که ضد نظام بودند )مجا

گویید که از طلاست و برای عَلمَ )نخست وزیر زمان طاغوت( بوده است. من هم لبخند جاسیگاری بهشتی نمی

فظ او هستم و طور نیست، من محازدم. سپس رو به من کرد که من را با خود همراه کند اما من به او گفتم: اینمی

 .آمدندکردند و بعضی هم توانی با من بیایی. بعضی تعجب میخواهم بروم پُست عوض کنم. میالآن هم می

ود، تنهایی یك ملت ببهشتی به  "در حالیکه وقتی منافقان ایشان را به شهادت رساندند امام بزرگوار ما فرمود:

اجعْآنچهْكهْمنْر، مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان بود بهشتی مظلوم زیست وشهید بهشتی در راس ابرار بود، 

د شهی " .درْمقابلْاوْناچيزْاستْمظلوميتْايشانْدرْاينْكشورْبودْشهادتْايشانوْْبهْايشانْمتاثرْهستم

  خدمت به این انقلاب گذاشت.بزرگواری که به چند زبان زنده دنیا مسلط بود و همه عمرش را پای 

چند نمونه از خدمات شهید بهشتی: حضور فعال و موثر در شورای انقلاب اسلامی و تلاش مستمر برای جلوگیری 

از انحراف این شورا توسط غرب باوران، مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی و تنظیم قانون اساسی جمهوری 

جمهوری اسلامی در تشکیل مجلس  اسلامی که اساس و پایه نظام موجود است، ایفای نقش حیاتی از طریق حزب

شورای اسلامی اول از اکثریت معتقد به خط اصیل اسلام، تلاش پی گیر برای ریختن شالوده ای اسلامی جهت 
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ایجاد یك دستگاه قضائی اسلامی و مستقل و پیاده کردن احکام اسلام، کوشش مستمر برای تشکیل دولت مکتبی 

آمریکائی که بنی صدر در راس آن قرار داشت تا برکناری بنی صدر از شهید رجائی و مبارزات اصولی با جریان 

ریاست جمهوری که بمعنای انزوای کامل گرایشات آمریکائی و غربی در انقلاب بود از خدمات فراموش نشدنی 

 دشهید مظلوم آیت الله بهشتی است که برکات آن برای همیشه همراه با تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی باقی خواه

که: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان جمله معروفی از ایشان هست  .ماند و هر چه زمان بگذرد بارورتر خواهد شد

 قدرت. واقعا هم در عمل بارها این را ثابت کردند.

این فتنه ها و شبهات نسبت به خود شخصِ ولی هم در جریان است. چقدر حرفها و شایعاتی رو دشمن ایجاد 

شود: فلان فرزند رهبری فلان حساب با فلان رقم رو داره امکانات مرفهی داره و... امیر ته میکنه، مثلا گفمی

 قوُلَ تَ أنَْ  الْباَطلُِ أصَاَبعَِ  أَربْعَُ إِلَّا البَْاطِلِ وَ الحْقَِّ  بَینَْ  میفرمایند: لَیسَْ ۰۰۰المومنین)علیه السلام(در نهج البلاغه خطبه 

ین ها از امیرالمومنگویند، بعضیاین حرف را آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می. رأَیَْتُ تَقُولَ أنَْ الحْقَُّ وَ سَمِعْتُ

شویم؟! مگر قرآن در سوره علیه السلام هم جلو میزنند، چرا ما راحت از کنار این احادیث و آیات قرآن رد می

در قیامت خیلی . یرََه شَرًّا ذَرَّۀٍ  مِثْقالَ یَعمْلَْ مَنْ وَ یرََهُ خَیْراً ذَرَّۀٍ مثِقْالَ یَعْمَلْ گوید: فمََنْنمی 2و7مبارکه الزلزله آیات 

 ز کوچك ترین کارهای ما سوال میکنند.عجیب است حتی ا

پرسند فلان مطلب رو که راحت قبول کردی و به چند نفر هم گفتی و همینجوری پخش شد از کجا بود؟ از ما می

قبلا سیبل هدف گیری دشمن شخص رهبری بود ر دربارش تحقیق کرده بودی؟ چقدر بهش مطمئن بودی؟ چقد

 ولی چند سالی هم هست که فرزندان رهبر رو هدف گرفتند.

دونید چرا؟ دشمن به خوبی فهمیده که اشکال گیری از شخصیت رهبری آنقدر مشکل است که حالا باید افراد می

 . با ایراد گیری از آن ها به شخصیت رهبر انقلاب ضربه وارد کننددیگری که نسبتی با ایشان دارند تخریب شوند تا 

مثلا اگر به شما بگویند شخص آیت الله بهجت دزدی کرده و میلیارد ها تومان در بانك سوئیس ذخیره کرده و در 

بد اما چسکنند. این حرف ها به ایشان نمیفلان جا کاخ دارد چون مردم با شخصیت ایشان آشنایی دارند باور نمی
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ت شود و آن فرد، میلیاردر اساگر بگویند همه تصمیم گیری های آیت الله بهجت توسط شخص دیگری انجام می

و فلان جا کاخ دارد این قابل باور است! هر چه قدر این شخصیت ها نا شناس تر باشند این خصوصیات بیشتر 

وه بر این خود دشمنان ما اعتراف به پاکی رهبری چسبد چون ما هیچ تصور قبلی از آن ها نداریم. علابه آن ها می

و اقوام ایشان دارند. به عنوان مثال در روزهای سرنگونی رژیم حُسنی مبارك در مصر، مهاجرانی از عناصر اصلی 

فتنه درخارج از کشور و در جمع ضد انقلاب مشابهت سازی میان رهبر ایران و دیکتاتور مصر را اشتباه خوانده 

اقتصادی خود و  دانم که در تمام کارنامهشناسم و میای را خوب میالله خامنهمن آیت»کرده بود:  و چنین بیان

 «توان یافتاقوامش، نقطه سیاه که هیچ، حتی یك نقطه خاکستری هم نمی

 :راهکار

لی اصرفقا! امروز، دیگه روزی نیست که ما فقط حملات و حجوم دشمن را در  جنگ نظامی ببینیم. امروز جنگ 

ما جنگ عقیده هاست، دشمن به جای اینکه بمب و موشك و تیر و ترکش به من و شما بزند، با بمبباران شبهات 

به جامعه ما حمله کرده و ما در این جنگ هم موظف به دفاع از دینمان هستیم. هر کس به نوبه خودش موظف 

ی که در ماهواره ها و فضای مجازی و... هست است: اولا خودش را از گمراهی این فتنه های آخرالزمانی و شبهات

ایمنی دهد. هر سوال یا شبهه ای که ذهنت را مشغول کرد نباید از کنارش به سادگی رد بشی، اگه مطلبی را شنیدی 

شود خب برو سراغ اهل فنش و بپرس. سریع قبول یا ردش نکن. مثلا برو سراغ یه یا خوندی و برایت حل نمی

کمکت کند، اصلا همیشه ارتباطتان را با یك عالم حفظ کنید تا هر وقت سوالی داشتید، بپرسید. تواند عالمی که می

شنویم بدون این که روش فکر کنیم یا بدون این که با بعضی از ماها خیلی جالبیم! به محض اینکه چیزی رو می

، انگار آیه قرآن نازل شدهگوییم، پذیریمش،حتی گاهی سریع به این و اون هم میکسی مشورت کنیم سریع می

که  کندکند، چقدر سرمایه گذاری میبینید چقدر دروغ و تهمت و حیله زیاد شده؛ چقدر دشمن کار میخودتان می

ها برای سیدالشهدا را از ما ها و گریههمین مجالس روضه را از ما بگیرد، همین منبر را از ما بگیرد، همین اشك

 بگیرد.



  ای که مرا خوانده ای؛ راه نشانم بده                           77                                                      

 

 
 

دهد بلکه در اجتماع و در بین مردم و جمع های فامیلی و دوستان نه تنها خودش را نجات  این است که دوم دمو ق

و غیره هم اگر شبهاتی مطرح شد بی تفاوت نباشیم نسبت به آن، خودمان نسبت به مسایل آگاه شویم و بعد 

کند یا را مطرح میایم و یك نفر یك شبهه ای آید که در جمع فامیل نشستهروشنگری کنیم. مثلا گاهی پیش می

کند به مقدسات توهین کردن، خب اینجا نباید ساکت بنشینیم و فقط نگاه کنیم؛ باید تو تاکسی یه کسی شروع می

 جواب داد، با استدلال و محکم هم باید جواب داد؛ البته یادمان نرود باید محترمانه و با نرمی با طرف بحث کنیم.

 :احساس

از امام باشد. اگر ما هم با شبهه ها و فتنه ها آفت زده شویم، مثل کوفیان که نامه رفقا! ثمره هیئت باید دفاع 

 هایشان بی فایده بود ما هم اللهم عجل لولیك الفرج هایمان بی فایده خواهد بود؛ همانطور که مردم امام حسین

، کسی که آبروی آسمان  السلّامعلیه را تنها گذاشتند ما هم اماممان را تنها خواهیم گذاشت. شب عاشورا امام السلّامعلیه

ی هم و غمش هدایت و دلسوزی برای مردم است، و زمین است، کسی که واسطه رحمت و فیض خداست و همه

زینب  اممن در این شب نشسته بودم و عمه فرمایند:می السلّامعلیهحضرت زین العابدین رسد که کارش به جایی می

ا  رفتند، جوُیَن غلام ابوذر غفار  شمشیر پدرم را اصلاح کرد، ناگهان پدرم در گوشه خیمهاز من پرستار  می

 خواند:ساخت، پدرم در این هنگام این اشعار را میکرد و او را برا  جنگ آماده میمی

 کَمْ لَكَ باِلإْشِْرَاقِ وَ الأَْصِیلِ   لَكَ مِنْ خَلِیلٍ  أفٍُ  دَهرُْ یَا

 وَ الدَّهْرُ لاَ یَقنْعَُ باِلْبدَیِلِ   مِنْ صاَحِبٍ وَ طاَلبٍِ قَتیِلٍ 

 وَ کُلُّ حَیٍّ ساَلكٌِ سَبِیل  وَ إِنَّماَ الأْمَْرُ إلِىَ الجَْلِیلِ 

 ترجمه ابیات: 

وفایى! که بامدادان و دوستى تو! راستى تو چقدر بى هان ا  روزگار! اف بر تو باد، اف! هان ا  دنیا! اف بر"

انند دهى و به نظیر و همفرستى و به کشتن مىعصرگاهان چه بسیار از دوستان و خواهندگانت را به قربانگاه مى
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ا  پوینده این راه ساز ! و هر جاندار و زندهکنى و با کم نمىورز ؛ و به اندك قناعت نمىو عوض بسنده نمى

 "ا  خواهد رفت.روم، هر زندهو سرانجام با پدیده مرگ دیدار خواهد کرد و راهى که من مىاست، 

پدرم این ابیات را چند بار تکرار کرد، و من مقصود پدرم را فهمیدم و اشك در چشمان من جار  شد، و لیکن از 

مه من هنگامى که این اشعار گریه کردن خوددار  کردم و سکوت نمودم؛ و دانستم بلاء نزدیك شده است، و اما ع

لام اللَّه زینب س توانند صبر کنند.را شنید جزع و فزع کرد چون زنان رقیق القلب هستند و در این گونه امور نمی

ا  خود را به برادرش رسانید و گفت: کاش مرگ زندگى علیها نتوانست خود را نگهدارد و با ناراحتى فوق العاده

اند، ا  جانشین گذشتگان و فریادرس بازماندگان، اکنون که مادر و پدر و برادرم از دنیا رفتهمرا از بین برده بود، 

 در این هنگام پدرم بطرف او نگاهى کرد و با چشمان اشکبار گفت: ا  خواهرم شیطان حلم و صبر شما را نگیرد.

 .6۰ت و روحم را در فشار قرار دادزینب گفت: مثل اینکه از مرگت خبر میدهى اکنون دلم از این کلمه زخم بر داش

 جان ها فدای غربت و مظلومیتت حسین جان! برای آن لحظه ای که تکیه به نیزه ی غریبی زد و...

 :حلقه اتصال به روضه

این مظلومیت و غربت پسر فاطمه آنقدر جانکاه بود که حتی آن آقازاده پنج ساله امام حسن مجتبی علیه السلام  

 اورد.هم نتوانست دوام بی

 :   روضه

 با چشم تر دل مضطر     وایستاده رو پنجه پا  ببينه عموی تنها  

عجب منظره ای به چشم این یتيم افتاد بی قراره  دست از دست عمه کشيد  وسط ميدان دوید هی فریاد می زد 

شوم  دستش را حائل کرد نگذاشت به عمو عمو عمو   والله لا افارق عمی  به خدا قسم من از عموم جدا نمی

 عمویش آسيبی بزنن. 

                                                           

 (466:  ص 1ج(  الحدیثۀ - ط) الهدى بأعلام الورى إعلام. 51 
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امشب روضه روضه قتله گاهه آخه  دیگه کسی نبود بدن عبدالله رو به عقب برگردونه لذا هر بلائی سر بدن امام 

 حسين آوردند بر سر عبدالله هم آوردند یه عده با نيزه می زدند یه عده با شمشمير می زدند یه عده با تير می زدند

 یه عده هم با سنگ می زدند )همه بگيد مظلوم حسين ...(

 دیگه من از این سرزمين پر بلا       می رم پيش بابام امام مجتبی 

 فرزندی اولاد مرتضایم            بهر عمو سرباز جان فدایم 

 دليل من دست زتن جدایم                   

 دشمن ها شده  عمه ببين عموی من تنها شده     محاصره در بين

 فدا شدن در محضر عمویم    باشد همين تمام آرزویم 

 و تا ابد من جان نثار اویم                  

 شده رجز های لبم        با این دل پر از خون 

 والله لا افارق               عمی ميون ميدون 

 به خدا قسم از آقام جدا نميشم ...بياد امشب ما هم مثل عبد الله به آقامون والله لاافارق المهدی  

عمو جان خوب شد آمدم و جانم را فدایت کردم صدتا مثل عبدالله فدا بشه یه دونه شمشير به تو نزنن ، صدتا مثل 

عبدالله فدا بشه یه تير حرمله به تو نخوره عمو جان به بابام ميگم خودم آمدم جانم را فدا کردم ، جون صد تا مرد 

 ی خوبم ...به قربون تو عمو

 حسين آرام جانم   حسيين روح و روانم
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 شب ششم

 : انگیزه سازی

نگ بود. در ج السلامعلیهعلی بارها در جبهه حق و باطل در رفت و آمد بود. در صفین از بزرگان لشگر امیرالمؤمنین

جدا شد و به باطل پیوست. در ماجرای کربلا هم یکی از  السلامعلیهاز سپاه امام علیو  ملحق شدخوارج  هنهروان ب

حسین جان! اطراف کوفه زمین سبز شده و میوه ها رسیده، »نامه نوشته بود: السلامعلیهبزرگانی بود که برای امام حسین

ها گذاشت ن؛ اما کمی بعد مسلم را ت« شوی آراسته به فرمان تو. والسلاماگر خواهی نزد ما بیا که بر سپاهی وارد می

بث! ای شَ نامه نوشت که: ویبه  السلامعلیه. صبح عاشورا امامشدو در کربلا فرمانده پیاده نظام لشگر عبیدالله بن زیاد 

ا پاسخ داد : سبحان الله! قسم به خد السلامعلیهنوشتی؟ شبث پاسخ داد : ما چنان ننوشتیم . امامن به من نامه تو آیا 

 که نوشتید.

 امام ازت رفبه شمار می کوفه سرشناسان از و قرآن قاریان و انحافظ که از ریاحی ربعی شبث بنمانند  شخصیتی

 سوره تلاوت مشغول حمد، سوره از بعد خود نماز اول رکعت درآنچنان اهل زهد بود که  شد؛ جدا السلامعلیهحسین

 .کرد می قرائت را عمران آل سوره دوم رکعت در و شد می بقره

دیشب در مورد این صحبت کردیم که یکی از عواملی که باعث شد همان کسانی که شیعه بودند و به امام نامه 

فتنه ها و شبهاتی بود که برایشان بوجود آمده بود . اما برخی افراد مثل شبث بن ربعی  ،را تنها بگذارند امامنوشتند 

تا اینجا پایین آورد که بگوییم شبهه ها او  ی حد آنها رابودند و نمی شود به راحت از اهل فضل و بزرگان آن زمان

 را از یاری امام باز داشت .

دست از یاری او  ،شناختندخوب مینیز  را السلامعلیهگونه افراد که اتفاقا امام حسینپس چه چیز باعث شد این

 بشویند؟! 
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 جسارت به لب و دندان مبارك امام آنبود و   علیهلعنت اللهدر کاخ یزید السلامعلیهوقتی که سر مطهر حضرت سید الشهداء

به  حالت عتاب اب و شد یکی از حضار که خودش از یاران و حامیان جنایات یزید بود عصبانی شد السلامعلیهحسین

 ؟بوسیداین لب و دندان را می صلی الله علیه وآلهکنی ای ملعون من خودم بارها دیدم رسول خدان ملعون گفت: چه میآ

چه اتفاقی افتاد این ها که به جایگاه امام آگاه بودند شدند قاتل امام حسین)علیه السلام(؟ چه اتفاقی افتاد که امام 

ك ی اعمالی که نسبت بهبه شهادت رسید و حتی سوز با آن همه مصیبت جانبه آن طرز فجیع  السلامعلیهحسین

 دنب به که هاییجسارت از بعضی روا ندانستند؟ السلامیهعلدهند را نسبت به امام حسینانجام می مسلمان معمولی

 مشکردند، انجا السلامعلیهسیدالشهداء مطهر خاندان به که هاییجسارت از کردند و بعضی السلامعلیهالشهداء سید مطهر

 طول ستجو درجبا . علیها الله سلامزهرا  حضرت فرزند و پیغمبر پسر به برسد چه! کفار نبود، کفار جایز حتی نسبت به

 امام اند. امامنزلت والایی در نزد عموم مردم داشته آلهوعلیهاللهصلیپیامبر صحابه کنیم که فرزندانمشاهده می تاریخ

 رسانید؟ اینجا به را افراد این چیز الله. چه الا اله لا چه؟ بود خدا رسول فرزند که السلامعلیهحسین

 :اقناع

 السلامعلیهاند. امامکرده بیان خواندمی عاشورا روز در که هایی خطبه در السلامعلیهحسین امام خود را سؤال این جواب

 که دوم مرتبه نویسد،می خوارزمی. ثبت شده است تاریخ در که اندکرده سخنرانی مرتبه دو عاشورا روز

 جنجال و هیاهو به کردند شروع سعد بن عمر لشگر کردن صحبت به کرد شروع کند، تا صحبت آمد السلامعلیهحسین

 .نکنند گوش را حرفش و ها نرسدبه گوش امام صدای تا کردند هلهله. کردن

قَولِیْ: »کرد خطاب آنها به حضرت فتََسمعَُواْ  شویدمین ساکت چرا! شما بر وای « ويَلَكُمْماَْعلََيكُمْأنْتَنصِتُواْإلَیَّْ

وْإِنَّماَْ«نکنید؟ گوش مرا های حرف که انداختید راه جنجال و جار صدا، و سر! کنید؟ گوش مرا های حرف که

ْكلُُّكُم ْعاٍٍَْلََِم ریِْأَد عوُكُم ْإِلَىْسبَِيلِْالرَّشاَدِْفَمنَ ْأَطاَعَنِیْكاَنَْمِنَْال مُر شَديِنَْوَْمنَ ْعَصاَنِیْكاَنَْمنَِْال مُه لَكِينَْوَ

 دخواهی کار گناه تان همه نشنوید اگر و کنم می هدایت را شما کنید گوش مرا حرف اگر»، « غَي رُْمسُ تَمِعٍْقَو لِی

 پاسخ را ها سؤال این تمام جواب و شد ثبت تاریخ در که فرمودند را مهمی بسیار جمله حضرت اینجا ،« بود
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 لعم گونهاین گویم،نمی چیزی خدا کلام جز که من های حرف به پاسخ در چرا دانیدمی: فرمود السلامعلیهامام. دادند

منَِْال حَراَمِ»  اینکه برای کنید؟می بطُُونكُُمْ  ملُئِتَْ     .68«است شده حرام از پر هایتان پس قطعا شکم »، «فَقَدْ 

 و تندنداش حق به تمایلی دیگر بود، شده حرام از پر هایشان شکم ایم که چونبسیار این جمله حضرت را شنیده

 ایم . واقعا خیلیاما شاید خیلی دقت نکرده .بودند شده قلب قساوتمبتلا به  و بردندمی لذت باطل بالعکس از

 رایب او نگاه گوشه یك گوییممی شبها این در ما که السلامعلیهحسین امام که کندمی کاری حرام، مال! است عجیب

مال حرام این  .ندارد ها هیچ اثریبر روی آن نصیحت ایشان ولی کندمی نصیحت را آنها است، بس عالم هدایت

ا لجَِهَنَّمَ وَ لَقدَْ ذَرَأْن»تر بیاید و بل هم اضل بشود شود انسان از مقام حیوانیت هم پایینچه اثراتی دارد که باعث می

الأَْنْعامِ یَسْمَعوُنَ بِها أوُلئكَِ کَ لا کَثِیراً مِنَ الجِْنِّ وَ الإِْنسِْ لَهمُْ قُلوُبٌ لا یفَقْهَوُنَ بِها وَ لَهمُْ أعَْیُنٌ لا یُبصْرِوُنَ بِها وَ لهَمُْ آذانٌ

فهمد، حجت خدا با آن نفوذ کلام و با آن مقام مثل یك حیوانی که حرف نمی  64«أوُلئكَِ هُمُ الغْافِلوُنَ أضَلَُ  همُْ بلَْ 

ه ان را بشنوند. بله! مال حرام انسدهند که حرفی بزند و کلامش را گویی نمیوالا و با آن نورانیت را اجازه نمی

 دهد.چنین جایگاه پستی تنزل می

اثرات مال حرام به شدت خطرناك است آنقدری که اگر به آن توجه نکنیم هم این دنیا و هم آن دنیا را از دست 

شود. عدم اجابت نمی مستجاب دعا روز ۰۱ که تا است آن اثرش اولین دهیم. طبق آنچه در روایت آمده است،می

 اش.نی برگرداندن روی رحمت او از بندهدعا از سوی خداوند یع

 اشنماز کسی که لقمه منَ ْأكََلَْلُق مَةَْحَراَمٍْلَم ْتُق بَل ْلَهُْصلَاَةٌْأَر بَعِينَْلَي لَةً؛ :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند

ْحرام است تا چهل روز از ارزش چندانی برخوردار نیست ْلهَُْدَع وَةٌ ْتُس تجَبَ  ْلَم  ْصَباَحاًوَ و تا چهل روز  أَر بَعِينَ
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لحَ مٍْيُن بِتهُُْال حَراَمُْفاَلنَّارُْأَو لىَْبِهِدعای او مستجاب نمی گردد  و هر مقدار از بدن که پرورش یافته لقمه حرام  وَْكُلُّْ

 6۰باشد سزاوار آتش و سوختن است.

 بیت سلام اهل دوستاران دایره از شخص شودمی باعث که است این دارد حرام مال و حرام لقمه که اثری دومین

کسی که به  لَي سَْبِوَلِیٍّْلِیْمَن ْأكََلَْماَلَْمُؤ منٍِْحَراَماً؛  :امیرالمومنین علیه السلام می فرمود .شود خارج علیهم الله

 .65حرام، مال مومنی را بخورد هرگز دوستدار من نیست

 ارزش نخواهد داشت.مال حرام حتی اگر در راه خیر هم صرف شود ذره ای 

فرمودند: اگر کسی با مالی که از راه حرام بدست آورده است عازم حج شود هنگامی که لبیك  السلامعلیهامام صادق

که این نشان از مردودی عمل اوست اما اگر مال او از  لاَْلبََّي كَْوَْلاَْسَع ديَ كَدهند که گوید جواب رد به او میمی

. و این نشان از قبولی عمل او 66لبََّي كَْوَْسَع ديَ كَ  شود کهراه حلال کسب شده باشد پاسخ مثبت به او داده می

 خواهد بود.

کردن حقوق  این موارد همگی اثرات مال حرام به تنهایی است و وای به حال آن کسی که مال حرام را با پایمال

های ما نیز وجود داشته باشد آورد. شاید خیلی از کسب و کارهای حرام در زندگیدیگران و حق الناس بدست می

کنیم فقط آن مالی که از راه دزدی کسب شود حرام است هایمان فکر میاما برایمان عادی شده است چرا که بعضی

ط ها، مخلوشناسیم و این یك فاجعه بزرگ است.  کم فروشینمیدانیم و و اساسا خیلی از موارد مال حرام را نمی

کردن جنس خوب و بد، برنج ایرانی و خارجی، فروش کالاهای قاچاق، زیاد گرفتن کرایه ماشین، کم شدن وزن 

چانه های نان، محاسبه کردن وزن جعبه شیرینی در کل قیمت، آب ریختن در شیر، یخ در آبمیوه )آبمیوه فروشی 

دهم، ایشان فرمودند: در آبمیوه از علما آمد و گفت خواب دیدم که دست مردم لیوان هایی از آتش می نزد یکی
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ریزی؟ گفت: یخ، فرمودند: به همان میزان که به خاطر یخ کم فروشی می کنی مال حرام به دست ات چه می

هست، موجب ضایع شدن حق اهل بعضی از مال های حرام علاوه بر گناهی که فی نفسه در خود مال . 67آوریمی

ند اکسانی که ایشان دستور داده شود. مثل نپرداختن خمس که حق خدا و رسولش و آننیز می سلام الله علیهمبیت

 هک شریفی آمده است روایت درتوجه هستیم. هایمان نسبت به حساب و پرداخت آن بیهست. اما امروزه خیلی

 السلامعلیهامام شود؟می چه ندهد خمس فردی اگر جان! مولا: داشت د و عرضهرسی السلامعلیهرضا امام محضر فردی

 بدهد، را خمس باید: فرمودند امام شود؟می چه ندهد را خمس اگر: دوباره پرسید بدهد و را خمس باید: فرمود

 از را بیت اهل ما شفاعت خمس ندادن با و گذریمنمی هم آن درهم یك از ما و است بیت اهل ما حق خمس

 .نکنید دور خودتان

 گهم آهوئه. ضامن رضا امام نبخشه، میشه مگه رئوفه السلامعلیهرضا  امام آقا حاج بگویند: هابعضی در اینجا شاید

 . بیان کردم براتون که بود السلامعلیه رضا امام کلام عین این بله عزیزان. نبخشه میشه

 ثلام دارد. را خودش جای چیزی مطمئنا هر شویم،می متوجه اشتباه را مطالب سری یك ما هست که مواقع بعضی

 السلامهعلیامام و درست است؟! کارهایش کند از آن پس تمامیو تصور می گرفته حاجت السلامعلیهرضا  امام از فردی که

پرداخت  .نیمک اشتباه را مطالب سری یك نباید میگوییم که است این اند نه این درست نیست.خاص کرده نظر او به

 جهَإخرا إنَّ»... فرمایند: می السلامعلیهرضا  روایت شریف امام خمس برکات بسیاری برای انسان دارد ضمن آنکه در

 مایه و شما روزی کلید خمس پرداخت» ...« فاقتکم لیوم لانفسکم تهمدون ما و ذنوُُبِکم تَمحیصُ و رزقِکم مفتاحُ

  «62. کنیدمی ذخیره( قیامت) نیازتان روز برای که است چیزی و باشد می شما گناهان رفتن بین از

آیا حیف نیست خودمان را از زیاد شدن روزی و آمرزیده شدن گناهان محروم کنیم! هر کس برود از دفتر مرجع 

تقلید خود بپرسد که چگونه باید خمسش را بپردازد. باید احکام آن را یاد بگیریم. یقین بدانید با دادن خمس 
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گردد. بروید از امام جماعت مسجد بپرسید که چگونه باید خمس خود را پرداخت کنید. ت به زندگی ما برمیبرک

باید نسبت به مسائل احکام شرع حساس باشیم. جالب آنکه در زمان صدر اسلام، هم افراد به ظاهر متدین کم 

ان خود به یکی از یار السلامعلیهند. امام حسیناکردهاند که نسبت به این دسته از مسائل مالی دین دقت کمی مینبوده

 منَْ : ولُیَقُ وآله الله علیه صلىاللهِّ  رسَُولَ سَمعِتُْ فاَِنیّ الْموَالی فیِ بِها ناَدِ وَ دیَنٌْ  علَیَْهِ رجَلٌُ معَی یقُْتلََ  لا اَنْ فرمودند: )نادِ

 هکشت من با دارد عهده بر دیَْنى کس هر کن اعلام یارانم همه میان الْقِیامَهِ(؛ یوَمَْ حَسَناتِهِ مِنْ اخُذَِ دیَْنٌ عَلَیْهِ وَ ماتَ

 از اشد،ب داشته ذمّه بر دِیْنى و برود دنیا از کس هر: که فرمود شنیدم وآله الله علیه صلىخدا  رسول از من که زیرا نشود؛

 به مالسلاعلیهامام: گفت انصار  عمیر که است آمده دیگر  نقل در .شود مى قیامت برداشته فردا  در و  حسنات

 فاءً وَ لَهُ یدَعَُ لا دیَْنٌ عَلَیْهِ وَ یَموُتُ رجَلُ مِنْ لَیسَْ فاَِنَّهُ دیَْنٌ، عَلَیْهِ رجَُلٌ مَعی یُقاتلَِنَّ لا اَنْ الناّسِ فِى نادِ» :فرمود من

 رد برود دنیا از کس هر زیرا نکند، پیکار من رکاب در است بدهکار کس هر کن اعلام مردم میان ؛«الناّرَ دخَلََ اِلاّ

: فتگ و برخاست مرد  .شود مى دوزخ گرفتار باشد نکرده آن برا  ا  چاره که باشد اش عهده بر دینى که حالى

 ؛«امِْرَاَهٌ تَقضْی هلَْ وَ امرَْاَه، کِفالَهُ ما وَ » :فرمودند در پاسخ السلامعلیهامام. بپردازد من طرف از که پذیرفت همسرم

 69!.کند؟ چنین دارد قدرت او آیا دارد؟ ا  فایده چه زن آن کفالت

 جّهتو مردم به خود یاران و اصحاب هایبه قرض حتّى شرایط، ترین بحرانى در انسانى که است و چقدر عجیب

 .برود دست از مردم که حقوق مبادا شوند؛ شهید و کنند پیکار او همراه بدهکاران نشود راضى و باشد داشته

 اهمیّتى نکمتری و شده مردم حق حرام و از انباشته آنها زندگى سراسر که کنید مقایسه کسانى کار با را برنامه این

 7۱!!ندارند باور «الناس حقّ» نام به را چیز  اصلا نیستند، قایل آن برا 

                                                           

 481 ص ،11 ج الحق، احقاق .51 

 رزی) نژاد، رستم مهدی و داودی سعيد ،«پيامدها رویدادها، ها، انگيزه ها، ریشه عاشورا: »کتاب از گردآوری .70 

 ص ،ش.هـ 1422 قم، ،(السلام عليه)طالب ابى بن على امام انتشارات ،(شيرازى مکارم ناصر العظمى الله آیت نظر

414). 
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انی بر های فراوباشیم. طرف حق الناسهایی که بر گردنمان هست تا زنده هستیم باید به فکر ادا کردن حق الناس

کند که بعد از مرگش وراث او آن حق کند و وصیت میها اقدامی نمیذمّه دارد اما خودش برای برطرف کردن آن

 ها را بپردازند؛ در حالی که بعد از مرگش وارثان هرگز این کار را نخواهند کرد.

ا کردن آن حق و کسب رضایت از صاحب حق. مغفرت و حق الناس گناهی نیست که با توبه حل شود مگر به اد

شود نه رابطه بندگان با هم. تا لحظه آخر باید ی بین خودش و مخلوق مربوط میبخشش خداوند متعال به رابطه

 حق الناس را برگرداند و از صاحب آن حلالیت طلبید و بعد از آن باید طلب مغفرت کرد.

 دامن رابه کسی سر عمر، آخر ولحظات باشد خور حلال که خواهدمی یاری. خواهدمی چنینی این آقای ما یار

 و لالح باشد، داشته مدرکی چه و یا باشد چه شغلش که کندنمی فرق. باشد مشخص وحرامش حلال که گیردمی

 داشت سواد کلاس 5 که تنها برونسی عبدالحسین اوس همچون شود،می خریدارش امام باشد مشخص که حرامش

 راگ فرموده است که السلامعلیه امام که متوجه شده بود کرده بود، شاگردی خوب السلامعلیهحسین امام درس پای اما

 در کردن کار به شروع وقتی که بود همین برای شوی،نمی شهید من رکاب در نکنی رعایت را حرامت و حلال

 گذارد، می لازمش مقدار از کمتر را نان خمیر های چانه نانوایی صاحب که دید شد، شاگرد نانوا و کرد نانوایی

 فرزند 5 اینکه وجود با. کرد عوض را شغلش دهد،نمی گوش حرفش به دید وقتی ولی داد تذکر او به بار چند

چشم خود را به روی  توانستبدهم، نمی را خانواده خرج چگونه شوم بیکار که اگر من نگفت خودش با داشت

 مغازه احبص که دید فروشی سبزی در. شد کار به مشغول آنجا در و رفت فروشی سبزی از آن به حرام ببندد. بعد

ما او ا کند.تر شده و در ظاهر سود بیشتری میها سنگینسبزی وزن در نتیجه کند،نمی پاك را هاسبزی هایگلِ

 هم اج آن در رفت لبنیات فروشی و به کرد عوض را شغلش خواست. دوبارهچنین سود آغشته به حرامی را نمی

 ارک به دنبال دوباره و نشد ولی خسته آمد بیرون هم آنجا از کند،می اضافه آب شیرها به مغازه صاحب که دید

 تقواش و کردن زندگی پاك همین. شد بناّ اوستا مدتی از و بعد شد بنایی و کارگری مشغول بار رفت. این حلال

 علیهااللهسلامهراز حضرت مرتبه و چندین کرد پیداالسلامعلیهمبیت اهل با زیادی ارتباطهای که برسد جایی به که شد باعث
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-راهنمایی آمدخورد و دیگر از دست کسی کاری برنمیهای دوران دفاع مقدس، آنجایی که کار گره می عملیات در

 ندانخوانده را هست بزرگوار این شهید ینامه زندگی که کوشك نرم های خاك کتاب که کسانی به کردند، اش

 بدالحسینع و با مطالعه زندگینامه ایشان خواهید فهمید که آقا مطالعه کنند را گرانبها کتاب این حتماً کنممی توصیه

 اندهخشک دلش در را پرستی دنیا و دنیا حب چگونه بوده است و والایی و عظیم چه  شخصیت دارای برونسی

 دنیا دوستی و دنیا پرستی راس همه خطاهاست «الدُّنیا حُبُّ خطیئهٍ کلُِّ  رأسُ» :فرمایدمی السلامعلیهبود. امام صادق

7۰. 

نبال رفاه دبسیاری از کوفیان هم محب دنیا و دنیا پرست شدند و دنیا پرستی ایشان باعث شد امام را تنها بگذارند. 

ید آبه دست می السلامعلیهعادلانه امامدنیایی بودند و غافل از این که رفاه فردی و اجتماعی در سایه سار حکومت 

،  قتل و کشتار راه انداخت و بیت المال را صَرف خوش السلامعلیهنه در حکومت یزیدی که بعد از امام حسین

ردند کصحبت هایی با عمر بن سعد داشتند و آن ملعون را نصیحت می السلامعلیهای امامدر جلسه هایش کرد.گذرانی

 از قسمتی, قالا ما احد یدر ولم اللیل من هـزیع ذهـب حـتـی :کند می توصیف چنین را لسهج کثیر آن که ابن

 ضرتح است که این آمده کتب در آنچه ولی. گفتند چه باهم دو آن که ندانست وکسی گذشت( ربع یا ثلث) شب

 کنی؟ عمر نمی یاری مرا چرا پس هستم کسی چه فرزند من دانی می توکه!  ازخدابترس: فرمودند سعد عمر به

 برای نو از را آن من: فرمودند حضرت. کنند ویران را ام خانه ترسم می,  داری تهدم ان اخاف: که آورد بهانه سعد

حضرت . یرندبگ را و زراعتم باغ ترسممی ضیعتی، تؤخذ ان اخاف: که گردید متوسل دیگر بهانه به باز. سازم می تو

 کوفهبال لی ان که؛ شد متمسك دیگری بهانه سعد به بـاز عـمر. دهم می تو به حجاز در را آن از بهتر من فرمودند:

: ودندوفرم شد عـصـبـانی حـضـرت کـه بـود ایـنـجـا. بکشد کوفه در زیاد ابن را ام وبچه زن ترسم می, عیالا

: دو فرمودن کردند نفرین او را لذا, شودنمی وآلهوعلیهاللهصلیپـیـامبر فرزند قتل جواز موجب  و مزرعه خانه ویرانی
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 ری از گندم که و امیدوارم ندهد قرار بخشش مورد تو را قیامت روز و در کند ذبح در رختخوابت تو را خداوند

 . 78خورد خواهیم جو از نخوردیم گندم اگر :گفت استهزا با سعد عمر. کم مقدار مگر نخوری

 

 :احساس

 کنیم رسیبر را عاشورا وقایع ابعاد باید این گذارد،می مستقیم اثر خانواده هم تربیت در حرام مال و دنیا حب یقینا

 رشپد برای مشاور و شر منشا خودش که شودمی بزرگ فرزندی سعد بن عمر از که شودمی چه ببینیم و باید

 فرا راظهر عاشو وقتی است که آمده مقاتل در شود. اینچنین شودمی باعث که است حرام لقمه همین یقینا شود.می

 الان که دگفتن و کردند سعد بن عمر لشکر به رو و خواستند ظهر نماز برای فرصت السلام علیه حسین امام رسید

 اگر درپ گفت: او به رو پسر ولی یکباره کند موافقت السلامعلیه امام درخواست با خواست سعد عمر. است نماز وقت

 و ایندنی جنگ مصاف به او با لشکریان از خیلی دارد احتمال و شود آنها کار تایید باعث است ممکن کنی چنین

 که ودب سعد عمر پسر این هستند. خارجی آنها ایم گفته ما که حالی در. است حرام مسلمین بین جنگ: گویندمی

 این ود.شباشد چنین می شده بزرگ حرام سفره سر بر که پسری. کرد صادر را حمله دستور سعد عمر و کرد چنین

 سفره رس بر که باشدمی پسری یك مقابل، در طرف اما .ایستدمی شیعیان امام مقابل در که حرام لقمه ثمره شودمی

 باقی ایشان اطراف در که افرادی به خطاب امام و است رسیده فرا عاشورا شب است، شده بزرگ پاك و حلال

 زا برود خواهدمی که کس هر شوند.می شهید همه و ماندنمی زنده کسی دیگر فردا گویند:می و کرده بودند مانده

 باز ار چشمانشان امام که وقتی. نشود امکسی شرمنده تا بندممی را چشمانم هم من و کند استفاده شب تاریکی

 که رددا سوالی بزرگوارش عموی از و است نشسته مقابلشان در السلام علیه قاسم حضرت مشاهده کردند کردند

 ست.ا نداشته سالی و سن که قاسمی حضرت پرسد؟می را سوال این کسی چه شوم یانه؟می شهید هم من فردا آیا

 از امام .داشتند سال ۰4 تنها و بودند نرسیده هم تکلیف سن به حتی ایشان است که آمده مقاتل بعضی در اصلا
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 زا العسَل. مِن أحلَی: دهدمی پاسخ السلامعلیهقاسم قاسمم؟ بینیمی چگونه را مرگ: پرسندمی سوال قاسم حضرت

 شده زرگب السلامعلیهبیت اهل کریم سفره بر سر زیرا دهدمی پاسخی چنین قاسم مسلما حضرت .تر شیرین هم عسل

 اموال تمام همرتب چندین که شده بزرگ کسی سفره سر بر شده است، بزرگ مجتبی حسن امام یسفره سر بر است،

که  ذاردگروی فرزندان اثر مثبت می چنین چنین تربیت پاك و حلالی این یقینا است؛ بخشیده فقرا به  را خود

 اسرار عمویش به چه هر زند،می آتش و آب به را خودش و اذن جهاد گرفتن چنین رفتن میدان فرزندی برای

 مااکبر ش علی مثل هم من بگذارید که کندمی التماس و افتدمی عمو پای به دهند،نمی اجازه السلامعلیهامام کندمی

 و کندمی گریستن به شروع و اندازدمی قاسم صورت به نگاه یك امام نکردند. قبول امام باز هم اما. شوم فدایتان

 را السلامعلیهممجتبی حسن امام پدرش ینامه و رودمی قاسم ولی کند منصرف را تا او کندمی را خود تلاش تمام

 حلال یلقمه کسی شودمی مگر باشد،در کنار عمو می پدر برای جهاد اذن نامه آن در که آوردمی عمویش برای

 است ندیده خود به عزیزی این به نوجوانی عالم، خداوند سوگند تمام به بکند. بازی عشق چنین و باشد نخورده

 خود که نامی افرادنبودند  است. مگر کرده خود دیوانه را عالم آرامش و مطمئن قلب که نوجوانی دید. نخواهد و

 و نه داش بواندازه زرهی نه حتی که قاسمی لکن گذاشتند. تنها را خود امام و رفتند ولی اندبوده جنگجویی مردان

 مندش خواندمی رجز و کندمی خود معرفی به شود، شروعمی جنگ میدان وارد وقتی رسدمی اسب زین به پایش

 وقتی و( رجز از فرازی) السلام علیهم طالب ابی بن علی بن الحسن بن قاسم انا: گویدمی و وقتی افتدمی وحشت به

 به آخر دست که کندمی واصل درك به را نفر چندین و کندمی نمایانی جنگ چنان مبارز من هل دهدمی ندا

 رآورد.داز پا  به تنهایی شودنمی که را مجتبی حسن امام پسر بله کنند.می حمله به صورت گروهی قاسم حضرت

 ۰4 سن در و کرد معامله خویش خدای با چنین قاسم حضرت و زندمی او موج در پدر بازوی قدرت و صلابت

 های جبهه در که نوجوانانی به هم وقتی مقدس دفاع نگذاشت. در تنها را خویش زمان امام و شد شهید سالگی

 باشد ند:گویمی آنها برگردید عقب به باید و است کم سنتان شما گویندمی جنگیدند،می کفر و باطل علیه حق

 واننوج السلام علیه الحسن بن قاسم مگر بدهید؛ را ما سوال جواب و آن اینکه شرط یك به فقط گردیمبرمی

 .ممانینیز می ما و گرنه گردیممی بر هم ما برگشت او اگر برگشت؟ عقب به و نکرد یاری را امامش ایا نبود؟
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 قولو شدم متوسل صلوات الله علیه و آله  رسول حضرت به ازخداپسرمیخواستم دخترداشتم تا 4  الرحیم الرحمن الله بسم

 ضرتح به سفارشمو خواستم ازحضرت السلام علیه رضا امام پابوس رفتم گذشت مدتی... محمد بذارم اسمش رو دادم

 هبود هرروز ی کربلا قصه محمدم برای من قصه محمد اسمشوگذاشتم پسرداد خدا بهم بودکه ۰2  سال بکند رسول

زرگترمیشد ب بزرگ کربلا باقصه محمدم روضه میبردمش باخودم روزقاسم یه بود عبدالله روز یه میدادم بهش نقشی

 ردممیک انقدر اصرار میکردتا کارمو ول خلاصه برام مادر امروز عاشورا نخوندی میومد میگفت   میرفت یادم اگه

  و براش

 جای اشک میگفتم خودم به بودم خوشحال خیلی اومد ایران امام تااینکه گذشت میگفتم میخوندمو قصهعاشورا 

 قابشیآ تاسربازاین کردم بزرگت گفتم محمدم به اومد امام میکردیم راهش فرش هامونو بچه توخیابون گلا این

بخوابه  بره هباش خسته اینکه میومد جای دیروقت شب میداد بارفیقاش وکشیك بسیج بود میرفت سالش۰۱ محمد

 میگفت تواستادمنی محمدم میگفتم میشد اشك خیس میخوند سجادش میکرد و نمازشب جانمازشو پهن

 اجازشو 6۰ سال تا اینکه بره نمیذاشتن بود کم سنش شد شروع جنگ کردی تومنو تربیت کردی  مادرتوبزرگم

 لیخی دارن ازخودگذشتگی هاخیلی بچه اینجا مادر که مینوشت نامه برام بود سالش۰4 فقط گرفت ورفت ازخودم

 سلاما بادشمنای اکبرم علی پسرم مینوشتم براش منم خوبه فکهّ چقدر رمَلهای مادرنمیدونی ونمازن مراقبت اهل

 پاهام ریخت حوری دلم که بودم ظرف شستن درحال توآشپزخونه 68 بهارسال تا اینکه گذشت بجنگ خوب

 ازپسرم چیزی یه که دادم قسم جوادش به رو السلام علیه رضا امام شهید شده همونجا تنم پاره شدفهمیدم سست

 همحمد شهید شد میدونم من نمیدونستن درزدن اومدن چندروز بعد رفقاش مفقود شدنشو ندارم طاقت من برگرده

و  بود اونجا تا، تابوت 2 شهدا معراج رفتیم شهید شده محمدم میدونم گفتم بهشون خودم من که میرفتن طفره هی

درتابوتو  تمبودگف برا محمدم هشتم تابوت میرفتن شهیدشون صدقه قوربون تاتابوت بالاسر هفت که پدرمادرایی

 و بازکنیمدرتابوت مادر نمیشه گفت گوشم اومد دم رفیقش ( اثرکرد عاشوراها زیارت) بچمو ببوسم ماه روی بازکنین

 دست تفنگ هک بازوهاشو ببوسم درتابوتو بازکنین اباعبدالله سر فدای گفتم آقامحمد سرنداره آخه گفت چرا گفتم

درتابوتو  اسعب شده قلم دستای فدای گفتم نداره دستم مادرمحمدت گفت رفیقش ایستادکفار می جلوی میگرفت
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 مگفتی نینرومیبی ها ملائك بچه محمدگفت بودیم آخرکنارش مادر لحظات گفت رفیقش ببوسم سینشو بازکنین

 گفتم هبرگشت ولباساش استخون چندتاتیکه ازمحمدت خوردکنارش خمپاره یه که دورشدیم یکم ازش میگی چی

 میخواست که آقایی اون به باشه قبله روبه وبدن سر رسمه برا تدفین رفتیم اکبرحسین علی اربای اربن بدن فدای

 فکهّ رفتیم تااینکه نکردم گریه سال87مادر میگه.. باشه قبله روبه سرش نمیتونه سرنداره بچم گفتم بخونه تلقین

 دمش بیتاب میشد کنده پاشون ناخن میرفتن راه روش خیلی ها که بچه میشد داغ وقتی رملها این گفت راوی

 ضرتح وگفتم کردم اما زود اشکامو پاك مادر کجاافتاده مادرناخنت بهم نگفتی ومیگفتم ریختم اشك وبراش

 نمیکنیم روخالی رهبرمون ماپشت که بدونن کور باطنا که وگفتم باشه برا شما اشکم قطرات این کردم غلط زینب

از  جونم وانگار رفتم بار زیر سرم4  کرد رحلت که امام ومادرمیگفت ایستیم می نفس استکبار تا آخرین وجلوی

 لامی..اس ایران برشیرزنان ودرودخدا سلام....مامیره ازپیش داره عزیز امام ببینم ونمیتونستم میشد خارج بدنم

 صلوات

 روضه: 

دهد که چطور می را درس عالمی اینچنین  شود؛می الگو دنیا تمام برای ساله ۰4 قاسم حضرت که است چنین این

 باید پای ولایت ایستاد،

وقتی آقا دید برادر زاده آماده شده   ) فلماّ نظر الحسین الیه قد برز( راوی می گه وقتی می خواست بیاد میدان 

جعلا (عزیز دل حسن رو در آغوش گرفت و  )اِعتَنقَهَ(  ]چه آماده شدنی زره که نداره ، کفش جنگی که نداره[

عمو و برادر زاده انقدر در آغوش هم گریه کردند تا هر دو بی حال شدند حالا قاسم  )یبکیان حتی غشُیَِ علَیهِما 

یره )ثم استأذن الحسین فی المبارزۀ( عمو اجازه بده برم جونمو فدات کنم )فأبی الحسین ان می خواد اجازه بگ

 یأذن له( وای عمو اجازه نداد !

همه آرزوهاش نقش برآب شد یه کاری کرد دل عمو بدست اومد )فلم یزل الغلام یقبّل یدیه و رجلیه( اول شروع 

پاهای حضرت )حتی أذن له( آقا اجازه داد راوی میگه )فخرج  کرد دو دست امام حسین و بوسه زدن بعد افتاد به
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دلها بسوزه برای  اما و دمُوعُه تصیر علی خدََّیه( وقتی اومد میدان همه دیدن هنوز اشك هاش روی گونه روانه .. 

 قاسم حضرت سر فرق بر ازدی سعد بن عمرو شمشیر ضربه و کردند دوره را قاسم حضرت اون لحظه ای که

  عماه زد یا فریاد و افتاد زمین بر مرکب قاسم بن الحسن از ، کرد اصابت

 می رسد ناله تو کجا افتادی ای گل   آمدم در کنارت نما قدری تحمل 

ابی عبد الله مثل باز شکاری اومد یه نگاه کرد دید لشگر دور قاسمو گرفتن حضرت شروع کرد به جنگیدن اما یه 

 ه عمو دست از جنگ بردار عمو بدنم زیر سم اسب له شد.مرتبه یه صدای ضعیفی شنید هی میگ

 تونه برات بکنه ...وقتی اومد بالا سرش گفت برا عمو خیلی سخته صداش می زنی کاری نمی

راوی می گه دیدم حسین سینه به سینه قاسم گذاشته قاسم رو به سوی خیمه ها می بره در حالیکه پاهای قاسم 

 بر زمین کشیده می شد ..

 ش روی زمین ای لاله ی من رحمی آخر   بر عموی پیر و خسته ای گل باغ برادر پا نک

 همه بگید یا حسین ...
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 هفتم شب

 : سازی انگیزه

ْهاْعكسْاينْهمهْبينْدرْاماْشود¬میْديدهْكاربرانْتوسطْعكسْعددْميليون053ْْمجازیْفضایْدرْروزْهر

ْیْدربارهْكهْبودْكارترْكوينْنامْبهْازعكاسیْعكسْاولين.ْداشتْراْبازديدْآمارْبالاترينْعكس2ْ

ْوْیگرسنگْشدتْازْكهْدهد¬میْنشانْراْكودكی.ْبودْاتيوپیْكشورْدرْفقرْوْایْتغذيهْشديدْمشكلات

ْهمْدومْعكسْبود،ْآنْخوردنْبرایْكمينْدرْكركرسیْوْبودْافتادهْای¬گوشهْدرْاوْبهْغذاْنرسيدن

ْغرقْادريْدرْساحلْبهْكشتیْنرسيدنْعلتْبهْكهْبودْسوریْكودکْجنازهْازْدميرْنيلوفرْخانمْبهْمتعلق

ْ.بودْرسيدهْساحلْبهْجانشْبیْبدنْوْبودْشده

ْادهالعْفوقْوْاند¬شدهْمتاثرْعجيبیْطرزْبهْبينندگانْكهْداد¬میْنشانْهاْعكسْی¬دربارهْنظراتْبررسی

ْشديدْاعتراضْازْحاكیْنظرات.ْباشدْداشتهْبازديدْآمار،ْاينْباْدنياْدرْعكسیْترْكمْشايدْناراحت؛

ْآياْنشد؟ْكمكیْكودکْدوْآنْبهْچراْكهْبودْعكاسانْازْجهانیْجامعهْنتيجهْدرْوْكنندگانْبازديد

ْاينْابْكارترْكوينْوْدانستند¬میْمقصرْراْعكاسانْهمه،ْاست؟ْحالتیْچنينْدرْعكاسیْموافقْانسانيت

ْبعذاْعلتْبهْاماْآمد¬نمیْبرْدستشْازْكاریْاوْوْبودْزيادْكودكانْاينْازْبيابانْآنْدرْداشتْبيانْكه

ْدستْمردنشْدرْايشونْوْبودْمردهْكودکْآنْاينكهْوجودْباْهمْدميرْنيلوفرْخانم.ْكردْخودكشیْوجدان

ْ.شدْبيمارْروحیْنظرْازْنداشت

 :اقناع

ْدادند؟ْنشونْواكنشْدلخراشْحوادثْوْهاْصحنهْاينْبهْاينقدرْجهانیْجامعهْچراْكهْاينجاستْسوالْواقعاْاما

ْبهْهكْشدْچهْشد؛ْظلمْبهشونْاينجوریْگناهْبیْبچهْدخترْدوتاْكهْكشورْاخيرْحوادثْهمينْتوْمثلاْيا

ْابرازْوْها¬ناراحتیْازْعجيبْموجْاينْكهْشدْچهْشد،ْدارْجريحهْمردمْاحساساتْاندازهْاين
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ْمقصرْراْكودکْكسیْچونْدارد،ْواضحیْجوابْسوالْاينْافتاد،ْراهْاجتماعیْهایْشبكهْدرْها¬همدردی

ْوْغمْوْاعتراضْازْپرچمیْبشودْكشتهْناحقْبهْكودكیْعالمْجایْهر!ْشدْچنينْاينْچراْكهْداند¬نمی

ْدرْافتادهْاتفاقْبارهاْوْبارهاْمسئلهْاينْگناه؟؟؟ْكدامينْبهْ"قتلتْذنبْبَی"ْكهْشود¬میْبلندْاندوه

ْبیْكودک66ْْروزیْتقريباْيعنیْشدندْكشتهْگناه¬بیْفلسطينیْكودک533ْْفلسطينْدرْروزه03ْجنگ

ْ.رساندندْشهادتْبهْمظلومانهْروْدفاع

ْفجيعیْطرزْبهْميانمارْخودْدولتْكهْبينيم¬میْوْگيرد¬میْصورتْميانمارْدرْكهْسوزیْكودکْاين

ْروزْهرْسعودْآل.ْكشتندْراْآنهاْوْكشيدندْآتشْبهْزندهْزندهْراْكودکْچقدرْوْكشند-میْراْمسلمانان

ْتسنيمْخبرگزاری)بودهْكودک6556ْآمارْآخرين.ْرساند¬میْقتلْبهْيمنْدرْراْگناهی¬بیْزيادْكودكان

ْكودکْهزار63ْْازْبيشْشدْباعثْكهْهيروشيماْدرْآمريكاْبزرگْجنايتْياْو(.6036ْْفروردين6ْ.

ْیكشْكودکْهمْمقدسْدفاعْدرْمسلماْوْاستْبودنشانْباطلْبرْدليلیْظالمانْاينْكشیْكودک.ْبميرند

ْافسرانْازْيكیْ«كاظمیْمحمودْسلمانْخالد»ْدومْسرهنگ.ْبودْبودنشانْباطلْبرْْدليلیْهاْبعثیْاين

ْبهْايرانْعليهْعراقْجنگْآغازْروزهایْدر:ْ»گويدمیْتحميلیجنگْسالْهشتْدورانْدرْعراقْارتش

ْسروانْآمد،ْبيرونْآنْازْایساله6ْْپسربچهْرسيديم،ْ«زبيدیْابراهيمْشيخ»ْنامْبهْشخصیْخانه

ْدشْواقعْهدفْموردْبلافاصلهْكهْكردْصادرْراْكودکْآنْسویْبهْشليكْدستورْ«الحديثیْعبدالوهاب»

ْبرْماقداْاين»ْكهْدليلْاينْبه.ْكردْمخالفتْاظهارْكارْاينْباْاوْرسيدْتيپْفرماندهْبهْخبر.ْسپردْجانْو

:ْگفتْجوابْدرْالحديثیْعبدالوهابْسروانْاما.«ْداشتْخواهدْمنفیْتَثيراتْعراقیْسربازانْروی

ْكه.«ْنجنگندْفرزندانمانْباْماْازْبعدْوْآيندهْدرْتاْكشيممیْراْهاايرانیْكودكانْماْسرهنگْجناب»

ْوْواقعیْمدالْآنطرفْاز.ْگرفتْشجاعتْمدالْصدامْدستْازْكودكانْكشتنْخاطرْبهْسروانْاينْنهايتا

ْباباجانیْسرهنگْهمرزمشْكهْكشوریْاحمدْشهيدْاست؟ْگرفتهْكسیْچهْدانيد¬میْراْطلايیْسيمرغ

ْنزديكیْوْروستاْبهْبودْرفتهْهاعراقیْمهماتْمواضعْدادنْقرارْهدفْبرایْايلامْازْبارْيك:ْگويد¬می

ْآويزانْحالْدرْوْايستادهْكنارشْدرْایبچهْكهْبيند¬میْراْزنیْبالا،ْازْرسد¬میْوقتیْكهْمهماتْانبار
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ْاعضایْهمه.ْبودْبرگشتهْكند،ْشليكْكهْآنْبدونْجاْهمانْازْاحمدْبوده،ْرختْطنابْرویْلباسْكردن

ْافرادْباْماْبودْگفتهْپاسخْكردی؟درْكنسلْراْماموريتْچراْكهْكردندْاعتراضْاوْبهْپروازْگروه

ْ.نداريمْای¬دشمنیْغيرمسلح

ْسال6533ْْكهْایْكشیْكودکْخوردْرقمْهجری66ْْسالْدرْتاريخْكشیْكودکْترينْظالمانهْوْمهمترين

ْوْجهانْكشور53ْْدرْنقطه203ْحدودْمختلفْكشورهایْدرْكهْالانْنشده،ْفراموشْوْاستْزندهْهنوز

ْاعتراضْآنْبهْاستْهنوزْكهْهنوزْوْميدارنْبزرگْراْكشیْكودکْآنْسالگردْايرانْدرْنقطه2533ْ

ْ.ْْكنند¬می

ْبرد؟ْبلاكرْبهْراْاشْخانوادهْدليلیْچهْبهْْالسلّام¬حسينعليهْامامْاصلاْكهْبيايدْپيشْبرايتانْسوالْاينْشايد

ْياریْبرای.ْبردْكربلاْبهْباطلْواقعیْچهرهْدادنْنشانْوْحقْياریْبرایْراْاشْخانوادهْْالسلّام-امامعليه

ْسوريهْدرْالانْاگر.ْيزيدْكشْكودکْیْچهرهْيزيد،ْپليدْچهرهْگذاشتنْنمايشْبهْبرایْخداْدينْكردن

ْبرند¬میْراْبرادرشْوْمادرْوْپدرْسرْچشمانش،ْمقابلْدرْوْبندندْمیْراْسالهْسهْكودکْپایْوْدست

ْامامْبهْخداْكهْاينجاست.ْاستْشدهْعادتْباطلْاهلْبرایْكارْاين.ْنيستْای¬تازهْچيزْكه

ْماما.ْببيندْاسيرْراْحسينْی¬خانودهْكهْكردهْارادهْخداوندْْسَباياًْيراهنَُّْأن:ْفرمودْْالسلّام¬حسينعليه

ْالسلّام¬ليهمبيتعْاهلْبهْكهْهايیْظلمْبی،ْبیْتاْبردْكربلاْبهْراْزينبْحضرتْاينْبرایْالسلّام¬حسينعليه

ْچطورْخانوادهْيكْاعضایْدانيد¬نمیْشما.ْكنندْافشاگریْوْبزنندْفريادْوْكنندْبازگوْراْشده

ْآنْاگر.ْيدكنْنگاهْراْالسلّام¬عليعليهماْبنْعباس.ْبرسانندْخداْبهْوْبگيرندْراْيكديگرْدستْتوانند¬می

ْن،مْعباسْایْبگويدْاوْبهْوْدهدْيادْالعطاشاْساقیْالعباسْابالفضلْحضرتْبهْكهْنبودْبزرگوارْمادر

.ْرگردیبْزندهْنبايدْتوْبكشندْراْالسلّام¬حسينعليهْخواستندْاگر.ْتوستْزمانْامامْالسلّام¬حسينعليه

ْراْها¬حماسهْوْهاْرشادتْآنْچطورْوْكردند¬میْدفاعْالسلّام-امامعليهْازْايشانْچطورْببينيدْشما

ْدشمنْسپاهيانْبرایْوحشتْوْرعبْموجبْحسينْامامْجبههْدرْحضرتْحضورْْوْآوردند¬میْبوجود

ْهسْدخترْيكْشود¬میْچطورْبودندْنكردهْتربيتْطورْآنْراْرقيهْحضرتْالسلّام¬امامعليهْاگر.ْبود
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ْدرشپْدنبالْلحظهْآخرينْتاْوْنكندْبازْشكايتْبهْزبانْاماْببيندْستمْهمهْآنْببيند،ْظلمْهمهْآنْساله

ْ.باشد

ْمالكْباْنوجوانیْاوجْدرْايشانْزادهْآقاْدوْآنْداشتْامكانْچطورْنبودْالسلّام¬زينبعليهاْحضرتْتربيتْاگر

ْميدانْبهْپاْهمْوقتیْوْامامْازْدفاعْبرایْبخواهندْاجازهْوْبرسندْالشهداْسيدْمحضرْبهْشجاعت

ْقاسمْحضرتْداردْامكانْچطور.ْخوانند¬میْرجزْطورْاينْوْالزينبْابناءْنحنْگويند¬میْگذارند¬می

ْْهمچونْوْكندْخوانیْرجزْدشمنْمقابلْدرْچنينْنداردْبيشترْسال60ْْكهْالسلّام¬الحسنعليهماْبن

ْبجنگد؟ْنامیْپهلوانان

ْكردهْتدعوْراْتوْپيغمبرْپسرْزهيرْكهْزدْتشرْاوْبهْقينْبنْزهيرْهمسرْچطورْكنيدْنگاهْزهيرْخانوادهْدرْشما

ْوْودخْرفتارْباْخانوادهْزنْچطورْببينيد!ْآمدْخودْبهْزهيرْكهْبودْآنجا!ْميزنی؟ْبازْسرْآنْازْتوْوْاست

ْكند؟ْخيرْبهْختمْهمْراْعاقبتشْوْكندْحسينیْراْهمسرشْتواند¬میْخودْحرفهایْبا

ْماْزندگیْماندهْجاْبهْعاشوراْاتفاقاتْازْكهْحقيقیْهایْدرسْاين.ْاستْماندهْمغفولْعاشوراْازْهاْقسمتْاين

ْاگرْكنيمْياریْراْالشريفْفرجهْتعالیْاللهْعجلْزمانْامامْبخواهيمْاگر.ْبخشد¬میْسامانْوْسرْرا

ْبسيارْاحاديثْوْآياتْخانوادهْبابْدرْاسلام.ْكردْشروعْخانوادهْازْبايدْكنيمْياریْراْخداْدينْبخواهيم

ْیْسايهْدرْفردیْاخلاقْآنْبينيم¬میْكنيم¬میْبررسیْراْرواياتْوْآياتْاينْوقتیْوْداردْزيادی

ْمعناْجامعهْوْخانوادهْبهْتوجهْبدونْفردیْبندگیْاسلامْدر.ْكند-میْپيداْمعناْخانوادهْنامْبهْاجتماعی

ْاينْوْداردْبسزايیْتاثيرْخانوادهْاعضایْرفتارْدرْخانوادهْبينْارتباطْوْتربيتْوْخانوادهْهميشهْندارد،

ْامامْحقوقْرسالهْشما.ْدهد¬میْنشانْحكومتْبزرگترْجامعهْدرْراْخودشْكوچكْجامعهْاعضا

.ْنددارْحقوقْوْحقْيكديگرْبهْنسبتْخانوادهْاعضایْچقدرْببينيدْوْكنيدْمطالهْالسّلامرا¬سجادعليه

ْانوادهخْپس.ْبالعكسْوْفرزندانْبهْنسبتْمادرْوْپدرْحقوقْهمينطورْوْبالعكسْوْهمسرْبهْنسبتْشوهر

ْ.داردْجامعهْاعضایْتربيتْدرْبسزايیْنقش
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ْاصلیْعناصرْوْاصولْحفظْوْماْتمدنْوْماْفرهنگْانتقال:ْفرمايند¬میْای¬خامنهْامامْرهبریْمعظمْمقام

ْانجامْخانوادهْبركتْبهْپیْدرْپیْهایْنسلْبهْانتقالشْوْجامعهْيكْدرْفرهنگْيكْوْتمدنْيك

ْ.ْگيرد¬می

ْهب.ْْرعيتهْعنْمسؤولٌْكلّكمْوْراعٍْكلّكم:ْسلمْوْالهْوْعليهْاللهْصلیْاكرمْپيامبرْازْداريمْروايتْماْمثلا

ْمراقبْمرد.ْهستيدْخودْتكفلْتحتْافرادْمسولْشماْهمهْوْهستيدْنگهبانْوْمراقبْشماْهمهْكهْدرستی

ْوْشوهرْخانوادهْنگهبانْوْمراقبْنيزْزنْاست؛ْمسولْآنهاْبرابرْدرْوْاستْخودْخانوادهْنگهبانْو

ْاللهْرسولْآقاْراهگشایْوْتربيتیْروايتْاينْطبقْپس.ْاستْمسئولْبرابرآنهاْدرْاوْوْهستْفرزندانش

ْانتخابْباْكهْهستندْمادرْوْپدرْاين.ْهستندْخانوادهْاينْاركانْمادرْوْپدرْوسلمْالهْوْعليهْاللهْصلی

ْصلیْماسلاْمكرمْنبیْروايتْطبق.ْكنند¬میْتربيتْراْخودْتكفلْتحتْافرادْخودْزندگیْسبكْصحيح

ْرایبْصبحْاولْازْپدرْمثلا.ْرود¬میْسوالْزيرْهاْخانوادهْازْبسياریْزندگیْسبكْوسلمْالهْوْعليهْالله

ْاينْآيا:ْدارمْشماْازْسوالْيكْمهربانْپدرْببخشيدْشب،ْآخرْتاْرود¬میْكارْبسویْدرآمدْكسب

ْيرسْْبرایْشماْكهْطورْهمانْندارد؟،ْپدرْمحبتْابرازْوْعاطفهْبهْنيازْنداردْپدرْمحبتْبهْنيازیْفرزند

ْكنيد؟¬میْچنينْهمْاوْروحْكردنْسيرْبرایْآياْميكنيد،ْكارْهمهْاينْوْگذاريد¬میْوقتْاوْجسمْكردن

ْتاسْهمينْبخاطرْدقيقاْرود،¬میْاشتباهْراْزندگیْمسيرْدخترمْچراْدانم¬نمیْگويد¬میْپدرْوقت»ْآن

ْاينْدرْآنقدرْآبْموقعْيكْاستْآبْليوانْيكْمثلْدخترْبهْپدرْمحبت:ْگويند¬میْروانشناسانْكه

ْآنْديگرْشود¬میْپرْليوانْآبْكهْاينْبرْعلاوهْاستْموقعْيكْوْشود¬میْپرْليوانْكهْاستْليوان

ْْزريْسرْبايدْنيزْدخترْبهْپدرْمحبتْحالْريزد،¬میْوْنداردْراْآبْمقدارْآنْگنجايشْوْظرفيتْليوان

ْارْكارْاينْخانوادهْاجتماعْازْخارجْديگریْفردْنكنیْمحبتْتوْاگرْمهربانْوْدلسوزْوْعزيزْپدر.ْبشود

ْاينطورْديگرْكردیْخودْمحبتْدرْغرقْراْاوْاگرْاماْرود،¬میْدرْشماْدستْازْدخترْديگرْوْكند¬می

ْةَمَسِيرَْال جنََّةِْفىِْدَرَجَةًْقبُ لَةْبِكُلْ ْلَكُم ْفَإنَِّْأَو لادكُِم ،ْقبُ لَةِْمنِ ْأكَ ثِرُوا:ْ»داريمْروايتْماْمثلا.ْشود¬نمی

ْدرْشماْبراىْاىْدرجهْاى،ْبوسهْهرْبراىْكهْدرستىْبهْببوسيد،ْزيادْراْخودْفرزندانْ؛.«عاَمْخَم سِماِئَةِ
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ْدادهْقرارْثوابْوْاجرْهمهْاينْامرْاينْبرایْخداوند.ْْبودْخواهدْسالْپانصدْمسيرْىْاندازهْبهْبهشت،

ْو.ْهستيمْغافلْآنْازْماْحاليكهْدرْبرساندْراْفرزندْبهْمحبتْاهميتْخواهد¬میْخداوندْزيراْچرا؟ْاست؛

ْآنكهْبجایْاست،ْشدهْعوضْماْدرْهاْدغدغهْديگرْبينيم¬میْكنيم¬میْنگاهْهاْزندگیْبهْوقتیْيا

ْونكان!ْعزيزْمادران.ْكند¬میْپيداْاولويتْديگرْكارهایْباشد،ْفرزندانْتربيتْهاْفعاليتْدرْاولويت

ْاركْوْكسبْبرایْصبحْازْكهْپدر.ْشدْخواهدْحفظْخانوادهْبايستدْمحكمْمادرْاگرْهستيد،ْشماْخانواده

ْباشد،ْخودْتنهاْرفاهْدنبالْبهْوْكردهْرهاْراْخانوادهْباشدْقرارْاگرْهمْمادرْوْرود¬میْمنزلْازْخارجْبه

ْراْردنكْزندگیْوآدابْكندْمحبتْآنهاْبهْوْكندْتربيتْراْفرزندانْاينْاستْقرارْكسیْچهْپسْببخشيد

ْوْمنزلتْوْقدرْشماْعزيزْمادرْمحل؟ْهایْخيابانْياْوْماهوارهْياْوْمجازیْفضاهایْبياموزد؟ْآنهاْبه

ْكمرْخانوادهْدرْمادرْجايگاهْكردنْنابودْبرایْطورْچهْدشمنانْكهْدانيد¬میْدانيد؟¬میْراْخودْجايگاه

ْلالاصاستراليايیْيهودیْيكْكهْمرداکْرابرتْنامْبهْفردیْكنند؟،¬میْهزينهْقدرْچهْوْاند¬بستهْهمت

ْكهْداردْدنياْزبان60ْْبهْتلويزيونیْشبكه63ْْوْاستْمشهورْغربْایرسانهْهایشبكهْسلطانْبهْوْاست

ْیمقدسْی¬كلمهْخصوٍْدرْبايدْايرانْنابودیْبرای:ْگويد¬میْاستْْوانْفارسیْهاْشبكهْاونْازْيكی

ْايرانْدرْوْدهمْقرارْخودْكارْدستورْدرْراْمادرْموضوعْتاْدارمْقصدْمنْوْكردْهزينهْخانوادهْنامْبه

ْكشيدهْلجنْبهْجامعهْاينْتمامْبكشيمْلجنْبهْراْمادرْاگرْوْكندْمیْمديريتْراْچيزْهمهْخانوادهْمادر

ْايرانْدرْراْحياْوْمادرْنامْبهْایْواژه2323ْْسالْتاْكهْاستْآنْرسانهْمجموعهْاينْقصد.ْشدْخواهد

ْ.كندْمفهومْبدون

ْغيرهْوْ"وانْفارسی"ْوْ"توْوْمن"ْوْ"ویْتیْجِم"ْشبكهْهایْسريالْوْهاليوودیْهایْفيلمْهمينْبله

ْراْزندگيشانْمسيرْوْكنند¬میْمعرفیْراْغلطْالگوهایْوْكنند¬میْكارْماْفرزندانْرویْبرْدارند

ْشوند¬میْماْآيندهْنسلْمادرهایْوْپدرْما،ْدخترانْوْپسرانْاينْكنيد،ْفكرْشماْحال.ْكنند¬میْعوض

ْ.كند¬میْاذيتْراْانسانْهمْاينْفكر
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ْصفایْباْفرزندانْاينْموقعْيك.ْخواهد¬میْدقتْبسيارْاست،ْمهمْبسيارْشماْیْوظيفهْعزيزْمادرْوْپدر

ْاحترامْباْموقعْيكْشوند،¬میْروْروبهْپدرانهْوْمادرانهْدلسوزیْباْشماْگرمْمحبتْوجودْباْشماْباطن

ْوقتْقدرْچهْاوْبرایْمادرْوْپدرْكهْبينند¬میْشوند¬میْمواجهْمادرْوْپدرْشدنْعزيزْباْمادرْوْپدر

ْروْعباسیْولدیْدكترْالاسلامْحجت...ْوْكنند¬میْبازیْنشينند¬میْها¬ساعتْاوْبا.ْگذارند¬می

ْدند،فرمو¬میْخانوادهْمبحثْدرْراْمفيدیْمطالبْچهْگلبرگْبرنامهْتویْكهْشناسيد¬میْهايتان¬خيلی

ْكمْوْیتربيتْوْخوبْبازيهايیْكتابْاينْدرْكهْ"تربيتْبازویْبازی"ْعنوانْتحتْدارندْكتابیْايشون

ْمحبتْشود¬میْباعثْبازیْاينْكنندْبازیْفرزندانشانْباْبايدْمادرهاْوْپدرْاند،ْدادهْآموزشْراْهزينه

ْليهتخْآنهاْانرژیْچنينْهمْوْبگيرندْيادْبازیْخلالْدرْراْدينیْهایْآموزهْخيلیْوْشودْبيشترْآنهاْبين

ْكهْدبدانيْراْاينْوْبگذارند،ْوقتْآنهاْبرایْديگرانْاينكهْازْقبلْبگذاريدْوقتْفرزندانتانْبرایْشود،

ْوْپدرْدستْاگرْعزيزْمادرْوْپدرْخواهيم،¬میْماْآنچهْنهْهستيم،ْماْكهْشوند¬میْآنطوریْفرزندانمان

ْدتفرزنْنه.ْكند¬نمیْراْكارْاينْمنْباْفرزندمْنگوييدْسالمندانْیْخانهْبردیْوْگرفتیْراْپيرتْمادر

ْبهْهمْآنهاْنداريمْنگهْراْمادرمانْوْپدرْاحترامْاگرْخواهی¬میْكهْآنچهْنهْشود،¬میْهستیْكهْآنچه

ْاينْازْماْیْبچهْكهْشكرْخداروْخبْبگويندْجمعْمادرهایْوْپدرْازْبعضیْشايد.ْگزارند¬نمیْاحترامْما

ْكهْهمْها¬شب.ْزبانْكلاسْكهْهمْظهرْازْبعد.ْرود¬میْكلاسْظهرْتاْصبحْمنْبچه.ْنيستْدسته

ْارند،دْتربيتیْنقشْفرزندْاينْزندگیْكجایْدرْمادرْوْپدرْببخشيد!!!!ْبشودْقویْتاْرود¬می.ْباشگاه

ْبدنتْتاْنگيرْروزهْبزن،ْتستْآنْبجایْنخوانْنمازْگويد¬میْمادرْاست،ْشدهْفرزندشْكنكورْهنگام

ْارْرشتهْفلانْدكترای.ْبياوردْراْكنكورْی¬رتبهْفلانْفرزندمْخواهم¬میْگويد¬می.ْنشودْضعيف

ْوْيندْمدتیْازْبعدْفرزندتْاينكهْنهْصحيح،ْتربيتْسايهْدرْاماْاستْخوبْاينهاْعزيزْمادرْبلهْبگيرد،

ْارْفرزندتْشماْموقعْيكْولی.ْباشدْنداشتهْبرايشْایْثمرهْهيچْعلمشْوْبگذاردْكنارْكلاْراْخودْايمان

ْتآخرْگفتمْچراْدانيد¬میْآخرت،ْدرْهمْوْميبينیْدنياْاينْدرْهمْراْاشْثمرهْكهْميكنیْتربيتْطوری

ْرد.ْلعنتْوْنفرينْموجبْگاهیْو.ْبشوندْالصالحاتْباقياتْتوانند¬میْگاهیْاولادْاينكهْبخاطر!!!!ْ

ْمنَِْحَجبَُوهُْْجَلَّ،ْوَْعَزَّْاللَّهِْعنِ دَْيَح تَسبُِهُم ْأَو لاَداًْْقَدَّمَْمنَ :ْ»قاَلَْالسَّلاَمُ،ْعَلَي هِْجعَ فَرٍْأَبِیْعنَ :ْداريمْروايت
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ْیيعن)ْبياوردْحسابْبهْخداْبرایْراْآنهاْكهْكندْتربيتْراْفرزندانیْكسْهر.ْْ«جَلَّْوَْعَزَّْاللَّهِْبإِِذ نِْالنَّارِ

ْآنْنه.ْشوندمیْمانعْآتشْعذابْازْراْاوْخداوند،ْاذنْبهْفرزندان،ْاينْ،(باشدْكردهْخدايیْتربيت

ْمنِ ْإِلَّاْعمََلُهُْان قَطَعَْآدَمَْاب نُْماَتَْإِذاَ:ْداريمْديگریْروايتْدرْيا.ْاستْمعصيتْوْگناهْاهلْكهْفرزندی

ْددارنْمطالعهْسوادْپدرانْوْمادرانْشكرْخدارو.ْْبهِْيُن تفَعَُْعلِ مٍْوَْجَاريِةٍَْصَدَقَةٍْوَْلَهُْيَد عُوْصاَلِحٍْوَلَدٍْثلَاَثٍ

ْلحظهْهبْلحظهْكهْتربيتیْكتابهای.ْاستْشدهْنوشتهْزمينهْاينْدرْخوبیْبسيارْكتابهایْجامعهْدرْالانْو

ْوراندْبرایْبهشتیْريحانهْكتابْمثلا.ْباشيدْموفقْفرزندانتانْتربيتْدرْتاْكنند¬میْكمكْشماْبه

ْ،ْيكسالگیْبرایْطلايیْدورانْكتابْياْوْداردْنيازْدقيقْتربيتْبهْفرزندْماه3ْْكهْمادرْبارداری

ْتنبيهْايْتشويقْمثلْدقيقْمباحثْكه(ْمهرْنسيم)دهنویْاستادْكتبْمثلْكتبیْياْوْآورده...ْْوْدوسالگی

ْ.اندْدادهْقرارْبررسیْموردْدقيقْبصورتْرا...ْوْفرزندْبهْاحترام

ْآنچنانیْسوادْهايشان¬بعضیْكهْچندْهر.ْكنندْعملْمطالبْاينْبهْاندْتوانستهْخوبْخيلیْشهداْمادران

ْمصطفیْسيدْشهيدْمادرْمثلا.ْاند¬نكردهْمطالعهْهاْزمينهْاينْدرْزيادیْهایْكتابْوْاند¬نداشته

ْپنجْسنْاتْمصطفیْتولدْازْبعد:ْميكنندْتعريفْگذاشت؛ْوقتْخيلیْفرزندشْتربيتْواسهْكهْالحسينی،

ْمدحْوْاللهْبسمْبگيرد؛ْيادْكهْدادمْمیْآموزشْاوْبهْآهستهْآهستهْراْقرآنْهایْسورهْكمْكمْمنْسالگی

ْولاْازْخودمْبخواند،ْقرآنْوْبرودْتاْگذاشتمْمكتبْبهْراْاوْگرفتْيادْكهْبعدا.ْبخواندْخوبْراْسورهْو

ْحياطْدرْمنْرسيدْسالگی۸ْ-۷ْسنْبهْمصطفیْكهْاينْازْبعد.ْدادمْدرسْاوْبهْراْيسْیْسورهْآخرْتا

ْمیْجمعْراْساله63ْتا6ْْهایْبچهْآنْدرْوْكردمْمیْدرستْگاهیْتكيهْبودْبزرگْخيلیْكهْخودمان

ْوْاشعارْآنهاْبرایْخودمْبعدْبيايندْوْبشوندْدلگرمْكهْدادمْمیْهمْكشمشْنخودْوْچایْهاْآنْبهْوْكردم

ْ.دادم¬میْآموزشْراْآنهاْوْخواندم¬میْروْبيتْاهلْمدح

ْوْبارداریْدورانْدرْايشانْكهْاستْآمدهْنشستیْبالاْآنْكهْتوْكتابْدرْكهْالدينْزينْمهدیْشهيدْمادرْياْو

ْ.ْفرزندانشانْتربيتْبرایْاندْبودهْتوسلْوْعاشوراْزيارتْاهلْبسيارْآنْازْبعدْحتی
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ْكوچكشْبادستهایْاوْوْبطلبدْكمكْوْكندْدرازْاوْسویْبهْدستْهركسْكهْهايیْدانهْنازْازآنْيكی

ْاصغرْعلیْحضرتْدامانْبهْدستْماْبزرگْعلمای.ْاستْعبداللهْابیْماههْششْكند¬میْدستگيری

ْ.شوند¬می

 :روضه

ْمیْهمْشديدیْبارانْشبْآنْبودمْخيابانْدرْشبْهایْنيمهْشبْيكْميگفتْوْميكردْتعريفْتاكسیْراننده

ْاوْلیوْكنمْسوارشْكهْزدمْبوقْجلوْرفتمْاستْايستادهْبارانْزيرْوْگرفتهْبغلْراْاشْبچهْنفرْيكْآمد

ْبچهْكهْرطوْهمينْديدمْبالاْآمدْاصرارْازْبعدْاستْشديدْبارانْبالاْبياْگفتمْايستادمْبودْتوجهْبیْمنْبه

ْوْكردنْصحبتْبهْكردْشروعْميكنیْگريهْچهْبرایْشدهْچهْگفتمْميكندْگريهْبلندْبلندْگرفتهْرابغل

ْحالاْردكْتمومْبچهْراهْتوْاماْدكترْببرمْراْبچهْمنْگفتمْخانوممْبهْداشتْتبْخيلیْامْبچهْامشبْگفت

ْ...ْخونهْبرمْرويیْچهْباْدونمْنمی

ْ

ْ؟ْندكْدفاعْخداْرسولْحرمْازْهستْكسیْآيا:ْزدْفريادْْنداشتْياریْديگهْكهْشدْانقدرغريبْاباعبداللهْوقتی

ْْاللهْرسولْحرمْعنْيذبْذابْمنْهلْيعيننیْمعينْمنْهلْينصرنیْناصرْمنْهل

ْْعَهاودّْحتیْالصغيرْولدیْناولينی:ْفرمودْهاْخيمهْسمتْآمدبهْحضرتْشدْبلندْحرمْاهلْشيونْصدایْوقتْيه

ْْكنمْوداعْباهاشْبديدْروْاصغرمْعلی

ْْزدْشعبهْسهْتيرْباْحرملهْببوسهْروْعلیْگلویْشدْخمْحضرتْكهْهمين

ْْْالاذنْالیْالاذنْمنْالطفلََْفذُبِح

ْْشدهْقربونیْماهْشيشْگمونمْْْْشدهْخونیْباباْدستْهاْبچه
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ْ(ْكننْمیْنگاهْدارنْخيمهْدرْدم)

ْْكشيدهْخجالتْخيلیْمعلومْْْْكشيدهْاصغرْروْطوریْروْعبا

ْمتسْبرميگردهْدوبارهْاصغرشهْعلیْمنتظرهْبازهْربابْآغوشْخيمهْسمتْميگردهْبرْدارهْعبداللهْابیْديدن

ْْميخندنْدارنْخيليهاشون...ْْبلندهْتكبيرشونْصدایْبينهْمیْدشمنْلشگر

....ْْردكْدفنْجاْهمونْروْاصغرْعلیْكندْروْگودالیْشمشيرْغلافْباْعبداللهْابیْديدنْميگهْميكنهْنقلْاحتجاج

ْروْعلیْبارْآخرينْبراْبزارْكنْصبرْحسينْزنهْمیْصداْخانمیْيهْباشهْشنيدهْكنهْدفنْآنكهْازْقبلْشايد

ْ.....ْببينم

ْْحسينْمظلومْبزنْناله
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 هشتم شب

 :سازی انگیزه

ْكنيم،ْدرکْراْمحرمْازْلحظهْاينْتاْكهْدادندْكشيدنْنفسْاجازهْماْبهْهمْبازْكهْالعالمينْربْالحمدلله

ْی¬همهْكهْشكرْراْخداْكنيم،ْدرکْهمْراْعاشوراْشبْتاْبدهندْماْبهْراْتوفيقْاينْكهْشاءالله¬ان

ْكهْالانْهمينْشايدْمعصيت،ْوْگناهْمجلسْدرْنهْگذرد¬میْها¬روضهْوْها¬هيئتْاينْپایْجوانيمان

ْرایب.ْخبر¬بیْچيزْهمهْازْوْباشندْمعصيتْوْگناهْدرگيرْعدهْيكْايم¬نشستهْمجلسْاينْدرْشماْوْمن

ْابْكهْآنجايیْروضه،ْميانْبحالْتاْآيا.ْكنيمْشكرْراْخداْنعمتْاينْازْبايدْگوييم¬میْكهْاستْهمين

ْكهْافتادهْاتفاقْهستيد،ْريختنْاشكْوْسوختنْحالْدرْاربابْبرْواردهْمصيبتْغمْازْوجودتْتمام

ْمجلسْميانْاستْ¬دادهْاجازهْتوْبهْكهْكنیْشكرْراْخداوندْوْبگيریْبالاْحالْهمانْدرْراْهايت¬دست

.ْاستْالسلام¬حسينعليهْامامْجوانْشبْامشب!ْگناه؟ْمجلسْميانْدرْنهْباشیْغريبتْاربابْروضه

ْمسيرْاينْدرْعمرْآخرْتاْراْماْكهْبدهيمْقسمْالسلام¬عليهْحسينْامامْجوانْبهْرا،ْعالمْخداوندْامشب

ْآخرتْوْدنياْدرْماْبرایْمقامیْوْعظمتْچهْفضاْاينْدرْحضورْلحظهْلحظهْبدانيمْاگرْكهْدارندْنگه

ْاربابْبرایْوْباشيمْروضهْمجلسْميانْدرْعمرمانْلحظهْآخرينْتاْكهْكردْخواهيمْدعاْزند،¬میْرقم

ْشيخْمبارکْزبانْازْراْجوابشْدهيدْاجازهْگويم؟¬میْراْاينْچراْدانيد¬می.ْكنيمْعزاداریْغريبمان

ْ.كنمْبازگوْبرايتانْالسلام¬صادقعليهْامامْحضرتْالائمه

ْماْبرایْكهْنفسیْ".ْعبادةٌْلأمرناْهَمُّهُْوْتسبيحٌْلِظلُمِناْالمُغتَمُْلَناْالمهَموُمِْنَفَسُْ":فرمايند¬میْحضرت

ْماْرایبْاش¬غمخواریْوْاستْخداوندْتسبيحْشودْغمگينْرفتهْماْبرْكهْستمیْبخاطرْوْباشدْاندوهگين

ْخداوندْعبادتْالسلام¬بيتعليهمْاهلْبرْواردهْمصيبتْازْاندوهْباْهمراهْنفسْيكْوقتی.ْاستْعبادت

ْوالايیْجايگاهْچهْخداوندْپيشگاهْدرْها،¬مظلوميتْآنْبرْريختنْاشكْوْعزاداریْپسْشود،ْمحسوب

ْ!ْدارد؟
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ْوْگری¬هدايتْكارشانْاساساًْالسلام¬بيتعليهمْاهلْوْحسينْامامْكهْكرديمْعرضْقبلْهای¬شبْدر

ْازْراریفْافرادْبلكهْشود¬نمیْايشانْمحبّينْوْمومنينْبهْمختصْهدايتْاينْوْاستْبندگانْازْدستگيری

ْ.ْشود¬میْشاملْنيزْراْاند¬آمدهْهياتْبهْقربتْقصدْبدونْكهْكسانیْحتیْوْدرگاهْاين

ْ

 (: مصنوعی تعامل بصورت)اتصال حلقه

ْالسلام¬بيتعليهمْاهلْمجالسْدرْبايدْوْاستْخوبْخيلیْها¬هياتْاينْدرست،ْشماْهای¬حرف!آقاْحاج

ْواقعاْكهْشنويم¬میْوْكنيم¬میْمشاهدهْراْاموریْافرادْبعضیْازْاوقاتْگاهیْولیْكنيمْشركت

ْمجلسْمنزلْدرْفردی!ْايه؟¬عزاداریْنوعْچهْاينْكهْآيد¬میْپيشْسوالْبرايمانْوْاستْكنندهْناراحت

ْاربابْعزایْاقامهْبرایْپولْوْشود¬میْهياتْبانیْخواند،¬نمیْراْنمازهايشْولیْكند¬میْپاْبهْروضه

ْازْولیْكند¬میْگريهْروضهْدرميانْزارْزارْندارد،ْباهاشْكاریْراْزكاتْوْخمسْولیْكند¬میْخرج

ْآنْدرْتاْاندازد¬میْراهْهيئتْطرف.ْكند-میْهمْچرانیْچشمْرود،¬میْهمْمردمْناموسْدنبالْطرفْآن

ْخودْخانوادهْباْوْخودْمادرْوْپدرْباْفردْهمانْلكنْشود¬ْگفتهْمردمْوْخانوادهْباْبودنْخلقْخوشْاز

ْ...استْپرخاشگریْوْتندیْاهل

ْراينطوْلكنْاستْالسلام¬بيتعليهمْاهلْوْخداوندْناراحتیْوْغضبْموردْگناهانْوْكارهاْاينْقطعاْاولاً؛ْجواب؛

ْكنارْسببْروضهْمجالسْهمينْدرْشركتْبساْچه.ْباشدْهمْتاثير¬بیْها¬آمدنْهياتْاينْكهْنيست

ْودبشْسببْالسلام¬بيتعليهمْاهلْغمْدرْهاْ¬نالهْوْهاْاشكْهمينْبساْچه.ْبشودْگناهْهمانْشدنْگذاشته

ْمكْچنينی¬اينْهایْآدمْكهْهمچنانْبشود؛ْهمْپاکْاتفاقاًْوْكندْتوبهْوْشودْشكستهْدلشْفردْهمانْتا

ْدهآمْهياتْبهْشامْبرایْحتیْكهْآدمهايیْالسلام¬حسينعليهْامامْكهْكرديمْبيانْهمْديشب.ْاند¬نبوده

ْ.كنند¬میْنظرْمحبتْوْرحمتْنگاهْباْراْباشند

ْ:ارددْاساسیْوْجدیْاشكالْچندْاماْاستْبهترْآنْنبودْازْالسلام¬حسينعليهْامامْباْرابطهْنوعْاينْوجودْگرچه
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ْدفرْطرفْازْلطفْاونْجوابْولیْهستندْكردنْلطفْدرحالْالسلام¬حسينعليهْامامْفقطْاست،ْطرفهْيك.6ْ

ْ.استْمردانگیْوْعقلْخلافْاينْوْشودْنمیْْْْْْْْداده

ْآقاْدردْهيچْبهْخودشْولیْبخوردْاوْدردْبهْالسلام¬امامعليهْداردْتوقعْفقطْكهْچراْاست،ْخودخواهانه.2ْ

ْ.خورد¬نمی

ْها¬بعضیْاول،ْدههْها¬بعضیْهستند،ْالسلام¬حسينعليهْامامْمحرمْمشتریْفقطْها¬بعضیْاست،ْمقطعی.0ْ

ْامامْاغسرْحاجاتشانْوْهاْگرفتاریْدرْفقطْهمْها¬بعضیْاربعين،ْفقطْها¬بعضیْعاشورا،ْوْتاسوعاْفقط

ْ.آيند¬میْالسلام¬حسينعليه

ْمههْالسلامدر¬حسينعليهْامامْوْنشستهْجاْيكْاوْداردْتوقعْكهْچراْزاستْتنبلیْوْنيستْآفرينْحركت.5ْ

ْ.دهدْگوشْراْاوْحرفْوْكندْكمكشْامور

ْثراْدوْهرگناهی.ْگرفتْخواهدْراْمان¬دامنْباشيم،ْكردهْتوبهْولوْدهيم¬میْانجامْكهْهايیْگناهْوضعیْاثر.5ْ

(ْعذابْيعنی)ْآنْشرعیْاثرْمغفرت،ْطلبْوْتوبهْبا(.ْطبيعی)وضعیْديگریْوْشرعیْاثرْيكیْدارد،

ْحرامیْلقمهْمثل.ْماند¬میْباقیْآدمیْروحْوْجانْرویْگناهْفعلِْآنْطبيعیْاثرْلكنْشود¬میْبخشيده

ْلقمهْآنْدنيايیْاثرْكهْقلبْقساوتْولیْداريم¬برمیْخودمانْازْراْگناهْآنْعذابْمغفرت،ْطلبْباْكه

ْ.ْماند¬میْماْجانْوْروحْدرْاست

ْهچ.ْاستْنشدنْبخيرْعاقبتْخطر،ْآنْوْهستندْبزرگْخطرْيكْمعرضْدرْاند¬گونه¬اينْكهْكسانیْثانياً؛

ْعیموقْآنْگناه،ْحينْدرْكهْهايی¬آدمْبسيارْچهْوْنكردندْپيداْراْكردنْتوبهْمهلتْكهْهايی¬آدمْبسيار

ْبهْبداْوْحالشانْبهْبداْوْرفتندْدنياْازْحالْهمانْباْوْرسيدْفراْاجلشانْبودندْگناهْزارْلجنْغرقْكه

ْاينْهبْمرگْكهْاستْاينْپندارمانْشايدْياْميريم¬نمیْكهْكنيم¬میْتصورْشايدْهايمان¬بعضی.ْحالشان

ْيمبزنْهاْقبرستانْبهْسرْيكْاگرْاما.ْبينيم¬میْدورْخيلیْراْآنْوْآيد¬نمیْسراغمانْجوانیْدرْوْزودی

ْدرْوْندادهْمهلتشانْاجلْجوانیْهمانْدرْبودندْسلامتْوْصحتْدرْكهْجوانْافرادْچقدرْكهْديدْخواهيم
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ْوْمَلٍ،عَْبِغَيرِْالآخِرَهَْيَرجُوْمِمَّنْلاتَكنُ:ْفرمايدمیْالسلامْعليهْاميرالمومنين.ْاند¬آرميدهْها¬قبرستانْسينه

ْدرازْوْدورْآرزوهایْباْوْدارندْآخرتْبهْاميدْعملْبدونْكهْمباشْكسانیْازْالآملَِ؛ْبطُِولِْالتَّوبَهَْيُرجّی

ْمینْپيداْهمْزدنْپلكْفرصتْآدمْحتیْكهْحدیْتاْكند¬نمیْخبرْمرگ.ْْْاندازندْمیْتَخيرْبهْراْتوبه

ْيكْيدندْازْبعد:ْگفتْكردی؟ْتوبهْوْشدیْمتحولْاينقدرْكهْافتادْاتفاقیْچهْگفتندْنفرْيكْبه.ْكند

ْكليپ:ْفتگْشود؟-میْمتحولْاينقدرْهمْكليپْباْآدمْمگهْكليپی؟ْچهْگفتند.ْشدْروْوْزيرْزندگيمْكليپ

ْمردانْقويترينْمسابقاتْاولْرتبهْهمْمرتبهْدوْوْداشتْقهرمانیْمدالْچندينْكهْداداشیْاللهْروحْمرگ

ْبينْردمْقويترينْكهْكسیْشد،¬نمیْحريفشْهيچكسْمسابقاتْآنْدرْكهْكسیْبود،ْكردهْكسبْراْايران

ْ-مرُدْوْزدندْراْاوْشاهرگْخيابانیْدعوایْيكْدرْكهْديدمْكليپْدرآنْبود؛ْخودشْزمانْمردانْهمه

ْبالاْسمتْبهْپاْسمتْازْكهْهمينطور.ْاوستْجانْبیْبدنْازْگرفتنْفيلمْحالْدرْدوربينْ-بيامرزدشْخدا

ْدر.ْْاستْرفتهْدنياْازْبازْچشمانْباْوْاستْبازْچشمانشْكهْديدم...چشمانشْبهْرسد¬میْتاْآيد¬می

ْرهمبْبعضىْوْاستْبازْآنهاْچشمْكهْبينيممىْراْامواتْازْبعضى:ْكردندْسؤالْازمعصوم"ْشريفیْروايت

ْاجلْكهْموقعىْاستْبازْچشمشْآنكه:ْفرمودْحضرتْاستْشقاوتْوْسعادتْعلامتْكداميك.ْاست

ْآمدْاجلْكهْموقعىْاستْبرهمْچشمشْآنكهْوْگذاردْبرهمْچشمْكهْنداشتْمهلتْبودْبازْچشمشْآمد

ْهبْمرگْچنانْباشيدْهمْدنياْمردْقويترينْاگرْحتی.ْْ"كندْبازْچشمْنداشتْمهلتْبودْبرهمْچشمش

ْ.كردْنخواهيدْپيداْهمْزدنْپلكْفرصتْكهْآيد¬میْناگهانیْصورت

ْتاسْممكنْباشدْحواسشانْ،ْگناهْاهلْهمْوْاند¬حسينیْهمْنكردند،ْمعلومْراْخودشانْتكليفْكهْكسانیْپس

ْبهْراْفيوسْماْگفتندْبرادرهايشْالسلام،¬يوسفعليهْحضرتْداستانْجريانْدر.ْنكنندْپيداْتوبهْفرصت

ْگرفتهْشانايْازْتوبهْتوفيقْوْافتادْتَخيرْبهْهاْسالْايشانْتوبهْاماْكنيم،¬میْتوبهْبعدْوْاندازيم-میْچاه

ْذاإْحتیْالسّيئاتْيعملونَْللّذينَْالتّوبةُْلَيستَِْو:ْ»فرمايد¬میْنساءْسوره6۸ْْآيهْدرْمتعالْخداوند.ْشد

ْهتوبْ«أَليماًْعَذاباًْلهَمُْأَعتَدناْاولئكَْكفّارٌْهمْوْيموتونَْالذينَْلاْوْالانَْتبُتُْإنیّْقالْالموتْأحدهمُْحَضَرَ
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ْوْكرديمْتوبهْاكنونْكهْگويند¬میْرسد¬میْفراْمرگشانْچونْوْكنند¬میْزشتْكارهایْكهْ¬كسانی

ْ.ْايم¬كردهْمهياْدردناکْعذابیْآنانْبرایْوْشدْنخواهدْپذيرفتهْبميرندْكافرْكهْآنانْنيز

ْجانْگناهْحالْدرْانسانْكهْاستْاينْمردنْكفرْحالْدرْمصاديقْازْيكیْ،ْالسلامْعليهْحسينْامامْعزادارانْ

ْلذاْكند¬میْگوشْاوْحرفْبهْكهْچراْاستْشيطانْولايتْتحتْاستْگناهْانجامْدرحالْكهْكسی.ْبدهد

ْفُر اك ْلِلاِنسانِْقالَْاِذْ ْالشَّيطانِْكَمَثَلِ:ْ»فرمايدمیْقرآنْشدْخواهندْمحشورْكافرْوْشدهْخارجْاللهْولايتْاز

ْْ«ال عالمينَْرَبّْاللهَْاَخافُْاِنّیْمِنكَْبَریءٌْاِنّیْقالَْكَفَرَْفلَماّ

ْركافْكهْهنگامیْاما.ْكنمْحلْراْتوْمشكلاتْتاْشوْكافر:ْگفتْانسانْبهْكهْاستْشيطانیْهمچونْآنهاْكار

ْ.دارمْبيمْاست،ْعالميانْپروردگارْكهْخداوندیْازْمنْبيزارم،ْتوْازْمن:ْگفتْشد،

ْانسانْجنسْراْآنْآنها،ْاكثرْاست،ْاختلافْمفسرانْميانْدرْكيستْآيهْاينْدرْ"انسان"ْازْمنظورْاينكهْدر

ْوْادهدْجلوهْزيباْنظرشْدرْراْدنياْهایزيبايیْكند،میْدعوتْكفرْسویْبهْراْانسانیْشيطانْكهْدانندمی

ْفاركْموردْدرْآيهْمعتقدند،ْبرخی(ْتفسيرالميزان.ْ)كندمیْرهايشْسرانجامْوْسازدمیْكفرْگرفتارْراْوی

ْدرْانسانْبارزْمصداقْراْعابدْ"برصيصای"ْمفسرانْاغلبْاما(ْالبيانمجمع)است،ْشدهْنازلْبدرْجنگ

ْوسطْكهْاستْسختْالسلام¬حسينعليهْامامْیْدلدادهْوْعاشقْبرایْهمْفكرآنْحتی.ْْدانندمیْآيهْاين

ْروز53ْْتاْداريمْروايتْكهْ-خوردنْمشروبْوسطْنفرْيكْبيايد،ْآدمیْسراغْبهْمرگْمرتبهْيكْگناه

ْوْكندْكوبْسنگْمرتبهْيكْ-ْشود¬میْگردانْرویْاوْازْخداوندْوْشود¬نمیْقبولْاوْعبادتْوْنماز

ْچهْبرود،ْدنياْازْآورد¬میْدرْلرزهْبهْراْخداوندْعرشْكهْعفتْمنافیْگناهانْوسطْياْوْبميرد

ْفضایْوْاينترنتْوْماهوارهْاست،ْهاْصحنهْبدترينْمشاهدهْحالْدرْفردْكهْای¬لحظهْآنْياْوْشود؟¬می

ْاينْوسطْدرْاگرْوْاستْكردهْمسمومْراْخودْذهنْتمامْاماْباشدْكوتاهْكليپْيكْشايد...ْوْمجازی

ْْسختْالسلام¬حسينعليهْامامْمحبّْبرایْهمْفكرشْمنْخدایْوای.ْافتد¬میْاتفاقیْچهْبميردْگناهان

ْبگيرندْبالاْراْهايشان¬دستْدوستانْهمهْجاْهمينْدرْداردْجا.ْشودْگرفتهْجانشْگناهْوسطْدرْكهْاست
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ْمرعْخداوندا.ْبگردانْخيرْبهْختمْراْجمعْاينْعاقبتْخداونداْخدايا،.ْبگوييدْآمينْهمْشماْوْكنمْدعايیْو

ْ.بگردانْشهادتْبهْختمْراْماْناقابلْوْبركت¬بی

ْعاشوراْزيارتْبار5ْْروزیْقرائیْاصغرْعلیْشهيد.ْاند¬داشتهْشهداْكهْمرگیْآنْياْاستْبهترْمرگْاين

ْبود5ْْكربلایْعمليات.ْشوم¬میْشهيدْكردنْسجدهْحال¬درْمنْهاْبچهْگفت¬میْهمهْبهْوْخواند¬می

ْازْروايتیْدرْچه؟ْيعنیْسجدهْحالْدرْدانيد¬می.ْرسيدْشهادتْبهْسجدهْحالْدرْقرائیْاصغرْعلیْكه

ْنزديكْ"ساجدٌِْْهوْوْاللهِْالیْالعبدُْيكونُْماْأقرَبُ":ْكهْاستْآمدهْالسلام¬صادقعليهْامامْنازنينْوجود

ْاصغرْعلیْشهيدْحالْبهْخوشا.ْْكند¬میْسجدهْكهْاستْایْلحظهْآنْدرْخداوندْبهْعبدْحالتْترين

ْشهيدْ.زيباستْچقدرْمرگْاينْكهْببينيدْرسيد،ْشهادتْبهْخداوندْبهْعبدْحالْترينْنزديكْدرْكهْقرائی

ْمراْهای¬بغلْزيرْگفتْهايش¬رفيقْبهْداد¬میْجانْداشتْوْخوردْتركشْوقتیْنيّری،ْاحمدعلی

ْعليكْسلامال:ْگفتْوْاش¬سينهْرویْگذاشتْدستْبعد.ْبايستمْكربلاْبهْروْتاْكنيدْبلندْمراْوْبگيريد

ْاينْزاْاربابْبهْسلامْباْوْشهادتْحالْباْكهْزيباترْاينْازْچيزیْچه.ْدادْجانْوْگفتْراْاين.ْاباعبداللهْيا

ْنگاهْيد،آ¬میْبيدادْوْدادْصدایْديديمْيهوْكهْبوديمْنشستهْخاكريزْتویْگفت¬میْبندی؟ْبرْرختْدنيا

ْتندريخ¬میْآبْوْخاکْنفربرْآنْرویْهاْبچه.ْاستْگرفتهْآتشْنفربرْيهْوْخوردهْخمپارهْديديمْكرديم

ْداخلْاه¬بچهْازْيكیْشديمْمتوجهْكهْشديمْنفربرْنزديك.ْكنندْخاموششْتاْكردند¬میْسعیْپتوْباْو

ْدهيم،¬میْنجاتتْالانْكنيم¬میْخاموششْالانْنباشْنگرانْگفتيمْاوْبه.ْسوختنْحالْدرْوْهستْنفربر

ْتاْشديمْتر¬نزديكْزند،¬میْحرفايیْيكْخودشْباْداردْماْحرفایْبهْتوجه¬بیْكهْشديمْمتوجه

ْثابتْخودتْراهْتوْمنوْولیْسوزه¬میْدارهْپاهامْخدايا:ْگويد¬میْديديمْبشنويم،ْواضحْراْصدايش

ْخداياْ،ْعليها¬الله¬زهراسلامْمادرمْسينهْسوختگیْبهْولیْسوزه¬میْدارهْام¬سينهْخدايا.ْبدارْقدم

ْداشتيمْطورْهمين...ْْوْسوختْصورتشْكهْعليها¬الله¬زهراسلامْمادرمْمثلْسوزه¬میْدارهْصورتم

ْ.نشدْشنيدهْعاشقانشْنجوایْصدایْديگهْكهْداديم¬میْگوش
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ْشاننصيبْشهادتْتنهاْنه.ْشدْحسينیْمرگشانْهمْوْبودْحسينیْايشانْزندگیْهمْكهْشهداْحالْبهْخوشاْواقعا

ْلسلاماْحسينعليهْامامْباْامشب.ْشدْالسلامْبيتعليهمْاهلْخودْمصائبْشبيهْهمْشهادتشانْنحوهْبلكهْشد

ْسرمْبالایْبهْدادنمْجانْلحظهْشود¬میْبخريد؟ْشهداْمثلْهمْراْمنْشود¬میْآقاجانْبگوْبزنْحرف

ْيكْامشبْآقاجان.ْشوم¬میْآرامْشماْآمدنْباْفقطْوْترسم¬میْخيلیْلحظهْآنْازْمنْآخرْبياييد؟

ْ!شماست؟ْباْقرابتْوْرفاقتْاوجْدرْكهْباشدْهايی¬لحظهْدرآنْمرگمانْكهْماْبرایْكنيد¬میْوساطت

ْويمبگْباشد؟ْحسينْزيبایْنامْدنياْدرْامْجملهْآخرينْشود¬می...ْْزيارتْموقعْكربلاْدرْهيئت،ْميانْدر

.ْدهد¬میْراْجوابتانْهمْآقاْميزنيدْحرفْالسلام-حسينعليهْامامْباْاينطورْوقتیْبدهم؟ْجانْبعدْوْحسين

ْاگرْسرت،ْبالایْبيايمْآخرْهایْلحظهْشهداْمثلْميخواهیْاگر!ْمنْكنْگريه!ْمنْزنْسينه:ْگويد¬می

ْبهْتواند¬نمیْهيچكسیْوْگرفتهْفراْراْوجودتْتمامْترسْكهْای¬لحظهْآنْآخرْی¬لحظهْميخواهی

ْآنْكنم؟ْآرامتْوْبرسمْفريادتْبهْموقعْآنْشنود،¬نمیْراْصدايتْكسیْحتیْوْبرسدْفريادت

ْكهْزنی¬میْصداْچهْهرْوْشوی¬میْتنهاْوْتكْوْروند¬میْهمهْوْميگذارنتْقبرْداخلْكهْای¬لحظه

ْندبْزبانتْترسْازْوْبدهدْگوشْهايتْحرفْبهْكهْنيستْكسیْبرسيدْفريادمْبهْوْنگذاريدْتنهاْمرا

ْنيستْدورْهمْخيلیْكهْهاْلحظهْآنْميخواهیْاگر.ْبدهيدْراْمنكرْوْنكيرْجوابْتوانی-نمیْوْاستْآمده

ْمحبّْوْزنْسينهْوْنوكرْاوْكهْچراْباشيدْنداشتهْكاریْاوْباْبگويمْملكْدوْآنْبهْوْبشتابمْياريتْبه

ْهايتْخلوتْدرْوْبيا.ْكنْخداحافظیْگناهْباْوْبياْدهمْانجامْبرايتْراْكارهاْاينْميخواهیْاگر.ْاستْمن

ْابْكهْایْلحظهْاونْخودتْوْخودتیْفقطْاينترنت،ْصفحهْوْموبايلتْوْهستیْتوْكهْهايی¬لحظهْآن

ْگريهْبرايتْدارمْوْبينمت¬میْدارمْحسينْمنِْولیْبيند¬نمیْمراْكسیْبكنمْگناهْاگرْگويی¬میْخودت

ْخوردیْكهْراْنمكْنكندْببری،ْروْماْآبرویْنكندْكهْهستمْنگرانتْوْكنم¬میْدعايتْكنم،¬می

ْ.باشْخودتْمواظبْهاْلحظهْآنْبشكنی،ْراْدان¬نمك

ْديدبگرْراْتهرانْكلْفرمايد¬میْشناسْحقْاللهْآيتْگردد،¬برمیْپيكرشْكهْوقتیْنيریْعلیْاحمدْشهيد

ْچنينْبهْجوانْيكْكهْشود¬میْچهْدانيد¬میْبياوريد،ْمنْبرایْعلیْاحمدْمثلْنفرْيكْتوانيد¬نمی
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ْچنين¬اينْشناسْحقْاللهْآيتْمرحومْهمچونْبزرگیْاخلاقْاستادْوْوارسَتهْعالِمِْكهْرسد¬میْجايگاهی

ْبچگیْازْتوْوْمنْكهْگفتمْاحمدعلیْبهْبارْيك:ْگويد¬میْمحسنْرفيقشْگويد؛¬میْوصفشْدر

ْمعنویْرشدْقدرْاينْشماْاخيرْسالْچندْاينْدرْچراْدانمنمیْدارم،ْتوْازْسوالیْاماْبوديمْهمْباْهميشه

ْكلیْازْبعدْپرسيدمْراْسوالمْدوبارهْاماْكندْعوضْراْبحثْخواستمیْوْزدْلبخندی...ْمنْاماْكرديد

ْتاْشينبنْگفت!ْرا؟ْچيزیْچهْطاقت:ْگفتمْتعجبْبا!ْداريد؟ْراْطاقتش:ْگفتْوْآوردْبالاْراْسرشْاصرار

.ْبوديمْهرفتْدماوندْبهْمسجدْهایبچهْوْمحلْرفقایْباْروزْيكْگفتْوْكشيدْعميقیْنفس.ْبگويمْبرايت

ْبروْقاآْاحمدْگفتْبزرگترهاْازْيكی.ْبودندْسرگرمیْوْبازیْمشغولْرفقاْهمهْنبوديدْسفرْآنْتویْشما

ْهبْاستْرودخانهْآنجاْگفتْدادْنشانْراْجايیْبعد.ْكنيمْدرستْچایْتاْبياورْوْكنْآبْپرْراْكتریْاين

ْرودخانهْبهْهاودرختْهابوتهْلایْبهْلاْازْنبودْزيادیْراهْافتادم،ْراهْهمْمنْبياور،ْآبْْوْبروْآنجا

ْبهْعشروْبدنم!ْنشستمْجاْهمانْوْانداختمْپايينْراْسرمْدفعهْيكْافتادْرودخانهْبهْچشممْتاْشدمْنزديك

ْيكْراحتیْبهْتوانستممیْمن.ْشدمْمخفیْهابوتهْپشتْجاْهمان!ْكنمْكارْچهْدانستمنمیْكردْلرزيدن

ْجاْهمانْمن.ْبودندْكردنْشناْمشغولْجوانْدخترْچندينْهابوتهْآنْپشتْدر.ْدهمْانجامْراْبزرگْگناه

ْسكْهيچْكنمْنگاهْمنْكهْكندمیْوسوسهْراْمنْشيطانْالآنْكنْكمكمْخدايا":ْگفتمْوْكردمْصداْراْخدا

ْجایْازْوْبرداشتمْجاْآنْازْراْخالیْكتریْبعدْ".گذرممیْگناهْاينْازْتوْخاطرْبهْاماْشودنمیْمتوجهْهم

ْبهْدودْخيلیْبودم،ْشدهْآتشْكردنْروشنْبهْشروعْهمْمن.ْبودندْبازیْمشغولْهابچه.ْآوردمْآبْديگر

ْهركس":ْبودْگفتهْآقاْحاجْكهْافتادْيادم.ْبودْجاریْچشمانمْازْطورْهمينْاشكْوْرفتْچشمانمْدرون

ْازْگفتمْريختممیْاشكْكهْهمينطورْمنْ".داشتْخواهدْدوستْخيلیْراْاوْخداوندْكندْگريهْخداْبرای

ْرايمبْرودخانهْكنارْدرْكهْسختیْامتحانْآنْاز.ْبودْمنقلبْخيلیْحالم.ْكنممیْگريهْخداْبرایْبعدْبهْاين

ْیخيلْكردممیْمناجاتْخداْباْوْريختممیْاشكْداشتمْكهْطورْهمين.ْبودمْدگرگونْهنوزْبودْآمدهْپيش

ْازْاهناخودآگْشنيدمْصدايیْكردمْتكرارْراْعبارتْاينْكهْاينْمحضْبه...«ْاللهْياْياالله:ْ»گفتمْتوجهْبا

ْربَُّناْقُدوّسٌْسبُوحٌ":ْگفتندمیْهمه.ْآمدمیْصداْهادرختْوْهاكوهْتمامْوْهاريزهْسنگْاز.ْشدمْبلندْجايم

ْراْصداْاينْوقتی.ْروحْوْملائكهْپروردگارْوْماْپروردگارْاستْمطهرْوْپاکْ"والرُوحْالملائكةِْربُّْو
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ْازْكهْبدنیْباْغروبْآنْدرْمن.ْنشدندْمتوجهْهابچهْديدمْكردمْنگاهْخودمْاطرافْبهْناباورانهْشنيدم

ْكمیْآنْازْبعدْاحمد!ْشنيدممیْراْصداْاينْعالمْذراتْهمهْازْرفتممیْاطرافْبهْلرزيدمیْوحشت

!ْشدْبازْمنْرویْبهْبالاْعالمْازْدرهايیْكمْكمْموقعْآنْاز:ْدادْادامهْآرامْصدايیْباْبعد.ْكردْسكوت

ْچهْكندْرکتْراْگناهْكهْانسانیْبدانیْتاْگفتم.ْنگفتمْخودْازْتعريفْبرایْراْاينْ":گفتْوْشدْبلندْاحمد

ْ".نكنْتعريفْراْماجراْاينْكسیْبرایْامزندهْتا":ْگفتْبعدْ".داردْخداْپيشْمقامی

.ْمشوي¬نمیْشيطانْحريفْها¬وقتْبعضیْولیْنكنيمْگناهْخواهيم¬میْما!ْآقاْحاج":گويند¬میْها¬بعضی

ْترکْبرایْقدمْاولينْكجاست؟ْازْماْكارْاشكالْدانيد¬می.ْخوريم¬میْضربهْكجاْازْدانيم¬نمیْاصلا

ْمقابلْدر:ْفرمودند¬میْخوشوقتْاللهْآيتْمرحوم.ْببريمْبينْازْراْگناهْمقدماتْكهْاستْاينْتوبهْوْگناه

ْناهگْفضایْدرْتوانيم¬نمیْماْمواقعْاكثرْدرْكهْكردْفرارْآنْازْياْوْكردْمبارزهْبايدْياْشيطانْوْگناه

ْولاتَقربَُوا":ْفرمايند¬می656ْْآيهْانعامْسورهْدرْمتعالْخداوندْلذا.ْكنيمْمبارزهْگناهْباْوْبمانيم

ْويدنشْنزديكْفرمايند¬میْندهيدْانجامْفرمايند¬نمی.ْنشويدْنزديكْزشتْكارهایْبهْيعنیْ"الفوَاحِشَ

ْدمهمقْبرايتْكارهايیْچهْزندگيتْدرْكهْببينْخودت.ْنكنيدْفراهمْخودتانْبرایْهمْراْمقدماتشْيعنی

ْگناهانشونْازْخيلیْمقدمهْمجازیْفضایْها¬بعضیْبرای.ْبگذارْكنارْراْها¬آنْشود،¬میْگناه

ْادنيْبدبختیْباعثْهمين.ْشود¬میْعضوْكانالیْهرْدرْوْرود¬میْگروهیْهرْدرْمثالْعنوانْبا.شود¬می

ْفيقرْهستند،ْبدْرفيقْاسيرْها¬بعضی.ْاستْكردهْجدايشْهمْْالسلام¬حسينعليهْامامْازْوْشدهْآخرتشْو

ْرفيقشانْچهْهر.ْگيرند¬میْقرارْبايستی¬در¬¬رویْدر.ْشود¬میْگناهانشانْازْخيلیْمقدمهْبد

ْبهْها¬خيلیْكنی؟¬میْرفاقتْباهاشْچراْاست،ْچنين-اينْميبينيدْكهْشما.ْدهند¬میْگوشْگويد¬می

ْشيطانْاصلا.ْافتند¬میْخوریْحرامْبهْشوند¬میْگناهْمرتكبْنيستندْبلدْراْدينشانْاينكهْخاطر

ْ.افتيد¬بیْاشتباهْبهْدائمْتاْبگيريدْيادْراْدينتانْشماْخواهد¬نمی

ْجوریْيكْبايدْاست،ْشهادتْجايگاهتانْشما،ْیْهمهْبميريد،ْطبيعیْمرگْبهْشماهاْاستْحيفْخداْبهْرفقا

ْ.بخرتمانْآقاْخودْتاْكنيمْزندگی
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ْمرگْبهْنكندْجانْآقاْخورم¬میْحسرتْهمشْاستْشدهْشهيدْسوريهْتوْهمْفلانیْدهند¬میْخبرْوقتی

ْ...بميرمْطبيعی

ْ.شهداستْشبْامشبْالسلامْحسينِعليهماْامامْاكبرْعلیْشبْامشب

ْدرْبودْرفتهْحسابی.ْبودْشدهْخيرهْآسمانْبه:ْْگويد¬میْوْكند¬میْتعريفْشكریْمحمدْسيدْشهيدْهمرزمِ

ْاًإربْنفهميدمْبالأخره":ْگفتْباشدْكردهْبغضْكهْانگارْ"ْمحمد؟ْشدهْچهْ":ْگفتمْاوْبه.ْخودشْلاک

ْبروم5ْْكربلایْعملياتْازْبعدْبايدْيا!ْشود¬میْكوبيدهْگوشتْمثلْآدمْگويند¬میْچه؟ْيعنیْإربا

ْ"...برسمْآنْبهْخطْتویْجاْهمينْيا!ْچيستْكهْبفهممْوْبخوانمْكتاب

ْبهْهكْتوپیْی¬گلولهْباْهمْآن.ْگرفتْراْسوالشْجوابْديدمْكنند،ْدفنشْخواستند¬میْكهْزهراْبهشتْتوی

ْ.ْبودْكردهْاصابتْسنگرشْروی

ْامامْالسلامْعليهْاكبرْعلیْكهْهايی¬آنْحالْبهْخوشا.ْاستْالسلامْحسينعليهماْهایْاكبرْعلیْشبْامشب

ْمحاصرهْكميلْكانالْدرْماْمقدماتی،ْوالفجرْعملياتْجريانْدر":گفت¬می.ْرفتندْاكبریْعلیْوْشدند

ْروضهْيكْكسْهر.ْبودْافتادهْهاْبچهْبينْكربلاْهوایْوْحال.ْبودْشدهْتمامْهاْآذوقهْوْآبْبوديم،ْشده

ْازْماْوْشدند¬میْكانالْنزديكْهاْعراقیْبارْيكْلحظهْچندْهرْوْكرد¬میْمناجاتیْوْخواند¬میْايی

ْ.رانديم¬میْعقبْراْها¬آنْاندازیْتيرْباْوْرفتيم¬میْبالاْكانال

ْال،كانْلبهْآمد.ْكرد¬میْگريهْخيلیْهاْروضهْميانْكهْبودْحسينیْامامْوْبالاْوْقدّْخوشْجوانْيكْكربلايی،

ْموجْاو،ْازْتر¬طرفْآنْقدمْچندْخوردْتوپْی¬گلولهْيكْناگهانْكردن،ْاندازیْتيرْبهْكردْشروع

ْآنجا.ْدشمنْدلْدرْبرودْبرگردد،ْماْسمتْبهْكه¬اينْجایْبهْاشتباهاًْشدْباعثْگرفت،ْراْكربلايیْانفجار

ْهچْهرْباْكسْهر.ْفهميدمْراْشدنْاِرباْاِرباًْمعنیْفهميدم،ْراْالسلامْاكبرعليهْعلیْروضهْمعنایْكهْبود

ْباْهاْهبچ.ْبودْشدهْتكهْتكهْكهْبودْخوردهْگلولهْوْتركشْوْتيرْقدر¬آنْتنش.ْميزدْراْكربلايیْداشت

ْ"دريابْراْاكبرتْعلیْجانْحسين"ْزدنْدادْهمهْصحنهْاينْديدن
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ْْخوابيدیْباباْجلویِْبينمْمیْبارِْاولينْْْْْكشيدیْچیْدونمْنمیْهاْتيغْزيرِْاِرباْاِرباً

ْْچينمْمیْعباْيكْرویْروْبدنتْقطعهْقطعهْْْْْْْشينمْمیْتنتْكنارِْآتشينمْآهِْغرق

ْ(ْْحسينْآبروی....ْْبرهْآبرومْنذارْپاشو)ْْعزيزمْدارمْآبروْريزمْمیْاشكْبارونْمثل

ْْبرنخيزمْكنارتْازْنگويیْباباْيكْكهْتا

ْبدنْدرْجانْهنوزْآمدند¬میْكهْكربلاْشهدایْازْكدامْهرْی¬جنازهْسرِْبالایِْالسلامْعليهْعبداللهْاباْحضرت

ْعلیْبدنِْسرْبالایْبهْكهْهمينْاما.ْكردند¬میْتشكرْايشانْازْوْكردندْمیْصحبتْايشانْباْآقا.ْداشتند

ْْقَتلَوُکَْمنَْاللهُْقَتَلَ":ْفرمودند.ْشنيد¬نمیْجوابیْ"...ْعلَیْولََدی"ْزد¬میْصداْچهْهرْرسيد،ْاكبرش

ْ(ْ"حسينْغريب":ْبگوييدْهمه...ْ)ْْدنياْاينْسرْبرْخاکْتوْازْبعدْجانْعلیْ"ْالعَفاْبعدَکَْالدنياْعلَی

ْندچسبانيدْشان¬سينهْبهْراْعلیْسرْحسين،ْدلِْازْامانْنگرفت،ْآرامْدلشانْگرفتندْدامنشانْبهْراْعلیْسر

ْعلیْصورتْبهْصورتْشدند،ْخمْگذاشتند،ْكربلاْگرمْهایْخاکْروْراْعلیْسرْ،ْنگرفتْقرارْدلشان

....ْ

ْحضرتْكهْاستْالانْكردندْاحساسْگوياْشدندْخارجْهاْخيمهْازْْعليهاْاللهْزينبسلامْديدمْ":ْميگويدْراوی

ْ.كنندْتهیْقالبْوْبدهندْجانْالسلامْعليه

ْْْْشهزادهْوْشهْتماشایْبهْْْاستادهْشامْوْكوفهْسپه

ْ....ْْدادهْجانْحسينْگفتندْهمهْْافتادهْپسرْنعشْرویْشه

ْْْْْرسانيدْخيمهْدرْبرْراْعلیْبيائيدْهاشمْبنیْجوانان

ْرسانمْخيمهْدرْبرْراْعلیْندارمْطاقتْمنْكهْداندْخداْ
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 شب نهم

 :انگیزه سازی

 ای بسته به دست تودل پیروجوانها                ای آنکه فرارفته ای ازشرح وبیانها

 میرفت فرات ازعطش عشق بمیرد                    بخشیدنگاه توبه خونش جریانها

 تاب فقط خیمه بی آب نبوده است              بی تاب توهستندهمه مرثیه خوانهابی 

 مشك توکه افتاد دل فاطمه لرزید                  خاك همه عالم به سرتیروکمان ها

 ای هرچه امان نامه!ببینیدوبسوزید                   این دست رد اوست براین گونه امانها

مر بنی هاشم شب باب الحوائج امشب شبی است که خیلی ها با کوهی از حاجت امشب شب تاسوعاست، شب ق

آمدند در خانه ی حضرت اباالفضل کسی امشب بدون نیت نباشد همه را دعا کنید خصوصا در رأس همه ی 

حاجات دعا برای ظهور امام زمان امشب شبی است که فقط ما شیعیان نیستیم که برای عباس مراسم می گیریم . 

ب ارمنی ها هم میایند در خانه ی ابالفضل هر کس شب های دیگر را اگر نیامده امشب خودش را رسانده امش

 همه محتاج کرم عباسند.

 دعا:هر کس امشب آمده که بی دست کربلا از او دستگیری کند بلند بگوید یا ابالفضل )علیه السلام(

 معاویه سپاه  دلهره و ترس.آمد میدان به( ع) یعل سپاه از نقابدار صفّین،نوجوانی جنگ روزهای از یکی در

 ؟ ستا نهاده جنگ میدان پابه  طورشجاعانه این که کیست نوجوان این پرسید می ازدیگری کس هر.رادربرگرفت

 جنگ هب تا داد شعثاء،دستور خود،ابن نامی سردار به معاویه.بگذارد میدان به پا نکرد جرأت کسی معاویه سپاه از

 با جنگ به مرا دانند،چگونه می نفردرجنگ هزار ده حریف مرا: گفت جواب در شعثاء ابن برود؛ نوجوان این
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 بزرگ فرزند ثاءشع ابن کردو قبول معاویه.بفرستیم او کشتن رابرای ازپسرانم یکی است فرستی؟بهتر می کودکی

 ابن.دش کشته نوجوان این دست به زدن هم به چشم دریك او اماّ.فرستاد میدان به نوجوان بااین جنگ برای را خود

 پا عصبانیّت ااوب شدندوخود   کشته پسراو هرهفت ترتیب این به شدو کشته نیز فرستاد،او خودرا فرزنددوم شعثاء

 واهمخ عزایت به را مادرت و پدر قسم خدا به ، کشتی مرا پسران تو:گفت دلاور نوجوان آن وبه گذاشت میدان به

. دکردن می نگاه شجاع نوجوان این به تعجّب با همه.پیوست پسرانش به کوتاهی خوداونیزدرمدّت ولی.نشاند

 پسر عباس او که دیدند تعجّب با همه.بوسید اورا وپیشانی برداشت را او خودخواندونقاب پیش اورا( ع)امام

 .است امیرالمؤمنین

 و افتاده شهادت بستر در( ع)امیرمومنان حضرت متقیان مولا  وقتى رمضان مبارك ماه یکم و بیست شب در

 جز تا خواستند همه از و کردند نگاه اتاق داخل افراد به حضرت کردند،می سپری را شریفشان عمر آخر لحظات

 .نماند اتاق در کسی فاطمه فرزندان

 به خطاب امام. است رفتن حال در هم( ع)عباس حضرت دیدند امام که بودن شدن خارج حال در طبعیت به همه

 .است البنین ام مادرم من بمانند فاطمه فرزندان فقط گفتید خودتان اما: گفت عباس و بمان تو: فرمودند ایشان

 دست. یایدب نزدیکتر قدری عباس تا خواستند السلام علیه علی کردند، گریه سختی به بزرگوار دو هر حال این در

 امام دست در را دستشان کردندمی گریه آنها دوی هر که حالی در و گرفتند دست در را برومندشان فرزند کوچك

 .بماند بزرگتر برادر کنار در تا خواستند کوچکتر برادر از و گذاشتند حسین

 زا پوشیده من. شویمی کشته صحرا در تو ولی میرممی امخانه در من! حسین یا: فرمودند السلام علیه علی امام

 کوچه رد تو تابوت به اما گیرندمی تدفین مراسم من برای کنند،می رها عریان صحرا در را تو ولی روممی دنیا این

 .زنندمی سنگ

الحق که این آقا خوب به وصیت امیرالمؤمنین)علیه السلام( عمل کرد. وقتی کاروان أباعبدالله)علیه السلام( در 

مکه بود ، خبر رسید که برخی دشمنان قصد ترور امام حسین)علیه السلام( را دارند، و اصلا برای همین و برای 
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و به سوی کوفه و بعد به کربلارفت اماروز آخر که اینکه در جوار کعبه خونی ریخته شود امام از مکه خارج شد 

در مکه بودند)روزهشتم ذی حجه (عباس)ع(از برادر اجازه گرفت وبه بالای کعبه رفت وآنجاخطبه ای خواندکه 

 تا قیامت درس آزادگی و وفاداری به جهانیان بیاموزید حضرت به بالای کعبه رفت وباصدای بلندفرمود:

هربان سپاس خدایی را که بیت الله را با قدوم پدرش)منظور پدر امام حسین علیه السلام به نام خداوند بخشنده م

یعنی وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیهما السلام است( مشرف کرد ؛ جاییکه که دیروز بیت بود، و 

ن بندید؟ چه کسی سزاوارتر به ای ]امروز[ قبله گردید. ای ناسپاسان گناهکار آیا راه بیت را بر امام نیکوکاران می

 ....بیت است از دیگر موجودات؟ و چه کسی نزدیکترین به این خانه است؟

 

و اگر حکمت های خداوند بلند مرتبه نبود و اسرار بالا و امتحانات موجودات نبود، همانا بیت به سوی ایشان  

سین علیه السلام رااستلام )استلام حجر پرواز می کرد؛ قبل ازاینکه مردم حجر را لمس کنند، حجر دستان ح

یعنی بوسیدن سنگ حجر الاسود که در شرع سنّت است(می کند و اگر خواست مولای من خواست خداوند 

رحمن نبود هر آینه بر سر شما مانند بازِ شکاری که بر گنجشکان فرود می آید نازل می شدم.آیا قومی را که 

می ترسانید، در حالیکه الان در مردانگی قرار دارند. همه جانم فدای آقا مرگ را در کودکی به بازی می گرفتند 

و مولای همه موجودات که برتر از حیوانات است ]برتر از شما که همه در باطن حیوانید[. هیهات بنگرید سزاوار 

ض و واست از چه کسی پیروی کنید، به کسی که شراب می نوشد ]مراد یزید ملعون است[ یا کسی که صاحب ح

کوثر است؛ کسی که در خانه وحی و قرآن است ]مراد امام حسین)ع(است[ یا کسی که در بیتش اسباب لهو و 

نجاست است ]مراد یزید ملعون است[؛ و یا کسی که در خانه اش نزول آیات ]نشانه ها[ و ]آیه[ تطهیر است. شما 

ه اراده قتل پیامبر)ص( را کردند و شما اراده )و گمراهی (واقع شدید که قریش واقع شدند. چرا ک  در همان غلط

قتل پسر دختر پیامبرتان را و ]این حیله[ برای ایشان تا وقتی امیرالمؤمنین)ع( زنده بود ممکن نشد. پس چگونه 

ممکن است کشتن ابا عبدالله الحسین)ع( تا وقتی که من زنده ام؟ بیایید تا به راهش ]راه کشتن امام حسین)ع([ 

م؛ پس مبادرت به کشتن من کنید، و گردنم را بزنید تا به مقصودتان برسید. خدا شما را به مقصودتان آگاهتان کن

نرساند و عمرتان و فرزندانتان را کوتاه کند و لعنت خدا بر شما و پدرانتان ]که قصد کشتن پیامبر )ص(را داشتند 
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 .[ باد

 

در کتابخانه علامه میر حامد حسین موسوس  کتاب مناقب ساده الکرام، تألیف سید عین العارفین هندی،

ف از سوی علی اصغر یونسیان تألی "خطیب کعبه"نیشابوری کشمیری بدست آمده و در قالب کتابی با عنوان 

  .شده است

  :متن عربی خطبه

 بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ باِلامَس بیتاً اصَبَح قِبلَةً. أیَهاَ الکفََرۀُ الفجَرَۀ الحرَام( بِقدُوُمِ اَبیهِ، اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی شرََّفَ هذا )بیت الله»

  اللهِ الجَلیه وَاتَصَدُوُّنَ طرَیقَ البَیتِ لاِمِامِ البرََرَۀ؟ مَن هُوَ اَحَقُّ بهِ مِن سائِرِ البرَیه؟ وَ مَن هُوَ ادَنی بهِ؟ وَ لوَلا حکِمَ

البَیتِ اِلیه قَبلَ اَن یمشی لدَیَه قَدِ استلََمَ الناّسُ الحجَرَ وَ الحجََرُ یستلَِمُ یدیَه وَ  اسَرارُهُ العِلّیه واَختِبارُهُ البرَیه لطِارِ

تُخوَِِّّّنَ عصَافِیرِ الطَّیران. اَ  لَم تَکُن مَشیةُ موَلای مجَبوُلةًَ مِن مَشیهِ الرَّحمن، لوََقَعتُ علََیکُم کاَلسقَّرِ الغضَبانِ عَلی  لوَ

 وَلَفدَیَتُ باِلحاماّتِ لسِیَد البرَیاتِ دونَ الحَیوانات. هَیهات  موَتِ فِی الطُّفوُلیة فَکَیفَ کانَ فِی الرُّجوُلیه؟ِقوَماً یلعَبُ باِل

 ممَِّن فی فاَنظرُُوا ثُمَّ انظرُُوا مِمَّن شارِبُ الخمَر وَ مِمَّن صاحِبُ الحوَضِ وَ الکوَثرَ وَ ممَِّن فی بَیتهِِ الوحَی وَ القرُآن وَ

هاَ القرُیَشُ لأِنَّهمُُ فی یتِه اللَّهوَاتِ واَلدَّنَساتُ وَ مِمَّن فی بَیتهِِ التطَّهیرُ وَ الآیات. وَ أَنتُم وَقَعتمُ فیِ الغَلطةَِ التَّی قَد وَقَعَتبَ

ینَ )ع( یمکِن لهَُم مادامَ امَیرُالمُؤمِن اردوُا قَتلَ رسَولِ الله صلیَّ اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِ وَ أنتُم ترُیدُونَ قَتلَ ابنِ بِنتِ نَبیکُم وَ لا

تلی وَاضرِبوُا حَیاً وَ کَیفَ یمکِنُ لَکمُ قتَلَ ابَی عَبدِاللهِ الحُسَین )ع( مادمُتُ حَیاً سَلیلاً؟ تَعالوا اخُبرُِکُم بسَِبیلِه بادِروُا قَ

 «اوَلادَکمُ وَ لَعنََ الله عَلیَکمُ وَ عَلی اَجدادکمُ عُنُقی لِیحصُلَ مرُادُکمُ لابَلَغَ الله مِدارَکمُ وَ بدََّدَا عمارَکُم وَ

بله.عباس این حرف راازهمان کودکی ونوجوانی یادگرفته بودازمادرش ام البنین که همیشه عباس راسفارش می 

کرد به این که ازحسین جدانشود .ازپدرش امیرالمومنیین که وصیت کردکه همیشه درکنارحسین بماند.بااین که 

 ن بوداما هیچوقت او را برادرخطاب نکرده بود همیشه میگفت :سیدی ومولایبرادرحسی
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او در وفاداری و بصیرت اسوه و الگوی همه مردم جهان بود . اما عجیب است که این عباس با این بصیرت و 

امه وفاداری که دوست و دشمن از عباس سراغ داشت ، ولی باز با این حال دشمن در شب عاشورا برای او امان ن

 می آورد و قصد می کند او را بفریبد .

دشمن خوب می داند که عباس شان و منزلت و بصیرتش بیش از این حرفهاست اما او آنقدر در دشمنی اش اصرار 

دارد که از هیچ تلاشی دریغ نمی کند . امان نامه ثابت کرد ، عباس هم که باشی شیطان برای جدا کردن تو از 

 . ما که دیگر جای خود داریم.ولایت برنامه می ریزد 

ها  شیطان از جهت شماریم.متاسفانه برخی از ما شیطان و حیله هایش را دست کم گرفته، ناچیز و کوچك می

کند، گاهى از پیش رو و گاهى از پشت سر و زمانى از راست و زمانى هم از چپ گوناگون به انسان تهاجم می

. از جمله درخواست هایی که شیطان در 74...« دیِهمِْ ومَِنْ خلَفِْهمِْ وعََنْ أیَْماَنِهمِْ وعََن شَماَئِلِهمِْ ثمَُّ لَآتِیَنَّهمُ مِّن بَیْنِ أیَْ»

در مقابل هر یك از فرزندان آدم دو فرزند به من مقابل چندین سال عبادتش نزد پروردگار انجام داد این بود که، 

ر و در خواستی دیگ ها را به گمراهی بکشانندرا مسلط کنم که آنعطا کنی که برای هر یك از اولاد آدم دو فرزند 

خواهم مرا در بدن اولاد آدم همچون خون جریان دهی که از هر جای بدن بتوانم او را به معصیت از تو میاینکه 

 .7۰ترین تسلط پس از تهاجم و نزدیك شدن به انسان، تصرف در اندیشه و خیال آدمى استمهم بکشانم.

های او خیلی پیچیده است. ممکن است طوری تو را فریب گیریم. در حالی که  فریباو را دست کم می ما خیلی

 اش بفهمد یكبدهد که اصلا خودت هم متوجه نشوی. گاهی ممکن است فرد بعد از گذشت پنجاه سال از زندگی

داده اما به قصد قربت به خدا، عمر فقط در توهم بندگی خدا بوده و در اصل اوامر شیطان را مو به مو انجام می

شویم چقدر از کارهایی که مطمئن بودیم درست است حیله شیطان بوده گاهی هم خدایی نکرده آن دنیا متوجه می

اینقدر کار خودش را بلد است و کارهایش دقیق و پیچیده است.چه بسیار افراد بزرگتر از ما که در  است. شیطان

 و بندگیشان را به ارزانی فروخته اند.مقابل شیطان فریب خورده اند 

                                                           
 .17اعراف،  .74 

 .414، ص 4تسنيم، ج . 74 
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 اقناع:

کنیم شیطان همیشه امر به بدی مثلا یکی از وجوه پیچیده و عجیب بودن کار شیطان این است که ما فکر می

افتیم،در حالیکه  اینطور کند،و با شنیدن اسم شیطان یاد گناه و معصیت و انجام دادن کارهای خلاف میمی

ند،تو ککند.یعنی امر به ادب می کند،امر به نماز میشیطان امر به انجام دادن کار خوب مینیست،بلکه گاهی اوقات 

 کند،شیطان حتی گاهی ممکن است از نماز شب خواندن تو خوشحال شود.را به مجالس  خوب دعوت می

و گیرد ،حاج آقا!چطور چنین چیزی ممکنه؟شیطان منشاء تمام بدی های عالم است.هر شری از شیطان نشات می

 او با هر خیری دشمن است.

کند تا تو را از یك کار خوبتری بله شیطان جز شر و بدی چیزی ندارد،اما خیلی اوقات شیطان امر به خوبی می

باز دارد.اینطور نیست که همیشه مقاصد شومش را بصورت اشکار دنبال کند،بلکه با هر کس از راه خودش وارد 

 میشود.

 !الله استغفر:    گفت می ذکر مرتب سال 4۱ که عارفی بود

 .ندیدیم گناهی تو از که ما کنی، می استغفار همه این چرا : گفت او به مریدی✨

 نابجاست. لله الحمد یك خاطر به من استغفار سال سی: داد جواب

 چه؟ من حجره: پرسیدم  گرفته، آتش بصره بازار آوردند خبر روزی

 مدللهالح آن !درك به مردم مال نسوزد من مال که بود این معنیش  ‼الحمدلله: گفتم  …نسوخته شما مال: گفتند

 ..خداخواهی نه بود خودخواهی سر از

 

 ؟ شاکریم کردیم فکر و گفتیم ها الحمدلله این از قدر چه
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 گاهی الحمدلله گفتن آدم هم شیطانی میشه ...

 آورد تا در صدمی انسان را فریب دهد.میآیت الله حق شناس: شیطان نودونه راه شرعی برای انسان 

مثلا دقت کنید هیات رفتن خوب است یا بد؟قطعا خوب است.صدها حدیث و کرامت در ارزش و فضیلت مجالس 

ابا عبدالله )ع( بیان شده که ماهم در شب چهارم مفصلا این مطلب را توضیح دادیم.اما شیطان تو را امر به هیات 

کنند و نیمه های شب تمام داند اگر فلان هیات را که تا دیر وقت عزاداری میکه میکند،کجا؟ آنجایی رفتن می

کند تا از نماز صبح که واجب شود بروی و نماز صبحت قضا شود.آنجا شیطان تو را امر به هیات رفتن میمی

 شرعی است باز دارد.

شوی،اما بهانه درد دل تو را می شیطان ممکن است به تو بگویید برو با دوستت صمیمی ات درد دل کن سبك

خانم ها  اندازد.خصوصا درکند از کسی که ناراحت هستی بد گویی کنی و بدین ترتیب تو را به غیبت میوادار می

نشینند در جمع های دوستانه و ساعتها این مساله خیلی مبتلی به است که به نیت درد دل و این طور چیزها می

 کنند،این گناه حرام مسلم و حق الناس است و یك حیله ی شیطان است.پشت سر شوهرانشان غیبت می

یا مثلا شما ببینید تواضع و ادب خوب است یا بد؟قطعا خوب است. مومن واقعی باید متواضع باشد.تکبر داشتن 

از صفات شیطانی ست و روایات زیادی در مذمت شخص متکبر و غیر متواضع آمده است.اما گاه شیطان ممکن 

تو را امر به تواضع کند،کجا؟آنجا که تو رو در برابر فرد متکبری قرار داده و میگوید  باید حقی را از او است 

بگیری،این جا جای تواضع نیست با انسان متکبر باید با قوت و قدرت و بزرگی برخورد کرد.شما نگاه 

قام علمی که مرجیع تقلید جهان کنید!شخصیتی مثل امام خمینی )ره( که رهبر یك ملت است،با آن جایگاه و م

تشیع است و با آن همه شاگرد که هر کدامشان الان مرجع تقلید و مجتهدین شیعه اند،این امام ،همسرش تعریف 

کرد،که مثلا خانم جان چایی کند که یك بار هم در خانه به من امر نکرد حتی در امور جزئی .فقط سوال میمی

بیند بغض کرده و میگوید: من از این چهره های جماران چهره رزمندگان را می داریم؟وقتی در هنگام سخنرانی در

یا مثلا امامی که در قله معنویت و عبادت و اخلاق بوده است،امام همین امام که در تواضع کشم.نورانی خجالت می
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گیرد،مثل کوه لم قرار میو فرو تنی کسی به او نمی رسید،وقتی وقتی در برابر متکبر و تمام مستکبرین و ظالمان عا

 گوید،میگوید که: آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.ایستد و حرف حق را با لحنی جدی میمحکم و استوار می

کند چون اینجا جای تکبر و تندی است.روایتی در این زمینه هست از رسول اکرم صلوات الله اینجا تواضع نمی

 75لمتواضعین فتواضعوا، و إذا رأیتم المتکبرّین فتکبرّوا لهم.(فرمایند: )إذا رأیتم اعلیه وآله که می

 .هر گاه متواضعان را دیدید، برای آنان تواضع کنید و هر گاه متکبران را دیدید، در قبال آنان متکبرانه رفتار نمایید

کسانی اند  سوره ی فتح است که میفرماید؛  مومنین 89این مصداق معنای همان آیه ی شریف قرآنی،یعنی آیه ی 

که ))اشداء علی الکفار ورحماء بینهم(( یعنی در برابر کافران و افراد مستکبر عالم شدید و تند و سختگیر باید 

باشید و در برابر خودی ها و اهل اسلام و مومنین رئوف و مهربان و متواضع باشید.اما شیطان کارش این است که 

گوید،و درمقابل مومنین تو را امر به جدیت و بزرگی ضع و احترام میدر برابر کفار  برای تو از محاسن ادب و توا

 شود.کند.آنجا میگوید اگر به او رو بدهی پر رو  میو عزت نفس می

. رددا باز خوبتری از امر را تو تا کند می خوبی به امر اوقات خیلی کند نمی بدی به امر همیشه شیطان پس

 کار آن کند،اما می بدی به امر همان هم را ها بعضی.شود می وارد خودش راه از کس هر برای شیطان وخلاصه

 به نسبت زیادی شوق و رغبت شخص که دهد می اش جلوه دار لذت و زیبا آنقدر.کند می تزئین برایشان را بد

 .شود می مرتکبش بالاخره و کند می پیدا کار آن

:  گفت خدا شد،به رانده خداوند دستور از سرپیچی بخاطر شیطان وقتی که است شده اشاره هم قرآن ی درآیه

 ظرن در را تو معصیت و گناه که شکل داد،بدین خواهم فریب را تو بندگان و مردم ی همه قسم عزتت به خدایا

 اوقات خیلی«.49/ حجر. اَجمَعینَ لاَغُویَِنَّهمُ و الارَضِ فی لَهمُ لاَُزیَِّنَنَّ اغَوَیتَنی بما رَبَِّّ  قَال.» کرد خواهم تزئین آنها

                                                           

 178-171تحریر المواعظ العددیه، قم، الهادی، ص  75 
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 نتزئی و کند می جلوه خوب  ما نظر در گناه آن آنقدر اما داد انجامش نباید و است بد گناه فلان که دانیم می ما

 .میرویم سمتش به و میآید خوشمان دادنش انجام از که میشود

: داردمی عرضه. است معصوم حضرت، داندمی او. بودند هم با راهی در و بود السلام علیه رضا محضرامام جوانی

 کنید؟ گناه توانید،نمی اصلاً یا کنید گناه خواهیدنمی شما! جان آقا

: دپرسی ایشان از همین برای است؟ حالت کدام معصوم، عصمت حالت که آمد پیش جوان این برای سؤال این لذا

 کنید؟ گناه توانید نمی اصلاً یا کنید، نمی گناه و کنید گناه توانید می شما! آقاجان

 وانج این به نگاهی یك حضرت. بود زمین روی که افتاد نجاستی یك به چشمشان امام بودند، رفتن راه حال در

 و اشیب گرسنه که شده حال به تا: میکنم تو از سؤال یك بدهم، را سؤالت جواب که این از قبل: فرمودند و کردند

 بخوری؟ هست، جااین که مدفوعی این مانند نجاستی و بروی گرسنگی این واسطه به

! آقاجان :داشت عرضه! پرسند می من از آقا که است سؤالی چه این که کرد تعجّب و شد شوکه تعبیری به جوان آن

 را عمل این بخواهد برسد چه کند، هم را تصوّرش بخواهد که میخورد هم به حالش انسان است، معلوم که این

 .دهد انجام

 بدهی؟ انجام کاری چنین رسد می فکرت به: گفتم بخوری، نگفتم که من: فرمودند امام

 .بدهم انجام بخواهم را کاری چنین که نمیرسد هم تصوّرم به من! آقا نه: داشت عرضه

 ذهن در حتّی که است نجاست یك تصوّر مثل ما برای گناه تصوّر. است حال همین هم ما حال: فرمودند حضرت

 .میکند پیدا خطور ما ذهن در ترتیب همین به هم گناه بخوری، را آن که کندنمی خطور هم تو

 شیرینی و حلاوت یك که میبینید عسل منزله به را گناه که است این شما از بعضی مشکل: فرمودند حضرت بعد

 .بینیم می نجاست مانند را گناه ما اماّ. دارید دوست را گناه لذا و دارد شما برای
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 رادریب گوشت خوردن منزله به این، که نزده مثال غیبت مورد در مثلاً قرآن مگر که فرمایند می اشاره حضرت بعد

 ؟!باشد مرده که است

 که ندارد دوست کس هیچ که طور کس؛همان آید؟هیچ می خوشش خودش بردن آبرو از کسی چه ببینید شما

 که شود می چه امَا! نداند؟ را ریختن آبرو بودن بد باطن و حقیقت که کسی ست چه برود،و خودش آبروی روزی

 در را ناهگ این شیطان بریزند؟آنقدر را شخصی ساله چند و چندین آبروی میشوند حاضر راحتی به افراد بعضی

 اضرح که دهد می جلوه بزرگ ریختن آبرو این در را اش شخصی منافع آنقدر و کند می تزئین او دیدگان برابر

 .ببندد چشم کار این های بدی تمام به شود می

 او به کسی ندارد دوست کس هیچ که طور نیست،همان دروغ بودن بد منکر کسی.است همین هم دروغ مورد در

 تشد به را منافع این هم شیطان و بیند می گفتن دروغ در را خودش شخصی منافع که همین اما.بگوید دروغ

 چیدهپی خیلی هایش ایده و شیطان حال هر به.زند می کاری چنین به دست خوردن آب راحتی کند،به می تزئین

 .بگیریم کم دست را ان نباید ما و است

 حمتز و حیله و فریب چندان آنها برای شیطان اصلا که هستند هم ها برخی که کنم عرض هم را مطلب این البته

 یم پیاده زندگی در را شیطان دستورات تمام خودشان آنها و ندارد آنها فریب به نیازی کشد،چون نمی خاصی

 سادف به را اطرافیانشان و دوستان و جامعه فضای و بگذارند تاثیر کنند می سعی هم دیگران در حتی و کنند

 .بکشانند

 ولى مدید شما برا  خوابى:  گفت شیخ بحث مجلس در فضلا از یکى روز  اند نوشته انصار  شیخ حالات در

 :بگو فرمود شیخ. کنم نقل کشم مى خجالت

 مضخی طناب این پرسیدم ، داشت ضخیم و نازك مختلف طنابها  دیدم را شیطان خواب در دیشب کرد عرض

 ؟ کیست برا 
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 را او ودب زحمتى هر به دیروز ، بکشانم را شیخ تا خواهد مى زور خیلى ، است انصار  شیخ استادت برا  گفت

 نه یا دارد حقیقت دانم نمى خواب این نمود، فرار و کرد پاره را طناب ولى کشاندم را او بازار تا ، انداختم دام به

 ؟

 شنهادپ من به شدند، وارد ما به زن میهمان چند منزل در دیروز ، است گفته راست ملعون: فرمود و کرد تبسم شیخ

 و نماز جهت که پولى سراغ به نداشتم پولى خودم از منزل در چون و ، بگیرم مهمانان برا  میوه مقدار  کردند

 هیهت میوه و بروم بازار به که برداشتم قرض عنوان به و رفتم بود امانت ما منزل در شخصى از قرآن ختم و روزه

 مرد  یدشا مرتضى گفتم و آمدم خود به ناگهان رسیدم مغازه درب به تا ، بگذارم جایش رسید پول که بعد ، کنم

 .کنى ادا را قرضت و بمانى زنده کجا از ،

 .ضخیم طناب کردن پاره است این ، گذاشتم خودش جا  به را پول و برگشتم

 نکند.باشیم نداشته طناب به نیازی که باشیم ای دسته آن جزء هم ما نکنه! دار عزا خواهران و برادر!عزیز رفقای

 .باشیم شیطان هایمان،موید رفتار ،با کارهایمان با که باشیم ای دسته آن جزء هم ما

 رد رفتارهایمان،شیطان و اخلاق و کار و کسب ببینید،در را خیابانها میکند؟ چه ما معه جا در امروز شیطان!رفقا

 قح الله میگیرد؟ایت سواری مردم از دارد شیطان چقدر ببخشید،ولی خیلی!میدهد جولان چطور هایمان زندگی

 آنجا ررفتم،د خیابان به کاری انجام برای پیش وقت چند:  که بود کرده تعریف خود شاگردان برای روزی شناس

 ینشیاط میکنی نگاه را طرف هر.کرده پا بر سلطنتی چه مردم بین شیطان دیدم شد،و باز چشمانم خدا اذن به

 آلوده را او تا رفت سراغش شیطان که که دیدم را جوانی بین این در.هستند خدا از مردم کردن دور مشغول

 دارد لذت.کن نگاهش!!زیباست میرود،چقدر راه کنارت که خانم فلان ببین که کرد می زمزمه او گوش در مدام.کند

 سهوسو دائم اما کند گناه و بیندازد نامحرم به نگاه نمیخواست جوان.میکرد وسوسه را او حرفها این با مدام....! و

 شدن اذیت حال در مدام.....و.شد می وسوسه دوباره و شد می شود،پشیمان حرام نگاه مرتکب آمد می تا میشدو

 پرت یطانش دیدم ناگهان آورد زبان به را( ع) حسین امام مبارك نام تا.یاحسین: گفت لب زیر یکدفعه اینکه تا بود
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 ایه بزنگاه در دارند دوست که اونایی.نیامد جوان آن سراغ ودیگر شد کوبیده شیطان دست آن دیوار به و شد

 (ع)حسین یا: بگویند بلند نشوند جدا(ع) حسین امام از از زندگی

 طرفش یك و( ع) حسین طرفش یك که ایم گرفته قرار هایی دوراهی بین زندگیهایمان در چقدرد میداند خدا

 و بود هزد برچسبی خود موبایل گوشی روی جوانی.ایم کرده انتخاب را شیطان راحتی به ما و است بوده شیطان

 ،هر ما چشبانده ام گوشی روی را جمله این وقتی از!آقا حاج میگفت.«حسین حافظ خدا یعنی گناه»بود، نوشته

 دور حسین امام از را گناه،خودم گذر زود لذت یك خاطر به میکنم احساس دهم انجام گناهی میخواهم وقت

 .کنم¬می

 خود و آرایی خود عشوه و آرایش هزار با خیابانها در که هایی خانم آن گوش به میرسید حرفها این کاش ای

 در اش لهحی این با چطور شیطان ببینید!باشد پاك دلش باید دارد،آدم اهمیتی چه حجاب: میگوید.میکنند نمایی

 ابتحج بهانه این با که کند¬می آن به امر را تو است،اما خوب خیلی بودن پاك دل!است؟ کرده نفوذ ما جوانان دل

 آن شبیه هم باطنش کند قومی شبیه را خود ظاهر که کسی: میفرماید( ع) المومنین امیر که حالی در.بگیرد تو از را

 نامحرم،چقدر و محرم رعایت و عفت و حجاب قضیه همین در ببینید.میشود آلوده هم دلت کم کم.میشود قوم

 میدهد لوهج زیبا نظرت در و میکند تعریف ات گری عشوه و  تنگ لباس از آنقدر میکند؛ تزئین را ها گناه شیطان

 بر کار این اب که هایی وبلا ضررها تمام از کلی به تو که میکند تزئین را حجابی بی و حیایی بی گناه این آنقدر و

 لیخی.داریم پیش در سختی کتاب و حساب قیامت در که حالی در.میشوی غافل آوری می دیگران و خودت سر

 ناهگ به فلانی شدی باعث تو گویند می ندادیم،بلکه انجام خودمان که بینیم می عملمان ی نامه در را گناهان از

 ها ادهخانو بنیان بودن سست بودی،در دخیل جوان این تباهی و انحراف و فساد در خودت نوبه به هم تو.بیفتد

 .شدی اش بانی و باعث تو که شروع نگاهی یك همان از چیز شدی،همه گذار تاثیر

 {مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره یعمل فمن:}فرماید می درقرآن خداوند که باورنداریم چرا

 وعده این.خواهدشد داده آن خواهدشدوجزای اونوشته برای دهدقطعا انجام کارخلاف سرسوزنی کسی اگر
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 حالا مگر یك مقدار مو هم:میگوید میده راگوش شیطان حرف((.حق وعدالله ان)) فرماید خداوندمی.خداست

 اشکالی هچ باشه تنگ هم کمی آدم حالامگرمانتوی!نیست چیزی که زدن لاك افتد؟یك می اتفاقی چه باشه بیرون

 زرگترینب روایت چیست؟ گناه ترین بزرگ.بیندازد گناه خواهدتورابزرگترین می که است شیطان حرف داره؟این

 که شوهران شونداززبان می مردم ازدهان را حرف این آدم هم گاهی.شماری راکوچك گناهی که است این گناه

 برایش.شمارند می راکوچك بزرگ خطاهای شان وعفت درحیاوحجاب همسر یا خواهریادخترانشان به نسبت

 لات قدیم. دادیم باد ناموس؟هرچیزرابه به نسبت تعصب آن کجارفت!باشد چگونه ناموسش پوشش کند نمی فرق

 جوان به. ندارد غیرت هم خودش ناموس به نسبت فرد الان ولی داشتند غیرت دیگران ناموس به هم محل های

 شوهرش به ونسبت متمایل خودت به رانسب شوهرداری زن ودل شوی می مردم ناموس مزاحم توکه گویی می

 اشکالی مگرچه:دهد می کند؟جواب دلربایی هم تو ناموس از کسی آیدکه می خوشت خودت کنی دلسردمی

 روزباشیم به که این ی احمقانه های بهانه به!افتادیم؟ روزی چنین به که آمده ما ومردم روزجامعه به چه!دارد؟

امه تو وصیت ن  زقاقی سعید شهید! کردیم ناموس وبی غیرت بی عده یك راشبیه چیزمان نکنندهمه ومسخرمان

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن زمان تشییع و تدفینم گریه نکن  اش خطاب به مادرش میگه :

زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما 

 بش امشب. مادرم گریه کن که اسلام در خطر است   عفت را وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی عفتی گرفت

 زغیرتا باید ما مردان که کسی.بود غیرت کوه که ست کسی شب امشب نگویم را حرفا این اگرامشب است عباس

 دامن به ودست آمدی عباس درخانه باهزارامیدوحاجت امشب که خواهروبرادری ای.بگیرند درس اش ورزی

 ونوامیس زنان وبه اباالفضل غیرت مامردان خدایابه: بگوییم باشدکه مااین های ازحاجت یکی امشب! اوشدی

 نیستندازروی شوندافرادبدی می دچارگناه که ازافرادی سری یك.عطابفرما زینبی وحیاوپاکدامنی ماحجاب

 پریس درگناه جوانیمان نیست حیف خوردند فریب کرده شان وسوسه شیطان.کنند کاررانمی این عنادولجبازی

 شمهایمانچ اشك نیست حیف. کنیم عوض خیابانی وکف حرزه رابانگاههای ابوالفضل نگاه یك نیست حیف شود

 ه امشبرو ک کسانی ی همه ابوالفضل آقا خداقسم به. شود ازماگرفته برعلمدارحسین گریه وتوفیق شود خشك

 تادهایس ابوافضل حضرت حرم روی روبه روکنید فکرش زیبایی ی صحنه.دارد حضوردارندرادوست هیات دراین
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 تکربلاحاج اومدیدازبیدست امشب که کسانی آهای کربلا دست بی به دهیم می سلام سینه برروی دست ایم

 رفیق چه سراغش میایم داریم حاجت که هایی لحظه فقط که هستیم معرفتی بی رفیق چه.....   وقتشه بگیریدالان

 امشب.هکش نمی رخمون روبه معرفتیمون بی واین کنه می قبول روهم بارمون یك سالی همین که هست معرفتی با

 ضلواباالف حسین امام درکرمخانه نه...ای؟نیستی؟ ای؟گناهکاری؟آلوده کاره چه ازشماپرسید کسی هیات درب  دم

 .بازه همه بروی

 حاج حسین کاجی نقل میکنه میگه شهید تقی رفیعی مقدم 

می خوام برام روضه بخونی. شاید دیگه فرصت روضه گوش کردن حسین خیلی دلم گرفته »اومد پیشم و گفت: 

  «.تقی برو شب عملیاته خیلی کار دارم»گفتم:   «.نداشته باشم

 رفت و باز برگشت. این بار شهید یعقوبی رو آورده بود واسطه. اصرار که فقط چند دقیقه.

س)علیه دلم هوای حضرت عبا»گفت: تقی « چه روضه ای بخونم؟»سه تایی رفتیم نشستیم پشت سنگر؛ گفتم: 

 منم شروع کردم به خوندن؛  .السلام( کرده

 ای اهل حرم میرِ علمدار نیامد             سقای حسین سید و سالار نیامد

 کلی وقت داشتند با همین یه بیت گریه می کردند. رهاشون کردم به حال خودشون و رفتم.

لم هوای د»، یاد حرف تقی افتادم که گفته بود: « علیه السلام()باسیا أباالفضل الع»عملیات شروع شد. با رمز 

 «.چند لحظه ی قبل شهید شد»بی سیم زدم وضعیتش رو بپرسم ، گفتند:   «علیه السلام( کرده)حضرت عباس

امشب میخوایم روضه عباس بخونیم باید با همین یه بیت گریه کنی با همین یه بیت همه روضه های ابالفضل 

 رو برای خودت مرور کنی ای اهل حرم میرو علمدار نیامد    سقای حسین سید وسالار نیامد ...العباس 

 از غیرت گفتیم بذارید یه روضه ای بخونم بفهمید تا وقتی عباس بود دشمن جرأت هیچ کاری نداشت ...

 سلام ماه تو هم مثل من نخوابیدی ....
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 تو هم برای عمویت ستاره میچیدی

 ل عموی من ماه استبگو عموی تو مث

 بگو عموی مرا تا بحال تو دیدی

 میان هرچه عمو هست روی خاك تك است

 در آسمان تو ز وصفش نگو که نشنیدی ) آخه عموی منم یه روزی رو نیزه ها مثل ماه میرفت(

 برای من نه که برای عشیره بود امید

 نداشت راه به قلب قبیله تردیدی

 دل تمامی ما گرم روی ماهش بود

 اگر چه ماه لقب داشت بود خورشیدی

 عمو که بود کسی جرآت هجوم نداشت

 به جز فرار زپیشش نبود تمهیدی

 اما همین که رفت به سیلی کشید کار و گرفت به تازیانه زمن گوشواره تهدیدی

 نمانده است توان روی پا بلند شوم

 اگر که توماه را دیدی به او بگو که بیاید که آب آزاد است 

 رقیه بپرسد که از چه ترسیدیکه از 

 عموم ابالفضل  عموم ابالفضل

 عمو جونم تا تو بودی چاره داشتیم   کی لباس پاره داشتیم 

 تو که رفتی ما همه بیچاره شدیم   دنبال زینب آواره شدیم  بی گوش و گوشواره شدیم 

بابا از عمو عباس چه خبر؟ ابی عبدالله  بمیرم برای اون وقتی که ابی عبدالله اومد سمت خیمه ها همه بچه ها اومدن 

 رفت سمت خیمه عباس عمود خیمه رو کشید یعنی دیگه عمو بر نمیگرده ...

 آوردنش تا خیمه گویا دردسر دارد     عباس را از علقمه آقا نیاورده 

 حتی زجسم اربااربای علی اکبر     جسمی ز هم پاشیده و آشفته تر دارد  .... مظلوم حسین
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 «دهم شب»

 انگیزه سازی:

 در نشیعیا از یکی نقل کرده است:( علیه تعالی اللّه رضوان) کافی احمد شیخ حاج شهید اهل بیت واعظ مرحوم

 هپاشید هم از اشزندگی وضع که تا این کردبرپا می خوانی اش مجلس روضهخانه در عاشورا هر ساله دهه بصره

 ار خانه بود بنا دیگر هم ماه دو یکی شده بود، ایام محرم بفروشد. نزدیك هم را اش و حتی مجبور شد خانه شد

 زد ریادف و شد منقلب شوهرم دیدم وقت یك: گویدمی بروند. همسرش و بدهند صاحبخانه تحویل و کنند، تخلیه

 جمع را کارمان بر و دور توانستیممی و همه جوره همیشه ما زن ای:  ؟ گفت زنی می داد چرا شده؟ چه: گفتم.

 السلّامعلیهحسین امام عزای دهه ساله هر:  گفت ؟ چطور: گفتم .برود آبرویمان بناست اما کنیم)مشکلی نداشتیم(،

 وضعمان آیند ولی مامی هم امسال ساله، هر عادت هم به و مردم داشت پرچمی وجود یك ما خانه بام روی

 حسین ای: گفت و گردید منقلب یکدفعه. ودمیر مردم جلوی آبرویمان امسال روضه بگیریم، کند نمی ایجاب

. یمدار فروشی چیز مرد، یك نباش ناراحت: گفت کرد. همسرش گریه قدری و برود مردم میان آبرویمان مپسند

 تراشیمی ار گیسوانش آمد وقتی پسر کردم، بزرگ پسر یك کشیدم زحمت سال هیجده من: داریم؟ گفت چه: گفت

 غلام وبگ هست، او پسرت که بگوئی داری چکار بری،بازار برده فروش ها می گرفته و را دستش صبح فردا و

 :فتگ کنیم. مرد روشن را حسینی این مجلس چراغ تا بیاور را پولش و بفروش را او قیمتی یك به و من است

 منزل وارد وقتی. گویدمی پسر ، شد وارد پسرشان شد باز خانه در دیدند وقت یك .بشود راضی پسر دانممی بعید

 ریزدمی و اشك کندمی نظاره مرا مرتب پدرم کند،می گریه و کندمی نگاه من بالای و قد به مرتب مادرم دیدم شدم

 یم. گیسوانکن معامله السلّامعلیهحسین امام با را تو ایم گرفته تصمیم ما جان پسر: گفت شده؟ مادر چیزی مادر: گفتم

 نخرید، هیچکس آفتاب غروب تا گفت، که قیمتی آن به فروشان، برده بازار آورد را پسر تراشیدند. پدر، را پسر

 می ار او فردا ببیند را او مادرش دیگر یکدفعه خانه برمش می هم امشب: گفت شد، خوشحال پدر آفتاب غروب
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 و سلام آمد ما نزد سراسیمه و شد وارد بصره دروازه در از سوار یك دیدم کردم را فکر این تا . فروشم می و آورم

 مودفر.  آری:  گفتم(  فروشی می را پسرت یا غلام نفرمود) ؟ فروشی می را این آقا:  گفت. دادم را جوابش کرد،

 می هم بیشتر اگر: گفت. است درست دینارها دیدم داد بمن ای کیسه یك ، قیمت فلان:  گفتم ؟ فروشی می چند: 

:  ودفرم.  داد بمن دیگر پول مشت یك بیا،: گفت.  نه:  گفتم.  کند می ام مسخره کردم خیال من ، بدهم  خواهی

 . برویم بیا جان پسر

 آن رس پشت بعد کرد گریه هم زیادی مقدار ، انداخت پدرش آغوش در را خود پسر این ، برویم بیا پسر فرمود تا

:  گفت بود نتیجه منتظر مادر دیدم منزل آمدم:  گوید می پدر. بیرون رفتند بصره دروازه در از و شد سوار آقا

 ام چهب اسم دیگر قسم خودت به حسین ای:  گفت شد بلند مادر دیدم وقت یك.  فروختم:  گفتم ؟ کردی چکار

 یمگلو راه بغض شدیم خارج بصره دروازه در از و شدم سوار آقا آن سر دنبال:  گوید می پسر. برم نمی زبان به را

 ؟گفتمکنیمی گریه چرا جان پسر:  فرمود ، برگرداند را رویش آقا وقت یك ، کردن گریه کردم بنا بود گرفته را

 پسرم: گفت. ناراحتم و شدم جدا او از حالا ، داشتیم الفت هم با خیلی ، بود مهربان خیلی داشتم که اربابی این آقا

 بروم اگر: چرا؟ گفتم: گفت. نه:  نزدشان؟ گفتم برگردی خواهی می:  گفت. پدرم آری:  گفت. پدرم بگو اربابم نگو

 فرار تو گویند می ، روم نمی:  گفتم. خانه برو:  گفت ، پائین برو ، جان پسر نه: گفت کردی فرار تو گویند می

 کسی دیدم وقت یك. کرد آزاد مرا حسین ، نه بگو کردی فرار گفتند اگر خانه برو جان آقا نه:  فرمود. کردی

 زد صدا را شوهرش دوید آمدی؟ چرا پسرجان:  گفت. کرد باز را در آمد مادر کوبید را خانه در آمد پسر. نیست

 پدر:  گفتم ؟ کردی فرار چرا جان پسر:  گفت پدر. آمده حالا آورد، نمی طاقت بچه این بودم نگفته بتو:  گفت

 . کرد آزاد مرا حسین بابا:  گفتم ؟ آمدی شد چطور پس:  گفت. نکردم فرار من بخدا

 خود هم باز ولی میکشیدند زحمت( ع)حسین امام های عزاداری این برپایی برای دل و جان با چقدر ها بعضی

 شهیدی مادر آن مثل .آورند نمی حساب به چیزی را ها عمل اینگونه و میدانستند حسین امام بدهکار و مدیون را

 با میزنی حرف فرزندانش دادن دست از درمورد او با وقتی اما کرده بزرگ جگر خون با را فرزندش چهار که
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 امام های بچه موی تار یك فدای هم ندارم و دار همه و خودم هیچ؛ که فرزندم چهار: میگوید گلویش در بغض

 .السلّامعلیهحسین

 حرمم قبل روز چندین از. زدیم سینه و ریختیم اشك. کردیم را ات نوکری ات خانه در آمدیم شب ده! جان حسین

. ندکردمی درست غذا ای عده. میکرد جفت کفش نفر یك. میریخت چای نفر یك. کردیم پا به را عزایت خیمه

 ...و زدند پرچم

 کردیم! ارک بس است دیگر خیلی کردیم گریه السلّامعلیهحسین امام برای آمدیم شب ده آن موقعی که بگوییم نیاید

 هم عمر آخر فدا کرده است. تا ما برای هدایت خدا راه و در دین راه هستیش را در همه السلّامعلیهحسین امام نه.

 لتد همینطوری کنی فکر نکند رفیق مدیون هستیم؛ امام به هم باز بریزیم اشك و کنیم عزاداری روز اگر هر

 زیزم!ع کردن دعوتت دعوتیه. مجالس این مطمئن باشید کردی! گریه حسین امام برای شب ده این و آمدی خواست

 خوانی مصیبت اوج گوید درمی هاست. نفس با اون و از السلّامعلیهحسین امام غلامهای پیر از علامه آقای مرحوم

رم س مرد هستند. گفتم اینجا که همه آیدمی خانمی یك گریه صدای و دیدم شد شنوا دلم گوش وقت که یك بودم

 گفتمی هی دادم گوش خوب است. زنانه گریه دیدم کردم گوش خوب  دیدم.نمی را ولی کسی گرداندمبر می را

 خدا زهرا ست حضرت مادرش حسین فیض پر مجلس مستمع اولین ...منعوك الماء من و  قتلوك حسین ولدی

 عزادار بیایم کردی دعوت را ما دیگه بار یك ممنونم جان بی بی بگو زهرا حضرت خانوم به امشب داندمی

 حسین یا فقط هاینک نه باشیم حسین با کن کمکمون بمونیم حسینی همیشه کن کمکمون جان بی بی بشیم حسینت

 یدری.ح علی شهید مثل  کنه متحولمون که بگیم اخلاص با جوری میاریم زبان بر هم رو حسین نام اگر  بگیم

 ردمک می احساس گاه هر کردم استفاده عطر از کمتر عمرم در من نوشته قبرش روی  زهراست بهشت تو قبرش

 جان حسین بگیم هم ما میشه جان بی بی  شد می معطر فضا و جان حسین گفتم می دل ته از دارم عطر به نیاز

 نحسی امام سفینه نفرمودند مگه بدی نجاتمون گناه منجلاب از کنی پاکمون رذائل از رو ما کنی معطر را ما دل

 ما بدن جا سفینه این تو همیشه برای هم ما شب ده بعد شده واسه امشب جان بی بی هست تر سریع و تر وسیع

 خوب کسی امشب اگه جان حسین    میدن و حسین امام بوی که آدمایی اون از بشیم هم ما حسینی بشیم هم
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 ادرتم مادر غریب میگه هی   میگیره دم لب زیر گودال گوشه مادری : میگه که رو صدایی یه شنوه می بده گوش

 بمیره برات

 و ما مک اما. است بوده ناچیز ای تحفه و است کم باز بدهیم جانها تو برای اگر! آقاجان بگویم میخواهم امشب اما

 .تو کرم و لطف

 در که سانیک بحال خوش ریختند، نوکری عرق بیشتر کشیدند، زحمت بیشتر شبها این در که کسانی بحال خوش

 .شود راضی مادرش دل و ببیند را آنها حسین امام که بود این شان دغدغه تمام کارها، لحظه لحظه

 راه در و نیمک نوکری بیشتر هرچه نکنید، اکتفا حداقل به نشوید، قانع کم به حسین امام کرامت پر خانه درب! رفقا

 خودمان آخرت و دنیا و. میرود بالاتر بیت اهل و خداوند نزد مان مقام و ارزش بکشیم سختی( ع)حسین امام

 .میشود زیباتر

 الس تا. شود دور ع حسین امام از راحتی به ایام این از بعد و کند اکتفا محرم روزه ده همین به آدم نیست حیف

  .بیاید ها روضه این پای دوباره که بعد

 .کنی اکتفا آن تر پایین مرتبه به نباید دارد، مراتب هم بهشت حتی آخر

 :دارد طبقه و مرتبه سه بهشت که است شده اشاره ما روایات در

 آنجا در نهایتش بی حد در غیرمادی و مادی نعمتهای که بهشتی. نعمتها بهشت یعنی. است النعیم جنت اول مرتبه

 و مختلف ادابع به شده بیان صفحه سه در کافی اصول کتاب در که طولانی روایتی در( ص)پیامبراکرم. است فراهم

 «اءونمایش لهم» :میفرماید بهشتیان اوضاع وصف در کریم قرآن در خداوند. میپردازد آن آور حیرت نعمات و لذتها

 مه را تصورشان حتی که هایی نعمت. میشود مهیا لحظه یك در برایشان کنند اراده و بخواهند که هرچه یعنی

 رابرب هزاران حالا و اند کرده پوشی چشم خدا بخاطر گناه های لذت از که ست کسانی پاداش و اجز این. نمیکنی

 .میگردد باز آنها به اینجا در آن
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 ومس و دوم طبقه هنوز. است بهشت اول طبقه برای تنها هایش زیبایی تمام با ها لذت این و نعمات این تمام اما

 .است مانده

 .ست دیگری جای آن های خوشی و بهشت اصل و است بهشت طویله اینجا مجتهدی الله آیت تعبیر به

 ضایر کارهایشان انجام هنگام دنیا در که دارد تعلق کسانی به که جایی. است الرضوان جنت بهشت دوم مرتبه

 یاید،م خوشم بیشتر یا ترم راحت چطور خودم نمیگفت دهد انجام میخواست هرکاری. میگرفتند نظر در را خدا

 اب بدهد انجام میخواست را هرکاری بلکه... و کنم راضی خودم از را شخص فلان تا بکنم را کار این نمیگفت

 .دارند جای الرضوان جنت در اینان ست؟ راضی خدا آیا: میپرسید خودش

 نعمت یك علاوهب مهیاست شکلش بهترین در النعیم جنت یعنی تر پایین مرتبه نعمتهای تمام بهشت از طبقه این در

 عالم این ایه دیدنی زیباترین. ببینند را عالم این های زیبایی و جمال حقیقت میتوانند بهشتیان اینکه آن و مهم

 .است حسین امام ویژه به و( ع)معصوم چهارده جمال چیست؟

 .اند حسین امام روی دیدن تشنه همه بهشتیان این داریم روایت در

 بی الس پانصد حسین امام به عشق و هیجان و لذت فرط از که آمده روایت در میبینند، رو سیدالشهدا جمال وقتی

. نندببی رو آقا دوباره که میکنند التماس میکنند، طلب دوباره و میان هوش به سال پناصد از بعد. میشن هوش

 رارتک کار این مدام و. میشوند هوش بی سال پانصد آنها دوباره و میشود داده نشان آنها به حسین امام روی مجددا

 عشق و بتمح گرم انقدر اینان اما هستیم بهشتیان این مشتاق ما که میکنند گلایه خدا به بهشتی حوریان. میشود

 در هک کسانی. الرضوان جنت بهشتیان هوای و حال و نعمت اینست. ندارند توجهی ما به اصلا که اند حسین امام

 .میگرفتند نظر در را خدا رضای فقط دنیا

 امام به میشد خراب سرمان روی دنیا هروقت و میگرفت دلمان که زمانی هر بودیم، گرفتار هرگاه ما دنیا در خدایا

 .مگردان جدا حسین امام از هم آخرت در مارا میبردیم، پناه حسین
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 مشاهده دمیتوانن فقط را حسین امام اینکه آن و دارند حسرت یك میبرند که لذتی تمام با ها الرضوانی جنت این اما

 هم و میبینند را معصومین جمال هم و دارد را بهشتی نعمات هم باشد اللقاء جنت که بهش سوم مرتبه اما. کنند

 رفیق ینامیرالمومن با و میشوند سفره هم حسین امام با اینان. باشند ع بیت اهل کنار در میتوانند اینها همه بر علاوه

 .اند

 .بالاتر این از دلخوشی و بهره چه و

 .کردند استقامت حق راه در دنیا در که ست کسانی مخصوص بهشت مرتبه این

 .نکردند شکنی عهد و ایستادند شان توبه پای کردند ای توبه اگر

 و کردند مقاومت آمد پیش برایشان گناه فرصت هرگاه و نلغزید حسین امام و خدا راه در پایشان هم لحظه یك

 .نکردند دار خدشه را شان بندگی

 .بمانیم حسینی تا کند کمك را ما بخواه حسین امام از امشب

 دارم دوست !نیحس امام :گفتیم ،زدمی ناله ،کردیم هیگر ها روضه تو یلیخ که بود یعاشق طلبه یبطحائ ریام دیس 

 .بچشم اتور مصائب از یا گوشه. بشم دیشه تو مثل. باشم تو مثل

 سر آب هرن دو نیب تشنه لب با رو اربابم گفتیم. کردن هیگر به کردیم شروع دیدیم آب نشستیم که حجره تو

 ...و دنیبر

 تاشونودس و گرفت رو نایا داعش. کرد ریاس رو نایا و زد نیکم داعش راه تو سامرا، بودند رفته فرزندش و همسر با

 یه ریام دیس. کردن جدا بدنش از سر آوردن رو شون نوجوون بچه همسرش و ریام دیس چشم یجلو اول. بست

. دنیبر سر مو بچه چشمم یجلو هم نجایا. کردن اربا اربا رو اکبرت یعل چشمت یجلو جااااان نیحس زدیم داد

 .نیحس پسرت یفدا پسرم
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! جان یعل: زدیم داد یه ریام دیس. کردند جدا بدنش از سر ریام دیس چشم یجلو و گرفتند رو ریدامیس همسر بعد

 .همسرت یفدا همسرم. زدن کتك رو همسرت چشمت یجلو ها کوچه تو یوقت یدیکش یچ

 یا :ع نیحس امام به کرد رو. کنند جدا بدنش از رو ریام دیس سر که جلو اومدند. دیرس خودش به نوبت هم بعد

. شمیم سرجدا دارم خودت مثل آخر یدید. شد برآورده کردمیم روضه تو که ییآرزو آخر یدید. سرم یب ارباب

 اباعبدالله ای كیعل الله یصل

                                                                                                                                                 باید داد سر سر بی ره در  میخواهد خون رفتن کربلا

                           ...                                                                               است شدن سر بی عشق مرحله اولین

 یب سرداران ، سر بی شهدای خوشبحال شدند سر بی و کردند اقتدا امامشون به همه که کربلا شهدای خوشبحال

 حرم  مدافع شهدای حججی شهید  سر

  داشت. بدن در سر نباید سر بی دیدن برای

 السموات یعجم فی و الاسلام فی رزیتها اعظم و اعظمها ما مصیبة  نمیشه. حسین مصیبت عالم تو مصیبتی هیچ اما

 می تن به ،تن درجنگ عرب ازرسمهای یکی براتون بگم بذارید  نمیشه حسین روز روزی هیچ  الارض و

 هر وراعاش روز اما. کنند نمی دخالتی دیگر وجنگجویان کنند می ومبارزه آیند می دوطرف نفراز یك باشد؛یعنی

 ؟ یجنگیدم کسی چه با میدونید شما بر وای زد صدا سعد عمر وقت یه شد می کشته بجنگه حسین با میومد کسی

 حمله قاآ به تیراندازان و داران نیزه از بزرگی گروه کنید حمله او به طرف هر از زد صدا است العرب قتال فرزند او

 اثر در نجنگید مدتی از بعد  شد تیر از پوشیده حضرت بدن که کردند باران تیر رو حضرت بدن چنان آن  کردند

 زد بالا رو پیراهن گوشه آقا زدند آقا پیشانی به سنگی حال همان در ایستاد ای لحظه حضرت ها زخم شدت

 علی و اللهب و الله بسم فرمود  زدند آقا قلب به آلودی زهر ی شعبه سه تیر  وقت یه کنه پاك رو پیشانی های خون

  نیست پیغمبری پسر او جز  زمین روی در که  کشند می رو کسی اینها که میدانی تو خدایا فرمود...  الله رسول ملة

 می ونخ از پر رو دستانش حضرت شد جاری خون ناودان مثل کشید بیرون پشت از گرفت رو تیر حضرت بعد
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 ودب خواهم آلود خون گونه این سوگند خدا به فرمود می کشید می مبارکش محاسن به پاشید می آسمان به کرد

 خدا انهخ کنار بیارند تشریف وقتی بخونیم روضه زمان امام با بذارید....  حسین. برم الله رسول جدم دیدار به تا

 عبدالله یاب تشنگی وقتی   عطشانا قتلوه الذی الحسین جدی ان العالم اهل یا:  فرماید می میخواند روضه جمله سه

 ... زد حضرت مبارك دهان به تیری ملعونی یه بنوشد آب تا شد فرات نزدیك حضرت کرد پیدا شدت

  کربلا زبیابان العطش فریاد    رسد می عیوق به هنوز تشنگان زان 

 و ذوالجناح دور اومدن بچه  و زن این  ها خیمه سمت کشت بر واژگون زین با خونین یال با ذوالجناح وقتی

  ندیدند را زینب سالار ولی   دویدند بیرون ها خیمه از همه گرفتن

 من به بود تشنه میرفت میدان به داشت وقتی بابام  عطشانا قتلوه أم سقی أ ابی جواد یا زد: صدا جلو اومد سکینه

 ...کشتند را او تشنه لب با یا دادند آبش آیا بگو

 عریانا طرحوه الذی الحسین جدی ان العالم اهل یا

 جان حسین بدن عریان   جان حسین کفن بی ای 

 بوده جنگ تو پیراهن سر          بوده سنگ و تیغ و تیر تنها نه  

  بوده تنگ دستت به انگشتر که        فهمید دیر زینب شرمنده ولی

  عدوانا سحقوه الذی الحسین جدی ان العالم اهل یا  آخر جمله

                                   است اسبان سم زیر بدنش فردا عصر      است مهمان حرمش در دین شه را امشبی 

 حسین بگید همه  حسین بدن بر زدند تازه نعل رو ها اسب نفر ده   
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 چند نکته مهم در باب سخنرانی این ده شب:

 ان الحسین»و با اشاره به حدیث شریف: سیر اصلی مباحث در مورد بعد هدایتگری امام حسین)ع(  -

 است.« مصباح الهدی و سفینه النجاه

شب اول در مورد تبیین خود روایت ان الحسین... و بعُد هدایتگری امام است. شب دوم در باب این  -

است که یکی از آثار مهم هدایت شدن آرامش است و این آرامش در پرتو اجرای سبك زندگی محقق 

 وخواهد شد. شب سوم وجهِ سلبیِ همان موضوعِ شب دوم را بیان میکند و به نقد سبك زندگی غرب 

غیر اسلام میپردازد. شب چهارم نقش عزاداری ها ومجالس اهل بیت)ع( در هدایتگری امام حسین)ع( 

را بیان میکند. شب پنجم در مورد این سوال است که چرا مردم زمان حضرت گمراه شدند و به پاسخ 

و به  اول آن که فتنه ها و شبهه ها باشد پرداخته میشود. شب ششم در ادامه همان شب پنجم هست

خانواده در هدایت گری امام  نقش مال حرام در این گمراهی اشاره میکند. شب هفتم جایگاه و نقش

حسین)ع( بیان میشود و شب هشتم در مورد آفت های هدایت و به ویژه دو رویی و نفاق است. شب 

نی و حسی نهم حیله های شیطان در گمراه کردن بندگان خدا بیان میشود و شب دهم پیرامون استقامت

 ماندن است.

ممکن است در متن، موارد کمی ایرادات ویراستاری و انشائی وجود داشته باشد که پیشاپیش از مبلغ  -

 محترم پوزش میطلبیم.

تهیه این مباحث حاصل چندین ماه پژوهش و تلاش تعدادی از طلاب بوده است. لکن قطعا بی نیاز از  -

 ه قابل ذکری را پذیرا هستیم.پیشنهادات اهل فضل نیست. فلذا هرگونه نکت

 


